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بسم الّه ارحن الرحیم 

و لد و الساوة و لام عل خير خلفه مد و 4 اجعن » سنن 
1 ید چم کنندة ان *ندها ام عنصر اممالی کبکاوس آن اسکندر ن قابوس 
ان وشمگیر موی امیر القمنین با فرزند خویش کلانشاه » بدان ای پسر مرن _ پیر 
شدم و خعنی بد مرن چیره شد و منشور .عنل زندگان را از موی خویش بر 
دوی خویش کتابی میبتم 5 آرا دست چاره جویارن_ تتواند سترد» پس 
و من نام خوشرا در دارغ کذشت‌تان یافتّم مصلحت چنان دیدم که 
۱ رس نامه در تتوهتی و زار و مره جسن از نکتاس 
اد کنم و تا از آن بهره دم *موجب مهر پدری تا پیش از آنکه دست زمانه ترا نرم 
کند تو خود بجهم عقل در سخن من نگری و ازین بتدها فزون بای و تیکنامی, 
دو جهان حاصل کنی مبادا کٌ دل تو از پذیرفتن این *ندها باز ماند که آحه شرط 
بدری است اش امتده اد ره وی ان مک 
اس 5 شنودن ولاز بسن عسمت دانتت هر چند سرشت دوزگار ترانست که هسچ 
فرزند بند بدررا کار ننندد چه آ نی در باطن جوانان است که از روی غفلت رنداشت 
خوبش ایشان را ر آن دارد کر داش خود را ار دای بان بشد. 5 حه 
ان ما معلوم بود ما مهر پدری نگذاشت تا خاموش باشم پس آنحه از طنع خویش 
باقم در هی بای سخنی چند جع کردم و آغحه بایسته‌تر و "متر بود درین نامه تِ 
الر وربست آید فپ و ای ه من بط ندری بای آروده بائم که گفته 
اند یآ ففتار تست اک شنو نده خر بدار تمود جای ازار نیست. 

بدان ای رد سررشت دم ان این ک ار تخت تا اندر دنیا آ نحه 
لصیب ار امن 2 و صب من از دنب ان سخر ‏ 
اک زدیک من توق چون * آغاز رحبل کردم آنحه نصیب من آمد 
پیش تو فرستادم تا خودکام نباشی و از نا شایست پرهیز کنی و چنان زندگا ی کتی 
که سزای اصل پاک تست که ترا اصل شریفست و از هی دو جالب کر الطرفین 
و سوسته اجداد نو ملوک جهان بوده اند وجد اعی تو ملک شمس المای قابوس 
۰ هه مومبدم ما مصنوو 3 5 وف توشی 9 ۶ "کنتاب ۰ 1:11 

ساز ]1 6 کنص ۰ ال ,۳ 5 شرطها ۸ 4 
1 


ا مقدمه 


۰ ال اه ند ۸ 1 ۰ ی چ ری گ 
وم ار در ازغش فرهادان بو ۵ و در رو زگار کاب ماک مان داشمت دِ 


ابو الوبد پبلخی ذکر او در شاهنامه آورده است ‏ و مت ار ار ۱۱ 


2 ۰ 2 2 اه "2 ۰ 5 
بادکّار ماند و سجدح ۳ مادر من دار ملگزادة زر بان ‌‌ِ سم شرو ال 3 مصنقفا 





زر بان نامه است وسپزده *بدرش کاپوس ن فاد برادر نوشیروان عادل بود و مادر 
نو دح ۳ غازی مود ن ناصر الدن و *جد من حسن *فروزان ملک دبلان 
بود» پس ای پسر *هشیار باش و قدر نژاد خویش بدان و از 6 بودگان مباش هی 
چند من نان خوبی و به دوزی در تو می‌بینم اما این گفتار بشمرط تکرار واجب 
د.بدم » 9 باش ای سر روز ردان من نزدیکگ است و و ابر سس نزدیکگ 
خواهد بود و بدان که ان جهن کشت‌زاریست از نیک و بد آنجه بکاری بدروی 
و دود ی د رکفت‌زار خود خورد در آادان خورد ر ۳۳۳۱۵ 
سرای باقیست و م‌دان نیک اندرین سرای همت شیران دارند و بد م‌دان همت 
سکان که سک هماگا که بگیرد ورد و شیر جای دیگر و نخچیرگاه تو این سای 
سنج است وفچیر تو دانش و نیک کردن پس شکار ایدر کن تا وقت خوددن 
بسرای باق آسان‌تر توا خورد و طریق آن طاعت خدای است عز و جل» و 
و ده خدای جوید و ی بود هی چند بر ۳ برری و 
افزوی جوید و آن کسن که از راه دا و طاعت او دور با حون ۱ ۳۳ 
چند بالا ری نگوی طلبد . *و این کتاب را بر چهل و چهار باب نبادم و با 
ایئست که می نو یسم : 

۱ شناختن ازد عالی.. - باب دوم - در آفرینش بخمیران 

یا باب سوم - در ساس داشتن از خداوند یاب چهارم_ در فزونی طاعت از 


تعمت : راه تواتاق 


۳2 


۳ باب بنجم - در شناختن حق مادر و بدر» باب ششم ‏ در فزوق گهر از فزوق هار 
"ساب هفتم - در سخن گفتن از نیکگ و بسا باب هشتم - در پندهای نوشیروان عادل 


صلاب نهم - در پیری و جواقی ء پاب ده - در ترتیب طعام خوردن 
بدر 3 ره 11 وهاوان ۸ 2 اغش واعش ۷ 
پیروز ظ مروان ۵۸" جده من فرزند ظ ,الا * 


لممصمع سا رقجهناجه حعععع1 جه عناده‌جمع ۵۶ ۳2۸88286۵ عصنکن0هه تاحععصن لا رظ ۶ 
,مه طععه صمظ عصته‌اکته 


مقدمه ۷ 





پاب بازده - در ترتبب شراب خوردن » باب دوازدم - در مهار__ شدن و عیش 
۱ ورزیبدن 

باب سپزدم - در رد و شطر م باختن > باب چهادم ‏ در عشق ورزیدن 

باب پانزدم - در تم کردن ء باب شانزدم - د رگرمابه رفتن 

باب هفده _ در خفتن و آسودن ء باب هیده - در شکار کردن 

باب نوزده - در چوگان زدن . باب بیستم - در کارزار کردن 
اباب پیست و ی در ج مکردن مال . بات,پیست مدوم در تگاه داشت امانت 
باب پیست و سوم-در رده خریدن. باب بیست و چهارم - در خانه و ضیاع 

پاب پیست و بنجم - در اسب خریسن » باب بیست و ششم - در زن خواستن 


باب بیست و هفتم-در شناختن حق فرزند» "یاب بیست و هشتم - در دوست این 
باب بپیست و نهم - در انديشه کردن از ان می‌ام - در عفو و عقوبت 


: دشمن » 
پاب سی و یگ - در طلب عم دین و قضا» باب سی و دوم - در بازرگانی کردن 
اب می و سوم - در طلب عل طب ‏ باب سی و چهارم-در عل جوم و هندسه 
صلاب سی و بنجم - در دمم شاعیی » باب سی و ششم - در دم مطرقی 
باب سی و هفتم - در خدمت بادشاه » باب سی و هشم - در ندعی بادشاه 


لاب سی و عم - در دبیری و اشتراط آن . . باب چهم در شرایط وزارت 
۳ 3 پاب چهل و ی - در ساه سالاری 6 ریات جهل و دوم - دن بادشاهی 
5 با ب چهل و سوم - در دهقاق 3 داب جهل و چهارم تس دور جواعردی 


اش . 









باب اول_ در شناختن ایزد تبار ک و تعال 


بدان ای پسر که همیخ چین تبسنت از بودی ‏ ۲ ۱ ۰ ۱۱۱۳۰ 
شتاخنمه دم نکشت جنانک اوست وتو ۵ ۰۱۳ عاجزی حه شناخت را 
در وی راه نیست و جز اوه همه شتاخته کهت وا ۱۱۱ ۱۳ 
شوی و مثّال شناختن جون منقوش است و شن‌اسنده جون ای و تا در منقوش 
قبول نقش نبوه هیچ ناش بر وی نقش نتواند کرد نه بینی که چون موم نقش 
هرت لا سنگ است اور ی شاد و نسازند س در مه "شناخالن 
قول *متاس است و اف نکر فا ۳۰۳۰ 3 در ۳ در 
آفر یهار متگر دو ستالفته تکر و سازننه را ی ۱ ۱ ۳ 
سازنده از نو از زمان ود و است و 
گذرنمه‌را آغاز و احام بود وان تهارا دهم سس ۱ ۱۳ 
۳ 0 ار تا کشاده عاند و در آلا و نعای آفریدگار اندیشه کن و در 
آفریدگار اندیشه مکن که ی راه تر کسی بود که چا که راه نبود راه جوید چنانک 
یغمبر صلعم گفت تَفَکروا فی 1 ال ولا تف‌فروا في ذاته و آگر کردگاد بل 
خداو ندگار شمر ع بندگانرا ۳ ۳ دلیری آن توا دی ۳ 
در هناخت راه خدای تمالل سح کفتی » هر امد ۱ ۱ ۳۱۳ 
ر موجب یز و بیچارگی خویش دارن_ نه بر موجب الوهتیت و دبوشت وی 
که خدارا سزای او نتوای *ستودن بس چون اورا "چن‌انکه سزای اوست تتواق 
ستودن شناختن چون توانی » آگر حقیقت توحید خواهی بدانکه هر چیزی که در 
محاز است در ریوبت صدق است و هر که یی "را جحقیفت بدانست از حض شرک 
بر ی گشت » یی محقیفت خدای عرّ و جلّ است باق همه دو اند ک هرچه بصفت 
۳ *از دو بود چون جسم يا بتفرفت دو بود چون عدد با جمع دو 

خا در تک ساخته رام سازندم از دست و اند سب 5 
که ساختنها از دست تو بر نیاید 1۲ 
یراع ۵ فا 53 پند ظ 4 


زر 9 ۲ ۱ که 


باب دوم - در آفر ینش پیغمبران و رسالت ایشان ۹ 


پود چون صفات يا 9 "سوت بر بانستال دو,.بود,چون طبع 
و صورت يا در مقابله جیزی دو بود چون جوهی و عرض يا بتولد دو بود چون 
اصل و فرع يا عکان دو بود چون مثل و شبه يا از جوهر چپزی چیزی زاده بود چون 
هولی و علصر با از راه دو دو د جون مکان يا از راه مد دو بو د جون زمان 
با از راه حد دو بود چون گان و نغان با از راه قبول چیزی دو بود چون خاصیت 
تیاب "وم دو بود جون مشکوک تا هستی و تیستی یا خود دو بود ون ضد و 
ند و فرق *ان مه نشان دوئست جز از خدای ق‌مانند و حشفت است ک 
با کر هی‌چه در صور اند ه رای بو د بلکه اص ۱ 


آن چپز بود بری از شک و شه. 


باب و وم در افر دش بیغمبران و رات اشان 

بدان ای پر که ایزد تعالی این جه‌انا نه از بهر نی از خویش آفررید وانه بر 
وت نموت عدل رزیت و کاراشت ور مونجم حکمت حون فانست 
که هس به از نیسق و * کون به از فساد و زیادت به از نقصان و نیکو به از زهست 
و بر هی حو نوع توانا و دانا بود و آجه نشاید بود نکرد و بر خلاف دانش خود 
پس نهادش بر موجب حکمت آمد تا چنانکه زیباتر بود بنگاشت چنانکه توانا بود که 
ات رو شتان ش ات باون دادی و ی طبایع یت کی را ستاره تاثبر 
نگ و ند در عام بدید آوردی ۳ چون کار بر موجب مت بود ی واسطه هچ 
دا نکرد واسطه را سب کور- ۱ 
+ ده وا ان نود تام مود وس زا ار ام 


تاابیش وه ار رک خلقت ۷ 2 باعتدال 1۲ 1 
صلاح 1 5 و هی‌جه جز او جکونکی دارد جون قیاس ۰ 1 4 


بر موجب جهل و فساد و کزافت نکرد و تها .عصز ]1 » 
: 1620 ها 60وناله تاجمنا آمصتوتده بط رعنطه و«ملام؟ ۵ 
و نشاید که بر موجب جهل بود ونهادش ب حکمت بود پس ۸۱ 
دهد .فا 11 7 ۰ 1011079 عمط ورتم مدم۳" 





۱۰ باب دوم - در آفربنش پیغمبران و رسالت ایشان 





پر و یی دوزی خواد و یک دوزی ده و این دوف بد یک بودن برد تعالی 
کواه است » بسن چون و واسطه ی ود 9 بواسطه نتگری وک 
و ببش از واسطه نه ببی از خداوند واسطه 1 زمن بر ندهد تاوارن _ بر 
ار داد تبهد ان بر ۱ ستاره از داد و ین دا 
چندان آ گاه است که زمین از بر دادن» چون زمین را توان نبست که تم نوش 
در وی افکنی زهس بار آورد ساره همین حع دارد نی و بدی نتواند عودن حون 
جهان حکمت آراسته شد آراسته:را از زیت دادن لا با ۱۳۳۱۱ 
تا زینت بینی از نبات و حیوان و خورشها و پوشتها و انواع خوی که این همه 
زینت است از موجب حکمت پدید کرده چنانکه در کناب خود میفرماید ما خلقتا 
السموات وا فرش وما جنیما لاعمیین ما خلقناهماالا ال ۳۳ 
در جهان هبچ نعمتی به بم‌وده نیافریده بهوده انس نام ۳ داد عمت و روزی 
ناداده ماند و داد ترا بروزی خوار دهی چون داد چنین بود دم 
زک ۳ :| خورند چون دم دید کرد مایء نعست عردم بود و ی‌دم را 
لا بدست از ست‌است و نوتس ی دهنیای خام بود کد هر ررر ی را ۳۳ 
ی راتس و عدل خورد ساس روزی دهنده را نداند و اين عس روزی دهنده را 
روزی ف دانشان و ناساسان را داده باشد و جون روزی ده ی عیب ود 
روزی خوار رای دانش نگذاشت جنانکه در کتاب خود ید ورد ای ۳۱ 
الحنٌ والاس الا لبعتدون و در مبان ‌دم سغمیران فررستاد تا راه دانش و ترتمب 
روزی خوردن و شکر روزی گذاردن عردم آموختند تا آفرینش جهان بعدل باشد 
و ای عدل حححمت و *عاعی حکمت ننعمت و عامی نتعمت روز ۳۳۱ 
تعامیء روزی خواره به پیشامبران راهنای که ازین ترتیب هیچ 6 نشاید تا قیقت 
راهناق باشد پس چون ۳ چندان حرمت و فضیلت که دوزی 
خواره را بنعمت و روزیست ی ی ۲ حق راهن‌ای خویش بشن‌اسد و از 
روزی ده خویش منت دارد و فر‌ستادگان اورا حق شناس باشد و دست بدیشان 
زند و همه بشامبران را براست گوق داند از آدم تا بیغامبر ما مد صلعم و فرمانبردار 
باشد در دین و در شکر منعم تقصیر نکند و حق فرابض دن نام نار ۰ ۲۳۰ 
و ستوده باشد » 





خود 29 ابر 1 


بأب سیوم - در سیاس داشتن از خداوند نعست 


فا ای رک ساس خداوند تعمت واجب است بر هه خلق بر اندازة 
ضمم وس 
فرمان نه بر اندازه استحضفاق که آگر همه مگی خود را شکر سازند هنوز شکر یکت 
جزو از هن‌ار ی ار باشتد 6 بدازکه انداز طاعت در درل اسلام 
نجست دو ازان خاص ممنعیان است و سه ازان موم خلایق را یی ازارن_ سه 
اقرار د زبان و صدیق بدل است و دوم ماز پنجگانه گزاردن و سیوم روز سی 
زره داهن . اما 9 دلبل ننی است بر حقمقن ه‌حه جز از حق است و عاز 
ی تول افر ار ند دست و دوز می دوز تصدیق قول و اقرار دادن بخداوندی 
ص_ سس سم 
خدا و جوره که ین ده ام در ِ" با جد ای ود د 
ت ۱ ت 2 ح- ۰ ک-َ ح- ۰ [ گ 
2 خداوند "تویش مکریر و آکر بکر بزی از بندء 
خویش ۶ "چثم ار بنده تو بپش ازان نبست که نمیء خداو ند بر نو 
و ند نی طاعت ماش که بنده ی طاعت خداوندی *جوی باشد و بندءة خداوندی جو 
زود هلاک شود » بسن - 
را ری بندة را گِ ک آید خداو ندیش ۳ 
9 5 عاز و روزه خاص خدای اشست درو تقصیر 9 جون در خاص 
یرم ال از مان و بدان کر عاز را خداوند شریعت برابر کرد با همه دین 
5 ارعای دشت باز داشت جنان ورن ک از همه دن دست باز داشت و ی دین را 
دررن جهان جزای کشتن است و بدنای و دران جهان عقو بت ح تن ای ای 6 
ص 
ای سر ده بدل را تیک در عاز تقصير بتوان کرد که آگر از روی دین 
با از دوی خرد بنگری بدانی که فایده از چندست اول آنست که هر که ناز فریضه 
ای آرد آن و جمة او با ک باهد و بهررحای پاک به از پلیدی و دیگر عازگن از 
تا از ایک ال از بر تواضع مماده آمد چون طبع بر تواضع کعادت 
کند آن نیز متایع گردد و معلوم دانین باشد کا هی که خواهد که تابم گروعی گرده 
3 کّ وت ۰ ۰ کح 
دوه رد3 تیاب اجان کت ذازد بدقت هرد ر آگر 
طاعت .عطا 1 خشم ۸ 5 بجر 272 بیغامیران ۸ 1 
۲۳ 0 0۲ ۶ 0 ودفظ م۳ میامن ۸۵ 5 خوي 11 4 





۱۱ باب چهارم - اندر افزوف طاعت ار واه توانات 





آلست که هسچ دولق نبست قوی‌نتر از دولت دین اسلام و هسچ اهص‌ع نیسعت رون تس 
از اس اسلام بسن آگر تو خواهی که ما دام با دولت و نعمت باشی خداوندان دولت 
جوي و فرمان بردار دولتبان_ باش و خلاف این مجوي تا بدجخت نباشی و زنهار 
ای سر که در عاز سک و استهزا تکنی بر نا ماعی رکوع و سجود و مطایبت کردن 
اندر عاز که ان *زه عادت دن دار ۵ فصل . و دای ایس در ۳ 
کر کنر باشد نا مس‌دی بود تقصبر کردن و خردمن‌دان چنين تقصیر روا 
رت 9 دص دار دس نم ماه روزه ق عصب نود اندر کرفتن 
و ان تو تعصب مکن هرگه که دانی که نج مد علا *متعقل روزه گرفتند 
9 ایثان _ بکشای و بگفتار جهال دل منت قا ه ۱ 
ازد تمالی از سیری و گرسنگی تو ی نبازست ولیکن ررض در دوزء مهعرپست 
از شتاوند مت رملات توت و ۲ ی از ملکست بلکه بر همه تن است 
*بر دست و پای و چشم و دهان و گوش و شک و عورت ان جله را مهر باید کرد تا 
1 است منزه داری و ان اندامهارا از خور نا شایست دور دار تا داد 
روزه داده بای و بدانک رو کین کاری در رو اک 9 جون نان روز بشب 
انکی ان نان را که نصب روز داشتی به نب‌ازمندان دهی تا فايدء رثج تو بدا آید 
4 مفقت و منفست از _ به مسشحق رسد و ژنپتار که درد ۶ 9 
مرگ نداری که بتقصبر ان سه طاعت همچ عذری نیست امّا اين دو 
طاعت که بات رات مخصوص است درو غذر بفصر روا بود و در این باب سخن 
بسارست اما آ نحه فا تک است گفتم » 


باب چهارم -اندر افزوی ظطاعت از راه نوانایی 
بی سر کر حداوند عل و حل در فرب کرد ۱ ۳۱ 
تام ور آن وه تست و ۱۳ ساز بود خاله اورا زارت 1۱ ۲ 


آا را مان ار و ۱ در دنبا معامله "درگاه بادشاء هم 


عادت هلاک دین و دنیا تاه سس .عاتصره ظ 1 
[5 .2 ۱۱ 0۰ 866] 6۵ .جدن هر 4 متقی متعبد ظك 


باب چهارم - اندر افزوف طاعت از راه تواناف ۱۳ 


ادا از توانند کذارد و دیگر اعتاد حج بر سفرست و ی‌سازانرا فرمودن 
تن داش اهنت که :سا سفر دن از تهلکه بود و جون ساز باشد و سفر تکتی 
خوثی و لذت نعمت دنسا بتای نسافته "ناشی که عاعی لذات ند ناردیدخ 
بیی و نا خورده خوری و نا یافته بای و اين جز در سفر نساشد که دم سفری 
جهان دیده و کار آزموده و روزبه و دانا باقند که نا دیده یل زافستن اهر تا زشتورده 
شنوده باشند چنانکه بعریی گفته اند لیس الخبر کالمحاينة . *س آفریدگار تقدر 
ناوتان عمت تا داد وی دهند وس | هت ای حور هر فراطان 
خداآو ند سحانه جای آرند و خانة اورا اک ار حوونش یب ی و مان را 
نفرمود چنانکه من گفتم » رباعی - 
1 ما خواند و با خود ننشاند وز درویشی مسا چنین خوار عاند 
معذورست او که خالق هر دو جهان حدرویش انرا بان خویش *نواند 

و بدان وک ردو یت حج کند خودرا در مهلکه آنداخته که 
۳ کت چون بباری باشد که کار ار کی او 
بداستان آن خاجی ماند » حکایت » شنیدم که وقتی رئیس بخا را قصد حج کرد و او 
هن( کسی از و متفه رت تنواد وت یادتن از اصد؛ ات 
با او می‌کشی‌دند در عماری نشسته خرامارن_ و نازارن_ و قومی از درویش و 
ار ۳ رات و دید و زود کف عرفات رسد درویشی می‌آمد ای برهنه 
و لشنه وه و ابا یه شده اورا بان ناز و تن آسای بدید روی بدو کرد و گفت 
وقث مکافات جزای من و تو هی دو یی خواهند بود و تو دران نعست همیروی 
و من درل شدت آن ریس گفت وقت مکافات حافتا رک سونو بعلن عف(و 
ود جزای تر قهد آگر بدانتشی ک یا و زا (ایگه یک خواهد بود هرگر 
در بادیه نب‌امدی درویش گفت چرا توآنگر گفت من بفرمان__ خدا آمدم و تو 
لاف فررمانآمنده میا بخوانده اند من مهيام و تو *طفیلیء حشمت *طفیل چون 
حشمت مهیان ک باشد خدای تعالی حجّ توانگرارن_ را فرمود و درویشانرا گفت 
ولا تلقوا بانیم الی الَبکة نوی فرمان خدای عر و جل به بیچارگی و گرسگی 
در بادیه آمدی و خودرا دز مهلکه افگندی با فرمان برداران جون برار یکنی 


نضولی ۲ 4 وکرسنه 1۲ ,1 8 ۰ج ۸ 9-9 ,#انجی ۸۵ 1-1 





۷ باب پنجم - در شناختن حق مادر و بدر 





هی که باستطاعت ح حکند داد نعمت داده بود و فرمان _ خدای بجا آورده» پس 
چون را ساز حج باشد در طاعت تقصیر مکرن__ و ساز حج پنج چیز است مکنت 
"و مدت و خومت و امن وراحت چون از ایها مره یافتی جهد کن بر ماعی و بدانکه 
حج طاعتی است که هیچ گونه بر حبزد چون مکنت بود و بدانکه خدای تع زکوت 


خ 


دهندگان را مقی‌بان خود خواند و دم 0 دهنده در مسان دیش وم حور( 
بادشاه است در مبان رعقت که روزی ده او باشد و دیگران روزی خوار و بدانک 
بخدای عال فاذر است 1 همه ‌دمان ۳۹ تاشنت ایا نت جندن 9 
بعضی توانگر باهند و بعضی درویش تا منزلت و شرف می‌دمان پدید آید و برتران 
بدا شوند چون پادهاهی که یک غلام‌را روزی ده قوم کند پس آگر ان غلام ک روزی 
ده باشد روزی را خورد و ندهد از خشم بادشاه ایعن نتواند بود همچنین آگر منعم روزی 
هر ندهد از خشم خدای تعالی اعن نتواند بودء و زكوة در سال یکبار است بر نو 
فربضه اما صدقه افز وی طاعت است اثرچه فر بضه نیست اما حریدوت و دی است 
چندانک "میخواهی میده و تقصیر مکن که دم صدقه ده در آمان خدای باشند و اعنی از 
خدای تعالی غنیمت باید داشت وزنهار باد بر ت و که در نهاد حج و زكوة دل بشک نداری و 
تگو که دویدن و برهنه گشتن وناخن وموی *چیدن چراست و از بیست دینار نیم دیناد 
چرا اید داد و از گاو ‏ و گوسفند و شتر چه میخواهند و قربان چرا کنند از اینجمله دل 
با کک دار وان مبر که ه چه نو ندان آن *خیر تبست کر *حری تود ۳۱۳۲ 
و ما ندانیم » بقرمان برداری خدای عل و جل مشخول باش ترا با چون و چرا کاری نبست 
چون فرمان خدای تعالی مجا آوردی حقٌَ مادر و بدر بشناس که فرمان خدای تعالی است؛ 


باب پنجم در شناختن حق مادر و پدر 
ای ۱ که آفریدگار چون خواست که جهانرا آبادان دارد اسباب نسل 
پدید کرد و شهوت جانور پدر و مادررا سب وود فرزید کرهاد ‏ .۳ 
*وجود بر فرزند واجب است مجای آوردن حقّ ایشان و تا تگوق پدر و مادر را 
بر من چه حق است ایشانرا غرض شهوت بود "و مقصود نه من بودم " که بیرون 
سل اج اف 1۳ 


تا 2۳۱9 میتوات الا 2 یت لته ۸ 2۱ 
خرد .21 تاه 1۷ رظ ۰ ۸ 8 جیزی وا ۵ 5 جبزی ۲ جبز ۲ 


0200 ۶ 0ج مه محمط حدم 0616007۵ ظ .عفنتصه ۸۵ ۲۰۶ 


باب پنجم - در شناختن حق مادر و پدر ۱۰ 





از شهوت ایشان را بسار شفقت است و بسیار تحمل کرده اند حق کتر مادر و بدر 
آنست که واسطه اند مبان تو و آفریدگار و اس باید که همچنداتکه | فر بدکار خود را 
حرمت داری واسطه‌را در خورد آن حرمت دار و فرزند مادام که "خورد باشد از حق 
راه عودن و از "مهر مادر و بدر خالی نباشد ای رو را او الا ین 
و پیکک قول در تفسیر چنین خوانده ام ک اولو الا مادران و پدران اند که حشقت مس 
بتازی دو است ۸ فرمانست و ۵ کارست و اولو الامی آن بود که اورا ه فرمان بود و ه 
توان و پدر و مادر را توانست به بروردن تو و فرمان است به *نیی آموختن تو » ای 
پسر رم دل مادر و بدر ار بر سیر ال 
*بگیرد » میگویند که از امیر الومنین علی رضی الّه عنه از حق مادر و پدر پرسیدند 
و این ادت کر بازد: تال درء خر پدر و مادر پیغمیر صلعم نهاده گفتند چه 
نوع فرمود که آگر ایشان روزگار پیشمبر صلعم دریافتدی بر پیغمپر صلعم واجب 
ی اش ایا تن ازتخود نشاندن و تواضع کردن و فرزندی پتمودن آنگه ان 
وت (مدی > کفت آنا شیدوند آهم ولاف یس بدر,ومادررا آگر از 
دول ننکزی و دس موی دا رک در و مادر " "ست نی "و اصل 
بمورش تو آند چون در حق ایشان مقصّر باثی چنان عاید که تو سزای هیچ نیک 
تسی, 5 آن تس 5 او حق شنای اصل نباشد نیک فرع راه قدر نداند با ناساسان 
نیک کردن از خبرکی باشد تو نیز خیر خود محوی و با پدر و مادر خود چنان باش 
5 از فرزندان خود طمع داری زیرا که آنک از نو زاید همان طمع دارد که تو از 
در داری ک معل آدش چون مثل موه است و مادر و در چون درخت هس چند 
دخت را مهد پپشتر کیی مبوه نمکوتر دهد چون مادر و پدر را آزرم بیشتر داری 
دعا و آفرین ایشان در حق تو زود مستجاب گردد و بخوشنودی خدای ع و جل 
آزدیکتر بای و زینهار که از جهت میراث مرگ پدر نخواهی که بی مکی مادر و بدر 
۲ مه دوزی و بود بو تک روزی مقسومست رک اک در ازل 
قسمت شده است تو از هر روزی" خود رم بر خود بسیار منه که بکوشش روزی 
افزون نگرده که گفته اند الرزق بل لا بالکد و آگر خواهی که از بهر روزی از 


ع هک تس تست سس سرت تین سس نت ور سک سر 


اندی رن 8 [خوف ؟] خوی ]1 ۶ خود رهنمون او بود از حق. ۸ 1-1 
00 ۲[ 7-7 ملست که ۰ ۸ 8 وخرد 5 بسیار ۰ ۷۲ 4 





۳ باب ششم - در افزوف گهر از انزوف هنر 





حدای ع۳ و نجل خوشنود باثی بامداد یی نو ده ال ۱ ۱۱۱ 
تا دام از خدای عبر و جّ خوشنود باثی آگر عال درویش باثی دران کوش تا 
تراد 0 بحر د از توانری بر ۱ بخرد مال نوان ساخت 
نو اند رد و آب و آتص هلاک تتواند کرد بسی ار خر داری ها( ۳ 
نی هنر چنان باشد که دی بی جامه و شخصی بی #صورت وکالبدی بود ی حان 
وه اند ال سور 


9 
باب شثم-در افزونی کر از افزوتی هنر 

بدان ای ده م‌دم یی هنر مادام که بود ی سود بود چون درخت مغیلان 
کر دنه دارد و سایه ندارد نه خود را سود دارد ونه غبر را و دم با سب با اصل 
*آگرچه ی هنر باشند از حرمت داشت ‌دمان بی بهره *نساشند ترآ اد 9 
کهر دارد و نه هنر اما جهد باید کرد تا آگرچه اصیل وگوهری باثی بتن خود گوهر 
باشدک هی اه ۱ حنانکه کفته اند القرف باعل و۱۳5 
سل والسب که بزرگی خرد و دانش‌راست نه گوهر و "تضمه‌را و نایک 
۱ هاتان ما ۱ نعسان بود تام آن بود که نو از ۲۶ 
خود هی نا تنام امد و مد و موسی و جعفر را باستاد فاضل با ححکممیء کامل 
*افکیی » آگر دم با اصل را گوهي هنر نباشد خبت هیچ کس را نشاید و هر که 
در وی این دو گوه بای جنگ در وی زن و از دست تکذار که هس ۰ ۱۳۱ 
اید » 

پذانک از همه ها با هی ۲ است ک افریدکار جل ۱۳ 
همه آفر‌بدهای خود یت رید و فزوق بافت اسان نده 
چبز یافت که در تن اوست بنج از درون و بنج از ییون نج نان چون آندیشه و 
باد گرفتن و نگاه داشتن و تخیل کردن وگفتار و آن بنج اه چون سمع و بصر 
و شم و لس و ذوق و ازین جله آ نحه دیگر جانور راست نه برین جله است ک 
و آموختن 1۲ ٩-۶‏ مروت 1 ۶ توانکری خرد از توانکری مال 1 ۰ 
تخم ۸۵ باشند ۸ ٩‏ با ن 17 4 

اف لا ۷ از .عطز 1 ۶ 


باب شقم - در افزوف کهر از افزوف هنر ۷۷ 


*آدی بدین سبب بر دیگر جانوران پادشاه کامگار شد» چون این بدانستی هنر آموز 
ار ژبان نو دام مار کوید که بر آن وان که گفته اند 
هی که را زبان خوشتر *هنر پیشتر و با همه هنر جهدکن تا سخن بر جا گوی آگرچه 
سخن خوب گوی و نه بر جا بود زشت ماید و از سخن کار *افزای خاموشی گز ین 
که سخن بی سود همه زیان باهد سخن که از و بوی هنر نیاید تأگفته به که عکا 
سخن را ثیل به نبیذ کرده اند که از وی مت وکیفیت و ۸ از آن خار و زنبار 
سخن نا پرسده نگوی و از گفتار خیره پرهپز کنی و چون پر سند جز راست 
ات رت خواهد کو وا تصیحت مکن ود مده خاصه آتکس را که ند نهنود و 
ند ماد یک گفته اند النصیحةٌ بین السلاء تَفریغ» اگ رکسی بکژی بر آمده 
تست ادن ری ده درخ مکی بر آمده و شاخ ده 
و بالا گرفته جز به بریدن و ترائیدن راست نگردد و چنانکه بسخن نکو جخل تکنی 
پا سای ماد خیل مک کردم فریفته مال پیشتن شوند که فر سم 
سخن و از جای تهمت زده به برهیز و از یار بد آموز بد اندیش بگرز و خویشتن 
در غلط مشو و خود را مجاق نه که آگر جویند ممامجا بابند تا شرمسار نگردی و 
خود را از حا طلت که هاده باثی تا باز بای و بغم می‌دمان شادی رین تا 
بفم تو شادی نکنند و داد بده تا داد پیابی و خوب گوی تا خوب شنوی و اندر 
شورستان تم مکار که بر ندهد و بر دم ناساس ری در 
افکنهن باشد و نیی از سزاوار ننی دریغ مدار و نیک آموز باش که گفته اند 
الدال جای الختر کفاعاه . که کیک ات030 فرماینده دو برادر 9 سوند 
ایشانرا زمانه نگسلد و بر نیک کردرن__ پشیان ماش که جزای نیک و بدی م درین 
جهان بتو رسد و چون با کسی تیکوق کنی بنگر که در وقت نیکونکردن ه چندان 
راحت که بدان کس رسد در دل تو راحت و خوثی پدید آید و اگر با کسی بدی 
کنی ه چندان را و نک رسده باشد چون 
حقیقت بنگری بی نحجرت تو رم از تویکس نرسد وین خوثی تو از توراحت 
بکس رسد رس 1 مکافات نبی و بدی ۸ دررن جهان باق بش از انک 
با ۱ ۱۳۳۳ 
خواهانش هوا خواهش 1 ,ظ ۶ ۰ فمصتاوع2 ظ ادمی راست یس 1 1 
فرماي ظ 2 


خِ 


۱۸ باب ششم - در افزوف کهر از افزوف هنر 


بدان جهان رمی و ابل ۳ قلکر وید ۵ هس که در صر و9 
کی نی و بدی کرده است داند 5 من بدین سخن بر حقم پس تا توانی نیک از کس 
م) مدار که آن نی یکك روز بر دهد» حکایت » چنان فتو دام 5 در آن روزگار 
که متوکل خلیفه در بفداد بود اورا بنده پود فتح نام ننکیخت روز به و هنرها و 
ادا آمو خنه متوگل اورا بفرزندی پذیرفته این فنح خواست که آشناه کردن بیاموزد 
و ملاحان در فنون شناوری ‌آموحتد لاد در دجله اسا در ون دل ۱۳ بو د 
اما عنانک عادت کودکانست از خود می‌عود که من آموختم یک روز تنهبابی استادان 
باشناه کردر"_ رفت آب سخت میرفت فتح را بگردانید فتح دانست که ب آب "پس 
نخواهد * آمد پا آب بساخت و خودرا سست گذاشت ور روی اب ۱۳۳ 
دیدة مرف نا ۳ جون مسلغی رفت بر کنارة رود سوراخها بود آب خورد 
ناگاه آب اورا بسوراخها رسانید جهد کرده خود را در یک از آن سورات ۱ 
و بشست تا خدای تما را دررن چه حکمت *است درن.ساعت باری جر ۰ 
برهانیدم » و همت شانه روز حر آن سوراخ اند ور ان ور ۱۳ خر در ۰ ۴ 
فتح رق هد از تخت فرود آمد و بر خاک نعست و بلاحارا بخواند و کف ۶ 
فتح را موه لا رنده دوگ من آزرد هو 9۳ بده و سوگندان دنل باد ۱ ۳ 
تا آنرا بدان حال که باشد نبارند و اورا نه بیعم طعام تخورم ملاحان در دجله افتادند 
و غوطه خوردند و طلب میکردند نا مبی هفت روز از ملاحان_ یی بدان سوراخ 
رسد فتح را بدید شادمانه هد گفت بروم ساری آودم رفت و پیش متوکل آمد و 
ی ار ایا بارم سا چه ده گفت پنج هزار دینار 1 
بده ملاح گفت بافتمش زنده ببارم سیاری بردند و فتح را زنده آوردند مه ۳ 
ملاح را بذیرفته بود بداد و وزر رااگفت در خزینه رو از هرچه هست یک نیمه 
بدرو یشان کت طعام آرید که گرسنه هفت شبانه روزست فن گفت يا امید 
ار ی اب سبری فتح گفت مسا درین هفت روز هی روز 
ده نان بر طبق هاده ی [] ات من هدر دس ال ان دو ببه ۱۳۰5 و بدان ز ند 
ری و بر هی تایی نبشته بود خحتد ۲ الحسن *الاسکاف سل 9 منادی 
سس سا ۱۳ 
چه خواهد 0 و تدای 9 تن ۲ 9 بسندنده نست ال 0 
الاسکیفت لا اعا ۳۳ 


باب ششم - در افزوف گهر از افزوف هنر 1 





* ان در «جله م انداخت کیست ببازید بکود که امین الومتین با 
ی واه زود 8و ی بسامد کف منم که نان در دجله انداخته‌ام 
رکفت ان نشان کر تام من بب روی هی نان تفه بود 
ادف کفتد ان نشان درست ات ند ۰ است که ان نان دز 
دجله می‌افکنی گفت رت که عرعی نو از ان کت شنوده بودم 
۹ ان انداز اه روزی برادهدمتو کل کفت آغه. هنود ی کردی و 
آنجه کردی اد یافتی اورا بر در بفداد بنج باره ده ملکث و ات9 سا 
دیههای خود برفت و سخت محتشم گشت تا زمان الا باس له که مرن _ بسچ رفتم 
5 ثعاب سا زیارت خانه خود "روزی * کرد فرزند زادگان آو<. حسد را جر 
بغداد دیدم و ان حکایت از ببران شنیدم » 

پس تا تواق از نیی کردن میاسای و خود را به ی ی کردرن _ و یکوکرداری 
عردمان مای و چون عودی لاف آن مباش بر بان دیگر مگو وبدل دیگر مدار تا 
ِ عای جو فروش نباثی و در همه کرها داد از خود دک ه که داد از خود 
بدهد از داور مستغتی باشد و وشات اد رکه اورا مار غم 
و شادی تو باشد و درد و اندوه و غم و شادی پیش هرکس بیدا مکن و هر یک و 
بد زود شادمان و ان شید ان فعل کودکان باشد و بدان اش ون مر *حال 
رد اک اه خررد تهروسحیقآو باسل ازع عای تشون و شادی 5 
از گشت آن بغم است آنرا شادی مشمر و بوقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را 
در امید بسته دان و امند زا در نومیدی و حاصل همه کارها از جهان بر گذشتن ها 
امک مشود ار کنیی با تو بستبهد مخاموش بودن ستمپش اورا بنشان و جواب 
اجقان خاموشی دان و رئج هیچکس ضایع مکن و همه کسرا بسزای حق بشناس خاصه 
حق قرابت خویش و پیران قیلهُ خود را حریت دار که رسول صلعم گفت الشسیخ 
ف ألبلة کلتي ف ألامة و لیکن بدیشان مولع ساش تا چنانک هنرشارن_ ی 
> رنتازا وان دید و آگر از بیگانگان نا لعری شوی عفدار نا اعی خود را از 
ایان این گردان و بر نا ايعن بان این مباش که زهر بگیان نوش دارو خوردن از 





ارزاف داشت ]1 ,1 9-9 توفیی .عطا ]1 2 2/9 
و نپاد .فا ]1 5 حال ۷۲[ حالي زا 


۲۷ باب ششم - در افزوف گهر از افزوف هنر 





نادانی بود » به خرد "و هن *م‌دمان ۳ مس 5 از نی خردی و ی هنری 
0 نان بدست توانی آوردن بی هنر و بی خرد باش و گرنه هنر آموز و از آموختن و 
شنو‌دن تیک مدار نا از بتک ۳۳۱ و در عیب و هتر هنرمندان نگر که نفع و ضرر 
ایشان چیست و سود و زیان تا است آنگاه نفع خویش از آن مبان جوی و بدان 
چیزها که ع‌دم را بزیان ری وی ار ی ۱3 هنک ۸۱ 
آموختن عادت مهو جبوی ه ان ی 3 را ۱ هچ کت ۲۲۲۰ 
هنر نیست و هیچ عزق بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه بهتر از شمرم نیست 
و هیچ دشمن بدتر از خوی بد نیست» پس آموختن را وقت بیدا من _ چه هی 
واکت و هر ال 39 باشد اد که دا در دای نناموزی اد ده 
آنوقت دانای حاضر نباشد از نادای توان آموخت از آن که هرهنگام که جشم دل 
در نادان نگری و بصارت عقل بر وی گاری [ غحه ترا از وی نا سندیده آید بدای 
که آن نباید کرد چنانک سکندر گفت من منفعت نه از دوستان يافتم بلکه بپشتر از 
دشمنان یافتم از آخجه آگر در من فعل زشت باشد دوستان بر موجب شفقت بوشند تا 
من نداعم و دشمن بر موجب دشمتی که دارد سا معلوم کند آن فصل بد را از خود 
دو رکنم پس آن نفع از دشمن يافته بائم تو نیز آن دانش از نادان آموخته باشی ته 
از دانا و بر می‌دم و اجبست چه بزرگان و چه فروتنان هنر و فرهنگ آموختن که 
افزوی بر *امثال بفضل و هنر توان یافت چون در خویشتن هنری ببتی که در امثال 
خود نه بسی همیشه خود را افتی‌ون ی ببی و ‌دمان نیز ترا افزون_تر دانند از 
همسبرآن بقترافصل و هرا تور و تون زمر د عا٩ل‏ 0۳ اورا افزوق بادند جهد 
کند که تا فاضل‌تر و هنرمن‌دتر شود و هس گاه حی‌دم چنان کنند در نساشد که 
زرگوارتر از هکس گردد و دانش جستن برتری جستن باشد بر یاران و منندان 
و حست بر امین از هی تعان رت جهل و فرومایکی است و آموخن ۵ 
و تن را فرسوده دافتن تیک سوممتد است که کفته ان ام ۶ ۳ ۰ ۱ 
ار ار اد تیگ آسوده تعط و ی وراک بت از هل و "دوستی آسایش 
ترا فرمان نبرد از آنکه تن مارا تحرکک طبعی نیست و هر حررکت که تن کند بفرمان 
کند نه مراد و هرکنتا نو جواهی ورفرمات برد ۳ ۰ ۱ 





۱ سرا وا هترمندان 9۸ 


2 ۱ 3 ژِ و9 
بت ‌ ۱ 4 4 1 
۶ ط و 7/3 7 | 2 ۱ 


باب ششم - در افز وف گهر از افزوف هنر ٍِ1 


دار و و شهی اورا بظاعت آر که هی کاشن تخودارا 
آورا از هو برء ناهد و,رچون من شود وا باصن ره فعان 
بردار کردی سلامت دو جهاق اندر هترش یای » و سمرمایهٌ نیکیها اندر دانش و ادب 
نقفس و بارساق و راستی و با کك دیق و ی آزاری و بردباری و شرم "ساری شناس 
اما حدیث که اد الحتَاء من الا عان بسبار جای باشد که شرم 
دم وبا گردد چنان شمرمکین ماش که از شمرم در مهیات تقصیر و خلل راه 
ای اد ب شرس باید کرد تا غرض حاصل شود شمرم ازسفش و 
نا جواعردی و نا حفاظی و درو غ باید داشتن و ا زگفتار و کردار صلاح شرم مدار 
که «نچنانکه شممکیی نتیجه مان است و بی نوا نتیجه شمرمگینی است جای شرم 
و ی شری باید دانست و آ نحه دی رد اد زکعته اند مقنمه 
نبيی شرم است و مقدمهُ بدی بپشری » اما ناداترا دم مدان و هنرمند را دانا هار 
و برهیزگار ی دانش را زاهد مدان » و با ‌دمان نادان حست مدار خاصه تادای 5 
ندارد که داناست و جهل خود خربند مشو و خبت جز با م‌دم نبکو نام مکن که 
از بت نیکان مد نیکو نام شود *نه بیتی که روغن کنجد به گل یا بنفشه آمیزی و 
چند گاه که با گل يا پنفشه باشد اورا کس روغر _کنجد خواند مگر روغن گل با 
دوغن بنفشه از برکت آن نیکان کردار نیک را ناسباس مشو و فراموش مکن و *نیازمند 
*خویش را سر باز من که اورا همان رم نیازمندی عام بود و خوشخوی و م‌دی 
پیشه کن و از خویهای نا ستوده دور باش و زیانکار مباش که مر زیانکاری نبازمندی 
بود و عرة نیازمندی فرومایگی ۰ جهدکن تا ستودة عاقلان باثی و ستودء چهتال 
نباشی که ستود؟ عم و جاهل نکوهيد خاص بود چنانک در حکایت شنودم» حکایت. 
چنین گویند که دوزی افلاطون نشسته بود از جلهُ خواص آن شهر مردی نزدیکت 
او آمد و پنشست و از هر نوع سخنان میگفت و دران میان گفت ای حکیم می‌دی را 





کی شا رقلید 
.عصز هر 2 
قطعه 
با عٌ از خویشتن مباش قرین + تو ازو کشوی و او از تو بیش 
مفک اراک ون اسرد + داده باشد بباد قیمت خویش 
نیازمندی خودرا ۸ 2-3 


1 باب ششم - در انزوی کهر از انزوف هنر 


دیدم که حدیث نو دنراد و را بسار دعا و شا م ی گفت که افلاطون__ دی 
بزرگوارست و مرگز پل او ی‌دی نبوده است و نباشد خواستم که شکر او بو 
رسانم » افلاطون جون این سخن بشید دلتنگ شد 1 مد گفت ای 
حکیم ترا ازن سخن چه رح آمد که چنین گریان هدی افلاطون گفت ای خواجه 
ما از نو هیچ ری سید لیکن سا مصییی ازن بر چه باشد که جاهل ما 
بستتاید و کار من اورا سندیده عاید نداشم که من کدام کار اه لانه کردم که بطیح 
او بردیکست و اور خو 1 است "ا از آن کار توبه کم این غم حرا از ات 
که ستودة نماهللان اشم » و همدرین معنی ککایتی دیگر ند آمد؛ حکایت . مد زکرب 
رازی دوزی می‌آمد با قوعی از شاگردان خود دیوانه بش ابشان آمسد در گفت 
هکس تکو تیست اکن مد رکزا اه دنو ۱ ۳ جخانه 
آمد مطبوخ آفتیمون فرمود و ورد ماگردانش پرسدند که چا ان 9 
مسخوزی , گفت انم تن آن دای ار از حله سودای خود #جزوی در 
تلیدی در روی مر شندیسدی کگفته اند گله طر جلبید 6 ۱ 
و دیگر تندی و تیزی مکن واز حم خالی ماش و لیکن یکباره چنان نرم مباش که تا 


از ری بخورند و بر چنان درفت مباش که هرگزت پسبت وان آق2 ۰ ۳ 
گروه موافق باش که عواففت از دوست و طقف ررض حاضال توا ۳ 
هیچکس را بدی میاموز که بدی آموختن دوم بدی کردنست وان *پیگناهی 
ترا بازارد و جهد کن تا اورا نبازاری که خانه > آزاری در کوی می‌دمیست بلکه 
اصل عی‌دعی کر آزاریست آگر دی ؟ آزاد باش » و ی‌دم بایتد :که دز آخنته ۲ 
اد رد خوب دارد بات کردحار او چون دیدار ار خوت بدا ۳ خود را 
رم سیک تیکری یص یمرک ار 9 زفتی بر زشتی افتد وبس ناخوش 
بود دو زشق بکجا و از باران موافق نصحت یذبر و با ناخان خود هم وقت جحخلوت 
اش و چون این متا کمن باد کردم خواف و بدا فضل و۸ ۰ ۳ 
متذار اک همه چبز دانسق و خود را از جله نادانان شبار که دانا | نگاه باثی که 


۰ ۰ 
# 


ف‌ 


نادانای خویش واقف باهی چنانکه در حکایت شب م که بروزگار خسرو برویر آندر 


رجرن هر ظ در هیچکس تتکر ینت مکی در 7 1 1-1 
و آکرچه ی کناهی کس 1 و اکرچه بیکناه 3 * * 


باب شقم - در افزوف گهر از افزوف هنر تن 


ارت ار هنت رتتولی آمند و جنانک 5 رسم ملوک 
مجم بود و رسوارا يار داد و میخضواست * کر ناکت بکه | ی 
با زان کفت ای.فلان: هنه .چیزها: که در عم است تو دانی بر رجهر 
عت من دنام ای خدایکان جهان خسرو از ان سخن *طره شد و از رسول خحل 
شمه حبز اک داند که رصان دانند و هکان هتوو 
و تن وا ازجم ناقانق کسیاهان ک چورتن خود را 
ی ات ودانا ی باشد 5 بذاند کنادانست و عاجوه و #سقراط 
با داناق خود رن 1 بعد از من بزرگان اهل خرد در من 
اد شش سل همه دانشی جهانرا بمکفباز دعو کرد مطلق بگفتیی 
ک من هیچ ندانم و عاجزم و لیکن نتوانم گفتن که ای دی ارو ناهد اند 
ود رابدانش ستاند؟مکوید ۶ تا 


تا بداحا *رسده دانش من ی ط ات۳۱۸ 


م که نادانم » 
پس بدانش خود غره مشو آگر چند داناق و چورن _ شنلت پیش آید هر‌چند ترا 
رد ان باق مستتد وآع بخوه سناش که.هن که مستنک برای خود باهند 
ميشه بشیان بود و از مشورت عار مدار و با سران عاقل و دوستان مشفق مشورت 
یت مد ام باتک ی 0 

جل بود اورا فرمود که شاورهم فی الأمر یا مه 
ید مشورت تن و بدانک رای دو کس 
نه چون رای یک کس باشد و یک چشم آن نتواند دید که دو چشم بیند نه بینی که 
چون طبیی بیاد شود و بباری بر وی دشوار گردد اعتاد بر معاه خود نکند طبیی 

۳۰ ۲ اتطلام زای او تداوی و دکند م فس ی 
۶ جلس را شغلی اند ناچار از جهت او بکوشش و دج تن و مال دریغ مدار آگر 
تن وواسد نو باشد کر آکر اورا دن فزیاه رسب‌دن تو کاری بر آید اورا 
این منت رهای شود و باشد که آن دفنمی:ننوسی«بدل شود:» و جون ص‌دمان سخن 
دان سخن گو بسلام تو آیند ایشان را حرمت دار و بایشان احسان کن تا بر سلام تو 


۳ ان سکن و 1 





خسرو. .1۳08 ۸ 8 ۰ 1۲ ۶ ۰ ۸ 1 
بدام همی 3 رسید ظ 9 بقراط 3 ,۸۵ 5 کر و خر 6 


۲ باب هفتم - از نیک و بد در سخن گفتن 
حریس باهند که ناکس‌ترین حدم آتکسی باشد که بر وی سلام نکنند و چون ! 
مر‌دمان خن گوق "رم مباش که عمدم دانا نوم تیکو نب ود که مد آفرچه حلم 
باشد چون دم بود حکمت او جکمت ماند و سخر _ اورا رونق نبود پس شرط 
سخن گفتن بدان که چگونه بود 
باب کار نیک و بد در رن 

اک سخن گوی باش و لیکن درو غ گوی مباش و خود را بدرو غ گوی 
مورف م۲۱۰۰ معروف اف ۱ درو غ گول از 
جوه شسذیرند و آته توق واستا کوق اما رالات و2 *مانند مگوی که درو غ 
براست ماننده به کابزاست پبرو م ماتته ۱ ۲ 
مقسول و ره الن ا ان 9 ما با امبر *"*ابو *الاسوار افتاد» بدانگ من 
روزگار امیر اپوالاسوار شاور بن الفضل آن سال که از حج باز آمدم بغزا بگنجه 
رفتم که غم‌ای هندوستان سار لرده بودم و خواستم که غع‌ای روم نبز کرده شود 
و ابوالاسوار مد لین و خردمند بود و بادشاه بزرگ با ساس و عادل و شجاع و 
فصیح و پیش بین و چنان 9 ملکان ستوده باشند همه جد بود و نه هزل» چون 
مرا یدید بسار حعم کرد ولا محر سکن و ازاهی توس ۳ 
می‌برسید امن" جوابب هبی دادم متتپای !من اوداب دید ۱ ۳ 
و تکناهت ک باز گردم و از بس که احسان سکره موط ق ره اد و 
بگنجه مقیم شدم و پیوسته بطمام او هترات مرکا ار ۳ 3 
سخنان از من:ی‌ رسد تا پکرتوی وهی ی تج مبرفت من ده 
بروستای گرگان دهیست و چشمهُ آب از ده دورست زنان که بطلب آب روند گروهی 
کرد آیند و یی از ایشان سبوی حالی گرفته از پیش همی رود و براءهنی تکره دم 
له ده هس کا از آن کرم می‌ببند زا از 
سب سح سا 


دشنواند ۱ ۳ ی قدم 1۲ وظ * 

الومنیت .فد ۸ ٩‏ هبانا 1 رظ * 

بلسوار شابور بن اف الفضل واه هو ون الفسل ند ار 9 

از عم و ملوککگذشته روزی از ولایت ما سفن همیرفت وي از حل * 8 7-7 
حیت گرگان از من پرسید تا سخن از ناحیتهای ۱ 


باب هفتم - از نیک و بد در سخن گفتن 9 
آن زنان کد آب دارند کسی پای بران کرم ننهد آگر یی پای برانکرم بنهد و آر 
وم درا ژد بای او غیرد آن آب که در سو بر سر دارد ی ال گنده شود چنانکه بباید 
بت کشت و مورا شستن و آب از چشمه بر داعتن ». جون 
من این سخن بگفتم امیر ابو الاسوار وی ترش کرد وروی بگردانید و چند روز 
با من نه بران حال بود که پیشتر بودی تا پیروزان دی با من گفت امير آزان حکایت 
٩‏ و کف قلان عردی بای ز خایست جرا نایند که باامن سخن. جنان 
ند رد پس مر _ در حال قاصدی اک ود ور فرستادم و 
محضری *عقد فرمودم #کردن پشمادت فاضی و خطیب و رئیس و علیای آن ناحه 
بر آن جله که آن ده بر جایست و حال آن کرم همچنان بر قرارست » و چهار ماه 
پایست تا آن محضر درست بکردم و آن حضر پیش ابوالاسوار بنهادم و جخواندم او 
تسم کرد و گفت من خود دام که از چون تو می‌دی درو غ گفتن نباید خاصه در 
ها ار وااست جراناید, کفت کر چهار ماه روزگار بساید برد و حضر 
گواهی معارف آن دیار آوردن تا آن راست را از تو قبو لکنند. 

اما بدان ای پسی که سخن را چهار نوع است یک نه دانستتی است و نه گفتتی 
ی وی کفتی او نه دانستی, ورهیگی دانستق ون 
ی اس که دین را زیان "دارد و آنکه ه گفتن 
است و ۵ دانستتی سخنی باشد که درو صلاح دين و دنیا باشد ۸ دران جهان و م 
بدینجهان بکار آید و ا زگفتن و هنودن آن گوینده و شنونده را منفعت باشد و آنکه 
«(ستتی الست و نا گفتیی آنست که عیب محتهمی يا عی دوستی ترا معلوم گردد و با 
اد ریق عقل با از کار, جهان ترا *روی:*مناید که آن نه شرع بوذ که آگر بگوق 
خشم آن تشم ترا "حاصل آید با آزار دوستی بدان پیوندد و يا بیم شور و غوغا شود 
پس این سخن دانستیی باهد و نا گفتنی *و آنکه گفتتی است و نا دانستتی سخنی است 
دای و و جل ور اخبار رسول صلعم و اندر کتاهای علوم که 
علا را در تاویل آن تعصّب و اختلاف باشد ۱ در تاویل آن قل نف سشتدد 
۰ ۸ 4 ۰ 1۲ ,ظ 3 ۰ص 1۷۲ ,و 2 جون ۸ 1 
حاصل 1 رظ 7 تخیلی بندد ]1 رظ 6-» ۰ ۸ 5-5 
در تفسیر او تقلید بود .تاذ ]1[ ,3 9 ۰ ۲ واه .فص رظ ۲٩‏ بو ون و 
جون ثشبیه [بدو وجه .13] و زول و مانند اين پس .فطذ لا ,13 10 


ِ" باب هقتم - از نیک و بد در سخن گفتن 

خدای عر ار ۳۱ انگیرد» اقا ازن چهار نوع که گفتم برتدین آنس 
سخن است که ه دانستنی و ه گفتنی است و هی یک ازین چهار نوع سخ‌انرا دو 
رویست یک نیکو و دیگر زشت هر وقت که سخن بردمان نما بروی نیکوتر بنیای 
جا قبول افتد و مم‌دمان درجه تو بدانند ود مد ان در ۱ اد و 
*بتازی گویند له مَخبوء تحت لسّانه و سخن باشد که چون یک گوید شنودن 
آن رو ح را کیره فرداند میا ۳ بشارق »هیک رل کت اد ۱۳ 
بکرداند» حکایت » چتان.شنودم که هارون اعد حول ۱ ۳۱ 
همه دندانهای او از دهان برون افتاد بامداد خعیری را خواند و از تصبر آن خواب 





میت معیر گفت زندگای امیر الومنین دراز باد مه اقربای تو پیش از تو عیرند 
جنانکگ رید ار عاند هارون گفت مقس راوس و ای کذا ۳ 
*بدن, دردنای نتخن در وی من تلف حول قاس ۱ ۱ 
باشم معیری دیگر را فرمود آوردن واز خواب با ز گفت ممتر گفت بدین خواب که 
امبر الومنین دیده است دلب ل کند که خداوند را زندگانی درازتر از جله اقربا باشد 
هارون گفت هذا فی طریق العقل واحذ *تعبیر ازان بیرون نشد اما از عبارت 
تا عبارت بسبار "فررقست و ان درا صد دینار بداد » ید۳ 
لابق ات مات کت اما الادرة لا ترد؛ حکایت » حنان توت 23 ‌دی با غلام 
خود. خفته بود و غلام را کفت کون ازین سوکن غلام کفت ای و۱ ۱۳ 
از ان 0 هک چه رنه ۰۰ حنان ری که 
زوی. بدان,سوکن در.هر دورسخن غوضو بی ۱ 
افی آن هد گفت شنودم *و ترا آزاد کردم» پس پشت و دوی سخن باید دانست 
و آ یه گوق بروی نیک وتر گوق تا ه سخن گوی بافی و ه سخن دان آگر سختی 
گوق و ندای چه مو و چه آن مرغ ک اورا طوطی خوانند که او نیز سخن گوی 
است اما سخن دان نیست و سخن گوی باید که هر چه او بگوید مر‌دمانر| معلوم 
گردد نا از حلةً عاقلان باقد و آگرنه چنین یمه باشد حدم پیکر» اما سخنت_ را 

۲۰ 0 0 8 متام 80 ( 

که بزرکان خردمند را بسخن شناسند نه سخن را عردم .عصز ]1 ری ۶ 

وا رز ار او 1 حضرت علی رخی الله عنه می‌کو ید .مصز 1 رهش 38 

و جرم آن نابایست که کفتم .مدز 1۲ رظ 6 .مرن ۸ 5-5 


باب هقم - از نیک و بد در سخن گفتن ۳ 


زرگ که از اسان سحنن آمد و هس بح لد دای از جایگاه سخن ِ مدار 
و بنا جایگاه ضایم مکن تا بر دانش بح درد ۱ امه توق راست کر تا 
*دعویء بسمعیی ماش و اندر همه دعو ما رهان و شناس و دعوی + از او در 
کل د ندان دعوی زان علم نان "مطلت که رن ازان علم و هثر حاصل 
توانق کردن :اف و بداجه نداق مجبزی رمی» حکاین» چنن کویند ک 
بروزگاد خسرو زق به نزدیک زرجهر آمد و آزو مستله رسد مکر او در انش 
ساعت سر آن نداشت گفت عیدانم زن گفت چور: عیدانی نعمت خدایگان یه 
میخوری از رجهر گفت بدا حه داعم و بداحه نداغم ملث سا چبزی عس‌دهد اد 
عیداق با و *از "ملک مرس »> ی در کارها افراط 4 و افراط شوم دان و در 
همه شغلها میاه پاش که صاحی شریعت ما میفرماید خی الائور أوْسطْهَا و در سخن 
جح مس سس سس ص_ سس عس سم سس 
گفتن و شفل گذاردن گران ستگی عادت کن و آگر ازان گران سنگی و آهستگی 
دی نز داد که از شتان دا و ۳ هدع و بدالتن 
دازی که تعلق به نیک و بد تو ندارد رغبت مکن و جز با خویشتن راز خود عگوی 
؟ ی ۱ 9 9 ِِ؟؟ 0 
و اگر بگوی ان سخن را پس از آن راز مشار و در پیش می‌دمان *با کسی راز مگوی 
سس سس تب 
کر آگی چندان * اندرون سخن نیکو باشد از بیرون کان: زشتی برند که ادممان پیشتر 
با یکدیگر بد گان باششد» و در هی کاری و سختی هت باندازة مال دار و هی چه 
ند و ۳ ___ سس 
وف 5 داسی و مق نو کوای دهد آگچتد بد رسک می‌دمان 
۹ دا تس مِ - 
2 «اصادق باشی رو آلشوای ک ود رلرسم معوبکق بر هیچ چیه 
_ ‌ 9 ح 
یس آگ بشوی وقت کواهی دادن "ترا کتمکن و هی سخی که گویتد 
بشنو و لیکن بوقت کار بستن شتاب زده مباش و "هی چه * گوق نا اندیشده مگوی 
و اندیشه را بر گفتار مقدم دار تا بر گفته بشیار. نشوی که پیش اندیشی دوم 
۰ سم سم 
کفایتیست » و از قنودن هیچ سخنی ماول مشو ارت بکار آید و اگرنه بهنو تا در 
سخن بر تو سته نشود "و زنهار سید مگوی که سیخن سرداتقمی است که آزو دشمیی 
سس سح 3 متس 
اد دانابافی, خنود وا نادان: شمر نا در آموختن از تو کشاده گردد.و 
»سس تحت 
بیشتر ]1 ,ظ ۵ 7 دعوی کننده ]1 ,13 9-2 دار ۸ 1 
سخن .عط ۸ 9 نازکشی :13 8 اما رظ ( . هه ۸ ۵ جهن و و6 
و ثایده سخن فوت نکردد .ععذ 16 ۳ 2۶ . هیچ کواهی 13 21-12 عیل مده 16 سوه 


۳۸ باب هقتم - از نیک و بد در سخن گفتن 


ی "سخن را ثمشکن و مستای تا عیب و هنر "معلوم تمد و سخن یث وج 





در جائ که از تو سخن گفتن را دلیل و حت نشنوند آنگاه سخن را عراد ایشان 
گوی "ا بسلامت از مان هی قوم برون آی و آگرچند سخرن_ دان باثی از خود 
کنر ازان ای * بوقت کفتار و کرداد باده عان و سار وی باه تن 
بسیار گوی 5 و اند خاموشی دوم سلامت است وشتار قفا دوم 
بحرهی نانک شید تاره با ۱۳ خردمند باشد ی‌دمان عام اورا از حله ی 
خردان دانند ی نی خرد باشد جون خاموش بود ‌دمان عام آن خاموشیء 
اورا از حلة عقل دانند و هر چند پاک وبارساائی خوتت ی ۲ ۱ 
گواهی تو بر توکس نشنود و بکوش تا ستود8 م‌دمان بائی نه ستودٌ خود و آگرچند 
سار دان آن گوی که کازآنه‌هار ان سح ب نو ویال نطردد جنانک آن علوی 
زنگان را گفت » حکایت » شنودم که بروزگار صاحب * پیری بود بزنگان دی فقیه و 
حنشم از احاب شافعی * رحه‌الله مفتی و مذکر زنگان و جوانی *علوی بود پسر رئیس 
زنگان مذکری کردی و بوسته مبار. این هر دو معاشف بودی و بر س کرمی 
یکدیگر را طنها زدی روزی آن جوان بر س رکربی آن پر را کافر خواند آن خبر 
بدو رسد آن پر اورا بر سر کرمی حرامن‌ده خوانبد آن بخین بدو ۶ ۴ 
بشد و *قصد "ری کرد پیش صاحب ازان ببر بگله رفت و بگریست ‏ وگفت شاید که 
در روزگار چون تو کسی فرزند زسول را حرامزده خواند صاحب خشمگین شد 
وکس فرستاد و آن پر را بخواند و عظام بنشست با فقها و سادات و گفت ای فیخ 
تو ی‌دی از جلهُ امامان شافعی دی عال و بلب گور رسید؟ نشاید که فرویل و۱۳1 
یاس |ده یت مرا این ان که گفتی درست دار و آگرنه عقوب یکلم که سختتر 
ازارن نبامد تا خلق خدارا عبرق بود وکسی دیگر این بی ادن تکند چنانک در 
شرع واجب است تکفا درین یدرس 0 ۰ ۳ علویست بر نقس 
خود به از ن گواهی مخواه اما بقول من او حلازادة پاکست و بقول او حرام زاد» 


و وس جح 


کي معلوم به ۰۰ منود 2۱ 2 
خلیل .عص ۸ 6 ک داف .عطة لا رظ ۶ با خامی خاص یا عامی عام 1۲ رقط ۶+ 
ری 1 1 فص وی ۶۵ رصن هر 8 مطلی 9 


باب هقم - از نیک و بد در سخن گفتن ۳ 
است صاحب گفت چه سنی آن شییخ گفت همه اهل زنگارن_ دانند که تکام پدر و 
تم و اوری سر گرستی ما کافر خواند آگر این سخن باعتقاد گفت 
تک ۲ درست نباشد و بقول او بیشکک حرام زاده باشد و آگر یی اعتقاد 
گقت درو غ گوی باشد و فرزند رسول درو غ گوی نود چنانک "خواهید اورا 
"میخوانید بیشک ازرن دو بکث چیز بباید ان ان لو ی ختجل:هان ور هس 
0 تا آندشنیدید وی‌رویال هند» پین و سخر 
۲ ۰ 5 5 باه کوی دوم دیوانشگی انست » وبا هکس وق 
9 ۳ داد هست یانه آگ متستری یی شروش آگرنه نوی 
5 اورا خوش آیبد ۳ خریبدار تو باشد و با ی‌دمان می‌دم باش و نادی ادعنز 5 
رت و آدی ات ببدار شد با خلق چنن 
زندگای کند که من گفتم . ۲ بتواق از سخن شنیدن نفور مشو که ی‌دم از سخن 
شنیدن سخن گوی شوند دلیل بر او آنکه آگ کوک از مادر زاید و اورا در زر 
زمین برند و هماشحا برورند و مادر 4و او سخن: نگویشته و من کنی 
لشنود حون ذرگ شود لال بود و هیچ سخن نداند گفت تا بروزگار دراز می شنود 
آنگاه یاموزد» دلیل دیگر آنکهکودی که از مادر زاید هیچ سخن نتواند گفت و 
نه بینی که همه لالان کر باشند و عکا گفته اند از پند حکیا شنیدن ملوک دید خود را 
روشن کنند که سرمه و توتیای چهم دل حکمتست پس سخن ارت قوم را بگوش 
وج و اعتاه کندنبو انس بچند میخرعسی(سدوب یاه آ از ند 2 
نوشیروان عادل درین کتاب ناد کردم نا بتوانی کار بیجن وک کان بستن پندهای آو 
پادشاه واجب باشد . چنین خواندم در اخبار خلفای گذشته که مامون خلیفه بتربت 
نوشیوان_ عادل رفت اعضای اورا یافت بر تختی پوسیده و خاک شده و بر دیوار 
انه خطی چند باب زر نوشته بط اوی مامون بفرمود تا دییران بپلوی دار 
پاوردند و آن نوشتهارا ترجه کردند بتازی پس آن تازی در جم معروف شد اول 
بودم خه نان یدای عزو بط را ,هی من بهرصند برد و 
خیمت من امد رن رحت مهافت آکنون چرن وق عاجری 
آمد هیچ چاره ندانستم جز این که این سخنارا بر دیوار نویسم تا آگ رکبی بر ارت 


خوانندکان میخوانند ۸۵۸ 1-1 


باب هشتم - در پندهای نوشیروان عادل با پسر خود 





م۰ ۳ ان لمخلهیا را رت را بندد نا 0 روم 


عانده باشد 6 


باب هشم - در بندهای نوشیروان عادل با پسر خود 

اول گفت تا روز و شب آینده و رونده باشد از گردش *کارها شگفت مداد » 
و ی و جرا دهاز از ری شیاق 1 #دیگری ازان کار شمای رده 
باهد » دیگر گفت چرا اعن خسدکسی که با بادشاهان آقناق دارد» دیفر کف 
جون زنده قبارد دی کر و ند ود آو عراد او نمود > خی وت جرا دشمن 
ی 5 وف رد خود را در اد مش‌دهان ‏ داد ؟ دور لو 
دو ست ۲ دشمرز دو ستدار تو باشد » دیکیه کت اد با دم نی هنر 
دوس نس اک دم ی هثر نه دوستی را شاید و نه دشمی را رهیز از 
ی خود را دانا داند و نادان باشد » و دی رگا داد از خود بده نا از *داور 
مستغیی باشی » دیگر گفت حق بکوی آگرچه تلحخ امد و آگر خواهی که راز تو دشمن 
عدانقد با درشت مقوص ۰ دی کلمت مه ۱ خود را تخرد نکارد بز رگ زمان 
*باشد » م‌دم یی قدر را زنده مشمر » دیکر گفت اف خواهی که بی رم 
و انگر باهی بسندیده کار پاش » دیگر گفت بکزاف عخرنا بکزاف نایدت ۱۳ 
دیگ گفت ی م‌دن به که بنان فرومایگان سیر شدن » دیگر گفت جهر خیال 
5 اعتاد مکین و از مستلناان اعتاد م۰ ۳۱۳ 
جخویشاوندان ‏ از خود حتاج بودن محستقی عظیم اک در آب هر در به که از 
غرکی زنهار خواستن » دیگ گفت فاسق متواضع آن جهان جوی به که بارسای 27 
ان جهان جوی» دیگ رکفت که نادان‌تر ازان ص‌د نود که کهتری ک: عهتری رسده 
پیند درو ه چنان ید مکهتری نگرد ۰ ورد کف چثرمی بز رگتر ازان نود که 
جبزی صعوی کت 3 نداند و آنگاه دروخ ۱ دیگر گفت "فر فته ۳ 
"اش که یافته بنايفته بدهد» در جهان فرومای‌تر ازان کسی نباشد که کسی را پدو 
۱۳۳۲۳۲۳۹ 

داد خواستن قل داد ده ۷ ۶ ای ات 10 

خرد نکزش, رک زبان بود خرد نکرش بر زمان مباش ظ ۶* 

فریفته‌تر ازان کی نبود 1 "" 


ی 


باب هش - در یپندهای نوشیروان عادل با بسر خود ۳ 


اورا تو معذورتر ازان کسی دان که آن سخرن _ بتو رساند» دیگر گفت بخداوند 
مصت ال درد بوسد 5 5 اش کر دارد » کت از 
خداوند زین بسیار انکس زیان مندتر بود که اورا دیدار چشم *زیانکار باشد » دیگر 
تس سیک اورا خرند و اد زان بای ای بندةٌ گلو تاشات > 
کت ما روزگار اورا دانا کر همسچ دانا را خر آم خن 
ای رد - دیگر گفت همه چیز را از نادان نگه داشتن آسانتر از آنکه اورا از 
تن خود» دیگر گفت آگر خواهی ک م۳ ی تو باند تو ح‌دمانرا ننکو 
وی بای» دیگرگفت آگر بخواهی که رن تو بجای دما ضایم ۳ دد تو رم 
سص مس ص ۰ 
‌دمان ضایع مگردان . دیگر گفت اگر خواهی کر از رخ دور باثی حسود ماش 
دیگر گفت اگر خوامی که زندگان تاش روش مخویی روووی کر قارب 
حح  .‏ مح كت ۱ 9 
ک فت اد توا که ترا دیوانه *سان نشمرند | حه نباعتتی باشد محوی » دبگر 
جح . ک- ب‌ ب‌ _ ح حر ر سم ۲ 
لفت آثر خوای ک یاو باثی آزرم‌را پیش کر ذیگ گفت آگر خواهیک فریفت 
تس مت ص جح سح 
نباثی کار نا هبتر کفت آث حوای کعرم زده تگردی آحیه 
نهاده باثی بر مدار ای کلیس قنای توفندند زیر مستان را کرک دار » 
سس سم سس ۳ سس سس 
دیگر گفت اگر خواهی که از شانی دراز اعن گردی موای دل کار م دیگر 
مس 7 ت محر ‌ 
گفت اگر خواهی از بردگان باقی روی خودرا در آیثة کسان بین » یگ گفت آگر 
خواهی که از شار آزادگان ای فطع تا دد حل تخود بای منم دیکن کف اگر 
5 از دادگران بای ز ردستانرا بقدر طافت بو دار تولخ 5 
ای نفد که جیی مر من نضود با میدم ندان من‌ظره مکن » دیگر 
گفت آکرخواعی که قدر تو مجای باشد قدر می‌دمان بشناس» دیگر گفت آگر خواهی 
سنوده‌تر ی‌دمان باشی داد ری 5 خرد ندارد مان خود را آشکا را مکری » 
محر مر 1 : سر 
هام یو اهی کر ار از م‌دمان بای فراخ نان و عکک باش » کدی" گفت 
سم کت تک 
آگر خواهی که از تکوهش خلفان, دود بامی ارهای, ایشانی| ,ستاینده پاش » دیگ گفت 
چم 
آگر خوامی که در دله کی موب پاتی,و مرذمان: از نو نفور ناهد نسخن را مراد 
ح را 
پبشه کن. 26 ,9 ۰ دیوانه سار کل ۰۶ 7 . ویان مند 26 ۰.9 باه ۵ ٩‏ 
پاک 1 ,1 ,۵ 5 


۳۲ باب نهم - در پیری و جواف 

‌دمان گوی » دیکر کفت اد ح وا دا رات دران باصد کوتاه دست باش » ان 
بود سخمای توشیروان عادل چون وان اس لقظها را خوار ار ۱ ۳ 
ک جوای چون سر دی ترا خود بشنودن و آموختن بند و حکمت حاجت نساشد 





انبم - در سای د جوا 

ای پسر هی چند جوانی پیر عقل باش نگوع که جوانی مکن لیکن جوان خویشتن 
دار باش و از جوانان بوه‌ده مماش که جوان شاطر نیکو بود چنانه ارسطاطالیس 
کوید الاب شب" من أَلجِنوْن و نیز از جوانان جاهل مباش که از شاطری بلا 
نخبزد و از جاهلی بلا خبزد و هر خویش بهدر طاقت از روزگر وان ۳ 
چون بر شدی حودرا نتوای " کرد *آورد چنانک آن پر گفت که چندین سال 
حسرت و غم خوردم که چون پر شوم خویرویان مرا خواهند آکنون که پیر شدم 
من خود ایشانرا عبخواه و آگر خود خوام نزیید» و هر چند که جوان بائی خدای 
جر ول رم ۱3 اعرت _ مباش که رگ نه جوان داند و نه پر 
چنانکه عسجدی میگوید » بیت - 

مرگ *به بیری و جوان *نیستی + پر عردی و جوا زیسی» 
حکایت ند 5 در شهر ری درزی" بود در دروازة ماکان دکانی داشت ‏ وکوزة 
در مسخی آو خته داد و اهوس ان داشتی که 1 از دروازه برون شدی او 
سنکی در آن کوزه انداختی وهی ماه حساب آن پکردی که دربن ماه چند کس رده 
ور | ته ی کردی و باز سک افنگندی تا ماه دیگر تا رن روزگاری رز 
اس آلن درزی عرد ص‌دی بطلب درز امد و که درزی عرده است 
چون در دکان بسته دید مسایگان ویرا سید که درزی ّاست هسایه گفت درزی 
نیز د رکوزه افتاد » اما ای منتن هضاد باش و وان عءمتد و << ۰ ۳ 
ده و ۳ خدای عن و جل را یاد کن و عفو میخواه و از رگ ی رن 
8 ۱۱۱۵ تسب سس 

ند خط ‏ 18 و خویشتن داری و0 ۸ 1 
به پیری و جوانیسی ۲ ار جواف و بیریستی ظ ۶۶ 


باب نهم - در پیری و جواف تم 


۳ جون درزری یت ره تسلی با بار «کناهان »و هه تست و خاست با جوانان 
9 ی و 99 
خی با ان 8 الست داد و رفثان و ندعان مرو جوان آسخته دار که آگر از 
مسق جوای مالی گید بر ترا هگ بران حیزها دانند کر جوانان ری ۶ 
سم نم 
اه غالب جوانان ان دنت ازم انک بر انرا حتاج جوای بینند بدرن سب 
سس مج 
بر بران 3 ار ات بترمی فد افرجه بران در آرزوی جوان 
باشند جوانان نبز پبشکک در آرزوی بیری باشند *شاید که دریابند و قناید که *نابند 
سس سس مس 
و چون نیکو بنگری هی دو حسوو یکدیگر باشند آگرچند جوانان خود را داناترن 
بکزاف مکو که جواب پیران و عاقلان *سخت باشد. حکایت , شنیدم که م‌دی صد ساله 
کوز شت بر *عصا تک کرده میرفت جوانن بریش خند اورا گفت ای شخ این کان بجند 
۰ مه ۰ 9 کّ ۱ 
خرییدة تا من نیز یی بخرم جواب بداد که آگر عمر یی و صبر کیی رایگان بتو بخشند 
5 بدان می‌ارزی » اما با پیران ابله منشین که صحبت جوانان عاقل هتر از بران 
ابله و تا جوانی جوان باش و چون یر شدی پری می کن *از آنکه در وقت ببری 
جوای نزسد بری که مات دید همجنان کر رت سس کت دای نگ 
2 
چنانک گفته اند» بت - 
جون بوق زدن باشد در و قت ه عت « بری 5 ان ید اندرگه بری 
اش و سس ساب نا کش مق انسافی و اصاف پیری بیش 
ازان ده که انصاف جوا زرا که چندان که جوان ترا س ر را 
و ۰ «ج ۰ کَ ک-َ 
یز مرگ امید نباشد ازانکه چون غله سفید گشت آگر ندروند یک 
بخته شد آگی جینند از درخت بیفتد» رباعی- 
۰۰(« 
مواخذه که 7 1 
و پیر این ارزو بافته است و مره ان بر داشته جوان بتره [جوان را بتر ۷ که وظ ت‌ 
آرژو یابد یا نه 
عکازه ]1 4 و 
تاک در دو ببی خویش کفته ام» وبا .عحز ]۷[ رظ 5 
کف که در سرات زنجیری کون + با من بنشین و بر دل میری کر. 
حفتا حه سبیدهات قیری کن ‏ + سردی جه کی بیر شدی بیر ی کنن» 
,0 ۵ 8 امیدی ۸ ۶ باش لر 6 


ِ‌ 


۳ باب نپم - در پیری و جوای 


تور مت ماه ۱۳۳۱ 
ور مجو سلبان شوی از دولت و جخت 
جچون مر نو خته. کشت ز بنای رت 





میوه چو بش بت ۱ 
زاجم آمی دنا شمه ی و۱۳ 

و تجتاندان کهنا جرن تا ۱۳۰ چون جوا 7 وان کر فد 
در گویاق و بنای.ه توا و و دا ۱۳ ده نه خواز ژندان 
مشود 33 0 از بو ون مي‌دهان وبا دی ۱ رای ال ۱ 
مهتر و مئاك عمر دم چون آفتابست و آفتاب جوانان در افق مشمرق باشد و آفتاب 
جران در افق مفرب جنانک گفته ۰۱ فده 
"توت ای مر کت ری شده عاجز + خدینن هدن مبا نک تست و مه در ادا 
روزت شبار دگر امد هنته حال ۱ص ویو را ۶۱۱۹۱ 

از ن سب نباید که بر بعقل و فعل جوان باشد» و بر بران هميشه برحت باش 
که بری سار بست کدکنی بضادت او رود و بری علی نت که هتکس دا ۱۳ 
او نداند الا مگ از آنکه بير از رح پیری نباساید تا غیرد و هی علت که عردم رسد 
1 و امید تری نبود 
رانک در کتاب خوانده | م که مد تا سی و چهار سال هس روز زیاده باشد در قوت 
و تزکب و مد زان ا چهل همچنان اند زیده و نقصان تکند نانک تاک 
مان آسیان رنتتک یی اسر شد تا وقت فر وگشتن و از چهل سال تا پنجاه سال هی 
ی <حر آن سالب* کنفخه تدینه اقد وال عستا. (۳ 
مسصت.- سال هن ماه -حر تخود" تقصای ایتک در ماه« که باق ۱۱۳۰۱ 
جا هفتاد سال هن -هفته درسقود تقصاق بتد که دران هفه کنفت ۱۳۱۰ ۳ 
هفتاد سال هشتاد هی روز اندر خویش ان و دی ندیه تراد ۳۱۳۰۱ 
ههتاد یگنره هی ساعت در خود دردی و رغجی بیند که دران ساعت دیگر ندیده 
و شد«تز ارردیان بایه *بالا نشست 
است ها تکیت وخ فروه ای که رای ۱۳۳ 





پایهتردبان نی پم اه اد ۳ بن ۸ فد پا 16 5-2 


۳ 


باب نهم - در پیری و جوانی 


دردی ودحی تقد اک در ای گنه نموده باشد » پس یا ولدی و یا فد ۳ 
"شکاین بری درا ز کردم با تو از آنک | ازو رم است وی تیست که بری ص | 
دشمن است و از دشمن حای کله باشد چنانک من گفته ام » پست - 
از از ویک ردان از مرن فک آو عا مت و که ود و اد 

و ۷ دوشت‌تر کنی 2 دشمنان کنند ۰ أرجو من الّه عز و جل که تو ان له با 
دون ی ادور نت استت» قنله 

وخ گله از بیری پیش ک کنم مر ره هو تارو ع یه که یی : 
ای بر ببا تاگله م با سو بگوم دواد توانارا از ان هو نت 
و دج بری پتر از بران کی نداند» حکایت » از جلهٌ حاجان پدرم حاجی بود اورا 
*حاهد حاجی کامل گفتندی سر بود و از هشتاد حر گذشته تقو اسات که اسی خرد 
رابفی و کت فوایم *اسپ را بدید و بسندید و ما 
فرو *داشت *چون دندانش بدید *ییر بود نخضرید مد دیگر بخرید من اورا گفتم 
ان اس فلادکس حزید نو چزا شریعتی گفت اوعد جنوان اشت 
از دج یری و ضعف و آفت او من خبر دارم آنگاه اسپ بیر خرم مسذور گی بائم. 
0 هی بیکک موشم فان کر که اف مرت ملق کزیر 1 
خر نیست خاصه کسی که *تواناق *نب‌اشد که بزی دهمن است ونا توانای دم 
۳۹ "دشمن سفر کردن که از داناق باشد اما اضطرار آگر سفری افشتد 
و از خانه خود دور افی و ایزد تعالی دران سفر بر تو رح تکند و در آن غربت 
و سفن تیکوق پدید آید بهتر از آنکه در حضر بوده باشد هرگر آرزوی خانه مکن 
کر وه ۱5 ی اقزان کین و زاد وود ان تمه زا هس که تا ننکوی 
اشد هی چند گفته اند اون أَم تن اّا تو بدارن_ مشفول ماش رونق و 
خود ناه دار که گفته اند نیکیختانرا نیی آرزو کند و بدیختانرا زاد و بود. ات 
چون خود را دونق بدیدی و شفل سودمند بدست آوردی خزّان که ۳ 
مب را ابات جهی و ستحع دا و مران بات که باق ینش طلب تباید کرد که 
دران طسب بیشی بکمی ای که آگر چیزی نیکو نهادهباشد یکوتر منه تا بطمم محال 


۰ ۸ 4-4 ۰ ۲ 8 مکائبت نش 8 بنوی بدو همی رسد ۲ 1 
0 8 0۰ ۸ 7-7 فنوا باشد 1۲ ۰-4 ,۰ ۸ فاست 


۳2 باب ده - در ترتیب طعام خوردن 


ِ ۰ س‌ من ۰ ک-_ 
ازان در ات ۰ ها در مر ت۰۱ تریب مباش » آگر خواهی که مجشم دوست 


دشمن بآبرو باثی باید که *نهاد 3 در جه لو از ۳-9 عام *بدیدار باشد » 


باب دم - در ترثیت طعام خوردن 

ان ای 1 می‌دمان عامه را در فغلهای خود اوفات و دب بل ۳ 
وقت وی وقت تتگرند و وگ و ری ۱ ۳ بدید کرده باشند و پپست 
و جهار ساعت شانه روز را بر کرهای خود #قسمت کرده *باشند و هی کاری را حدی 
و ار ۱ تا کارهای ایشان بکدیگر نساميزد و خدمتکارارا نیز 
مساوم بود جر هی مه ۱ باید بود تا همه کارها بر نظام باشد» اما 
او ل حدیث طعام خوردن » بدانک عادت ‌دمان بازار باشد که طعام بشب خورند و 
آ مک زیاکارست و دام با مه افند و مداد بق ۱ ۰ ۰ ۳ 
تگرند هی وقت که بیابند میخورند و این عادت ستورانست که هر گاه که علف 
می‌یابفد جورند و میدمان عاس و تمان بت وف تب ۳ ۳ ۲ 
خویشتن داری نیکوست و لکن تن خسف رده و مد ۰ ۲ 
جنان 1 عنشان بامداد خلوت اندک مایه از اد و بکدخدای خویش 
9 عاز بپشین آن 5 رسم باشد رسیده بود رک 2 با ؟اشان 9۳ 
خووند حاطی ۲ کنند و ام خورد اما باید که بشتاب نخورند و آهسته باشند و 
ماد که بر سس تام با مان سین کته که مس اس ۳ 
اه ان رز در اقمه م‌دمان کتک ء فنیدم 5 و29 ۳ ۳ ۱ 
نان مسخورد با کسان خود دی لفمه از کاسه ره‌آورد.و موی در لقمه او و 
عندید 9 ای فلان آن موی از شمه بر.دراز ان مد لقمه از دست عهاد 
و بر خاست "و برفتن *ایستاد صاحب فرمود تا اورا ببارند رسید که ای فلان چرا 
نم خورده اتوا ۳ و ات ۳ فا کت سس تا ۳۹ نباید خورد 
موق جز همه مرت بندساعب سل ۰ ۱ ۰ ۰ ۳۳0 

0 در چه تم لاد فا مر 294 9 

رما مرن از سکنه 1 4 

ورفت 1 رداچ رصم هر 8-8 


باب يازدم - در برتیب شراب خوردن ۳۷ 


"در خوردن درنگ رل اد شمه رقر مای ادن » و دسم عتشار ۹ ابر 
بعضی اوّل کاسه بیش خود فرمایند بهپادن آنگاه بش "مهان و بعضی تشان نخست 
ان فرلماینتنپادن و ان نتکوی است اب رات وان طرحق 
*سادت ‏ اما ُرمای تا جون رکاسه او ند "بنو ع زود کار اک مه شکمها تسا 
نباشند چنان 9 حون از خوان بر خیزند ع خوار و تِ خوار همه سر باششد 
اد و نیشن نفیگران کاهد زبایت که وان توا آزارن_ نصبت 
طفام جوردن رش روی مباش و ر خوان سالار بو سقره جنک مکن 
وا تیگ > نیست و ان سخن در باب دیگ رگفته ات چون رت ارس 


باب پازدم - در برتیب شراب خوردن 

اما حدبت شراب خوردن نگوم که : شراب و اک خور که 
جوانان بقول کس از قعل خود با تاد وی عص | سوساج از سن 
ر من کزدگار توبه ارزان. دافت" اما ار حوری سود دو جهاق نو باشد 
و خوعنودی ایزد تعلی بیبی و م از ملامت خلقان و مجالست بی عقلان و فسل ال 
رسته باب و درتوکنداق بسبار توقر باشد » از چندین هو دو ست ر 
دارم و لیکن جوانی و دام که رفنقان نگذارند 5 "حوری و تیاه کف غاوز 
لوخد خر من جلیس السو: نش رس باری دل بتوبه دار و از ایزد 
تعالی توفیق توبه همی خواء از کردار خود پشیان همی باش مگر توفیق توب تصوح 
ارزاق دارد بفضل خویش ری کرو نی رو پاید کر بدا کر نسح 
اید خورد که آگرندانن خوردن زهی است و آگر بداق خوردن بازم عی الققتة 
همه ما کولات مطعمه و مشمربه که خضوری آگر اسرا فکنی زهی گردد و ازرن سب 
گفته اند » ست -ب 


که بازهی زهی‌ست ار افزون شود وز انداز؛ خویش برون آشود » 





تلود آو د+خو رد.2 : «یسس ا نان فرمای آوردن 9 1-1 

فان ,16 قوم + 13 * 

از لوف بلوف روزکار برند ]1 ,13 ۰-4 

9" ادن خووادفت نیکست با فلان خوردف بدست *18 ,۶-8 





0 باب يازدم - در برتیب شراب خوردن 





باید که چون نان خورده باثی در وقت نبیذ نخوری تا سه بار تشنه تگردی و 
آب يا فقاع بکار بری و آگر نشنه تگردی مقدار سه ساعت پس از نان خوردن توقف 
کم ار آکک.هی حند معده خرس و ۱۳ #چند بار طعام و شراب خورده 
*شود بهفت ساعت #هض مکند بسه ساعت به پذاند و سه ساعت دیگر قوّت طمام 
بستاند و گر رساند نا جگر قسم تکند بر اعضا از آمجه قستام اوست و بیک ساعت 
دیگر آن فل که مانده باشد بروده فرستد ساعت هشتم باید که *خالی شده باشد هی 
ماه که ی قوت مت باشد نه معده » س ازین جهت گفتم که سه ساعت 
از طعا مگذفته نید خور تا ۵ از طسام بپرمور *بافی و ه از شراب » اما اغاز 
سی خوردن اقا ی | چون مست گردی شب در آمده باشد و ی‌دمان 
مسیعء و نه ببنند و عستی #تنقل مکن که نه مود باشد که گفته اند الثقلة مثلة و در 
دمت و باغ سیکی عنور و آگر خوری مس را بانه باز آی و ستی جضانه خود کن 
کر *]حه در شیب آسانه شایدکردن در زیر آسیان "نتوان و سایه سفف خانه به از 
سایه درخت از ات مس دم در چهار دیوار خویش جور_ بادشاهی بود در ملک 
خویش و در دفت بعدم حون ری باهد بیدا بوم کد عست خر ۲ ۶ 9 
و همیشه از نسذ چنان #بر #خبز که هنوز دو یاله را حای باقد و پرهیز کن از لقمه 
سیری و ان قدخ مبتی کرسیزی:و من نها هی طعام و تیاب برع ۰ 3 
لقمة باز بسین باشد چنانکه مستی در قمح باز پسین» *پس لقمهُ نان و قح مق 
کنر حور تا از فروق هر چیز اعن امی وجهیکی مت ۰ ۰ 
سک خوارگانرا دو چیزست سیاری و دیوانگی از آنکه سیی خوار مست بود ی 
مور چون مست باشد از جلهٌ دیوانگان بود و چون مور بود از جلهٌ بیاران پس 
جار نوعی است از بیاری پس چرا بکاری مولع باید بودن که ره آن بیاری بود 
و هوانگ ون ما ک 3و بدین سخن از نبیذ دست باز نداری و صیُحنت 
من نبذیری باری نا اه عادت صبوح را خردمندارت ناستتوده 
دامته اندار خی هو تست ۸ ماز اسداد فوت شود دیکر آنک خار دوشین 


سس ۲ 


آکرچه باسراف طعام خورد 7 ,1۱ و .۰ ۸ 2-2 ۱:9 درشت ۸ 1 
ام یر ۵ 2 دنم 2۵ 


تور ۶۰۵ بر ی بصن لا بش ۱۳۲ 


باب دوازدم - در مهیاف کردن و مهیان شدن ۳۹ 





از سر و دماغ بیرون رفته بخار ا‌وز با وی بار شود و عرة آن جز مالیخولیا نباشد 
ی بوقتی که می‌دم خفته باشند نو بدار باثی و چون دم ببدار باشند ترا ناجار 
بباید خفتن چون همه روز بخسبی هس اینه همه شب ببدار باثی همه اعضای تو خسته 
و رشور بود و باشد که درو عس‌یده نود یا *چیزی کرده تباید که ازان 
پشیمای نخيزد یا خرجي بناواجب کرده شود» امّا اگر باوقات گاهی صبوحی واقع 
شود "روا باشد ۵ را ود تن بخوردن 
مولع بای عادت کن کر اندر شب آدینه خوری هس جند نسذ در آدینه و شنبه هس دو 
روز حرام است اما آدینه را حرمتست از هر حرمت جعه و آدینه ه نسذ ضوری 
یکهفته نبیذ خوردن خویش بر دل می‌دم خوش گردانی و زبان عامه بر تو بسته گردد 
و بدان جهان ثواب باشد و بدین جهان نیز نای بحاصل آید *و چون نام حاصل 
ند نکاه بایذ داشت و در انراف ی تا متر باشد » 


باب دوازدم - در مهباتی کردن و مهان شدن 
ای پسر *می‌دمان بیگانه را هی روز مها مکن که هی روز بسزا مها تتوانی 
ات ود در یکاه چند بار میزبانی کنی آنحه پنج ار کی بکار کن و آغجه که 
ازان پنج بار خرج خواهی کرد در یک بار بکن تا خوان تو از همه عببها بری بود 
و زبان عیب جویان بر تو بسته شود و چون مهیانان در خانهٌ تو آیند هی یک را پیش 
با ی رو ورعنق مکن و در خور ایشان تبار بسزا همی دار چنانک بو شکور بلخی 
ات بست - 


الالا تست مان هدیا نه توت +« شب و روز تبار مهارن__ بر اوست » 





نانی ه 5 بعذری واضح. .عصذ 16 « حاکا ]1 ای 8 1 
و اندر حدخدای توفیری بود از انکه در سای پنجاه آدینه بود بنجاه .108 1 رظ 4 
روز خرح توفیر کرده باشی و جسم و نفس و عقل و روح تو بیاساید که در یک هفته دماغ و 
عی‌وق تو از تخار ملا شده باشد اندران یک شب بیاساید ۸ صبّت و آرامش تن بود و ۸ در مال 
توثیری بود و 8 بدان جهان تواف بود و ۸ بدین جهان نیکو نامی بود و ج زبان عامه مخیر در 
تو اکشاده گردد پس عادف که ازو چندین فایده حاصل آید آن عادت تکاه باند داشتی که سخت 
ستوده عادف بود » 

تا را 0 ۱ 7 





و باب دوازدم - در مهیاف کردن و مان شدن 


و اکر وت سوه باشد پیش از نان خوردن میوهای و انش ی تا خوارید و ۳ 
ساعت توق ف کن آنکه دم را طعام آر وتو منشین نا آنکاه که مهانا ۳۳ 
بنشین اما ساعدة کن و بگوی بگذارید تا خدمت کنم چون تکرار کنند بتشت ! 
ایشان نان خور اما فروتر از همه بنشین و آگر مهبان نیک بزرک باشد نباید نشست ؛ 
و از مهیان عذر مخواه که عذر خواستن کر بازاریان مد وم ۱ ۱۱۳۳ 
تسکو ور و هچ میخوری مان تو که شرم مداد ومن ود 2۰ ۶ ۳ 
مولع ساخت مگ که بار دیگر ان ساخته شود که ان سخان "اهل مت نب ۶۱ 
کسی کوید که ساها یکبار سا کت از چنین گفتارها آن دم شمرم زده گردند و 
چپزی تتوانند خورد و نم سیر از خوان نو بر خبزند» و مارا بگیلان رسمیست نیک 
خوب که چون مهانرا بجخوان برند کوزهای آب خوردن در میان خوان بهند و صاحب 
زا از آمحا بروند و یک تن از دور بایستد از هر کسه اد ۱ 
جنانکه خواعدد مراد خوه نان جورند * و بل از ۰ ۰ ۳ ۳ 
فرمای وا رال و بندگان مهانرا نیک مهن کن که نام یک ایشان برون رند و 
در محلس *اسرغم بسار فرمای و مطربان خوش آوازٍ استاد حاضر کن » و تا تیه 
خوش نبود زد مهیان میار که خود ع‌دمان همه روز نان خورند و ساع و شراب 
باید که خوش باشد تا آگر در خوان و کاسه جعصیری افتد آن عب بدان ۶۰ ۳۳ 
و نبر هراب خوردن بزه است و چون برء حوای کرد ابی ب ٩‏ ۳۳ 
که خوری خوشتر *خور و سیاع که شنوی خوشار نو وآگر حرام کش با کی "نیکو 
کن تا آگر بدان جهان مأخوة مان درین جهان مذموم و سوت دی ۰ ۳ 
همه که گفت م کرده بائی خویشتن را بر مهان هیچ حق مدان و ایشان را بر خود 
حق بسار بدان » حکایت » چنان هنودم که پسم مقله نصی ن سید ۰ ۱ 
سره داد مسا هیگر بازش خواند. و حمایش کر لصی حردی ۰ ۰ ۲ ۳۳ 
برو طمع افتاد حسابش بکردند مال ات ان مال 
ثار ۲ رنرات رو نصر کفت ای مولانا ما مال هسبت اما دد: .  .‏ 0 
پبار دب ی تب ۳۳ 


هار1 .2 و جون عردمان از تو مشتقم ار باشند .محر 3 1 
اتکاه میزبان پیش آید و رسم عرب نیز همچنیت است جون مهان نان خورده باه ,عصز از رق ۶ 
کرک ۱ مرت تقل و وله رت 2 تنقد 1 ,3 ۵ 

مغبون 1۲ رظظ * سعت تیکو و غطنیفت. 1۱ ۳۳ 


باب دوازدم - در مهیاف کردن و مهیان شدن ِ 





یکت ماه | *امان 9 بدین مقدار وزندان نبابد رفت » سبر مقله د ات 3 نصر را 
ار نیت و راشت مکرید گفت از امیی الومنین فرمان نیست 
اه اویش دوی*ا ارنمال کسذاری,*اینضا در سرای من در حره 
بنشان و ارت ماه مهن من باش نصر گفت فرنمان بردارم در سای پسر مقله موس 
باشت افاها اول ماه رمضان بود جون شب در آمد بسر مقله گفت فلانرا بارید تا 
هش دوز اما کشاید نصر یکاه روزه با او کشاد چور_ عبد بدردند روزی 
جند امد سب مقله بدی کسش تشاد ود ان مال دبر 1 تدیبر ان کار چیست 
0 ان مان وگذاردم سر امقله کفت کروا کر ترا دادم سمر 
کل وس شد و کشت ای خواجه را مال کی دادی گفت زر بتو ندادم و لکن ان 
ماه رمضان نان ترا رایگان خوردم بر خوان تو روزه کشادم اکنون که عبد آمد حق 
من زد خوای سرممقله واحنده منم کفت رات شتان وه زو 
را زر بدندان ند بتو دادم و مرن _ از دارم لصر بدرن سب از 
مصادره برست » بش از مهیان منت بذیر و تازه روی باش و اکدشس نبیذ ‏ خور و 
در پیش مهیان مست مشو » چورن ‏ دانستی که دم نم مت و شب ین ری از خود 
*شروع *سکر همی تعای و ياد دوستان همی گیر و خوش خلتی و تازه رو می‌کن 
منخور و مىده آما بم‌وده خنده اد بموده خن‌دیدن دوم دیوا کشت چنانهع 
خندیدن دوم سیاستیست و چون مهیان مست شود و *بخواهد که رود یکنار و دوبار 
خواهش کن و تواضع ای و مگذار که رود و بار سیم در وی میاویز و بتلطّف 
بگذارش » تا چاکران تو خطانق بکنند در گذار و بش مهان روی ی 
و با ایشان جنک میاغاز و مگوی که این نیکست و آن بد و *اگر *چپزی ترا پسندیده 
نیاید بار دیگر چنان مفرمای کردن و این بار صبر کن و اگر مهیان تو هار ال 
ویو بکند راو ال مکیر و حرمت او بزرگ دار . حکایت » شنودم که وقتی 
معتصم مجربی را پیش خود فرمود کردن زدن آن مجرم گفت ای امبر الومنین مق 
خدا و رسول خدا که ما پیکك شربت آب مهیان دار ی کن آنکه هرجه خواهی 
فرمای که نیک تشنه ام معتصم بح سوگند فرمود تا اورا آب دادند تا بخورد و برسم 





۰ ۸ 3-3 .مرن ]1 ,هر 2 ژمان 1 و 1 
آکرچه ۸۵ هه خواهد 1۲ 5 شکرفقی ۷ رظ 4ه 





باب دوازدغ - در مهباف کردن و مهیان شدن 
عرب گفت کم الله خیرک با آمیر الومتین مهیان تو بودم بدین شمربت آب آکنون آگر 
یب مر و کم واجب کند بفرمای تا بکشند و آگرنه عض وکن تا بر 
دست تو توب کنم معتصم گفت راست ت میکوش بحقی مهلان ری و کم ( را عفر کردم 7 
اب تون کرد و اووا اه فصو لا و 5 
سی بیان دامن راب اس و وا ۱ 
هم "نا اها لی را بخانه بری آنگاه چندرن تواضع کني که ابن مهیان مرن است باید 
ات ک ان وت و تقرّب با که بای کرد » موعظه . آگر مهیان آروی مان 
و 9 حشمت را فیان دارة وجون بروی تک یه مرو و مس 
تبز مشو که آکر همچ وروی ممیزیان *بازارا و کارا ۱ 
چون در خانه مبزبان روی جات : تمعن ک تاد ای و 
آشنای تو بود و ترا کاری بود در آن خانه و سم نان و نت کر مان مه ون 
چاکران میزبان مگوی ای فلان ان طبق را فلان جای بنه و ان کاسه را فلان جای 
ر یعتی من از آن خانه ام مهیان فضول مباش و بنان_ و کاس می‌دم "تقرب منیای و 
چاکر خود را #زله مده "و مست خراب مشو چنان بر خیز که در راه ار مسق بر 
تو بیدا نشود و مستی نه چنان *"مستولی که از چهرٍ آدمیان_ "بگردی و ای 
سی ان خودکن و آگر بممّل یک قدح نبیذ خورده بائی ‏ وکهتران تو صد گناه 
بکنند هیچکس را ادب مکن آگرچه مستوجب ادب باشد که هیچکس آنرا از دوی 
ادب نشارد و گویند عربده میکند هی چه خواهی کردن نبیذ نا خورده کن تا بدانند 
که ان قصدیست نه عربده که حزان وقت همه چیزها سرنده قبارند چنانک کفته اد 
الجَتَون فنون" دیوانگی گونه گونه است و مستی نیز نوعی است از دیوانگی » و د 
مستقی بسار گفتن عی‌بده است و بسبار دست زدن و بای کوفتن و سیار تقرب کردن بنا 
و اجب عربده است » در مستی و هشیاری پس ازین هر چه گفتم که عربده است 
با جنون زنمار و پیش هیچکس بیگانه شست خراب رو مگر پیش **عیالان و 








ی شوی 1۲ ,1 ۶ تلاعین 36 ای( 
تقرت... 26 ۶ انزایی 13 با اه 
که کفته اند انزلً له .عصنللاً ,3 9 نواله 1 8 
غلامان 1 18 تگردی ۸ لد مموه خی ۱۳ 


ط 





باب شیزدم - اندر مراح کردن و در برد و,شطر تج باختن "ِ 


بندگان خود » و از مطربان 2 هه راههای سکف مخواه تا رعنای و سی منسون 





باب سیزدم - اندر صّاح کردن و در رد و شطرخج باختن 

بدان ای رگ ایا ی ووفته اید المزاح شقدمة فر ,بعیی اج بش رو 
۱ 1 تن خاصه از اج شرد و آگر مزا کیی در امس 
بکن هش مر شتی ییشت خبزد و از مام نا خوش و ثش شرم دار در مستی و 
هشیاری خاصه در رد و شطری باخان که در میارن_ این هن دو شغل رد #نرتر 
و ره و مطواخ تاختن بستار-عادت کرت و آگر بازی 
اوقات بان وبگرو مباز مکر عرضی ا عماق و *مانند "این زنهار بسیم وزر * نبازی 
کی "درم باختن ادبست و با زر و سیم باختن مقاصی و آگر چند نیکک توا باخزه 
| کسی که عقاصی معروف باشد مباز که تو نیز عقاصی معروف گردی اکن 
و و بو ای در ود وقطرع دب هر دوآنست کا قست دست هه 
ککی تا رت اراد و با مستان "و معربدان و جانان ه جر یی 
دوبان وی نقص کبتن ۷ حریف 
رم ده اک چند نو راست کر کر 
گرید که دروغ میگوید » و اسل مه شم و عریده از ماج دان و پرهی از مناج 
من ترس »سب و هت ٩‏ وتول علانسام مرام کر اس 
است رهز نف بوهردد ان یس رت الم عبا ووزی از: و سول 
وس زا دعوله له دوی متا ووی ووشتباد ات با از دووست اه 
وق اج فرمود ٩‏ هیج فبآزدردو چشت دز ناید آن بر ون 
او ۱ ۱۲۳ 
و داشت میم یج وه فا دز چوسته بادد از نک روز قیارت هه تناو 
جوان خبزند در اما خش نشاید 


دا اد 


با یز مقر 8 و خجل ۸ ۰« ۰ 1 رح 1 
آچه او خواهد بر کیرد ]1 6-6 از ان .۵ 5 و اسپ و شتر .طز ]1 ۵ 


ترکان و .فص ال ,9 ۶ 


ِِ باب چهاردم - در عشق و رزیدن 


۹9۹ة(ًةًّژّْ2غ«س«س«س_غ«ث«ثح«ط«ط۰(حسسصسحصسعس«سع«س۳ع۳ع۳.۳عع ۳ _ > "#۲۲۲۳ 
اکفت پس آگرگوی و کنی با کتر از خود مگوی و مکن تا حشمت خود را در ٩‏ و 
جواب او تکنی آگر ناچار بود آنجه گوی با هسبران خود گوی ی ره 
عیب و زشت نباشد و هر هزلی که گوق با جدّ آمیخنه گوی و از خش رهیزکن 
هس چند مزاح نی هل وه ی 0 هیهقدوها مرا اقا هر ۰ ۳۱۰ 
ناچار بشنوی و از م‌دمان همان چشم دار که از تو عردمان رسد اما با هیچ کس 
جنگ مکن که یک ۳۵ ۳ ت بلکه کار زنان ‏ وکودکان خورد است .س 
ار ات ی ۱ ۱۳ جنک کی ه‌جه بداق و بتوانی گفت بای و ۰ ۳ 
33 آشتی را جای باشد و پیکنار ی آزرم و وج ماش و از عادنهای ‌دمارز 
فرومابه جوجی ۳ دان و مترن عادغا ترا 2 
رد ی #م‌د که این ای مد گفتن 
و حت مد را از دی ۹ اما ث شراب خوردن و مشاح کردن * کار جوانان 
است چون حد و اندازه تگه‌داری بر تیکوترین وجهی بتوان "و ه برهیز کردن 
*بتوان چون خردرا کار فرمائی» اندر سی خوردن و مناح کردن اینها همه بر تو 
بسته شود چون درین معنی ی گفته ام آکنون در باب عشق ورزیدن تی از آنحجه 
دائم بگوم که با دل داوری کردن دشوارست ء 


باب چهاردم- در عشق ورزیدن 
۱ فا ۳ نشود ازانه عشق از لطافت 
طبع خبزد و هی چه از لطات طبع خبزد لطیف بود آو او چون لطبف است در طبع 
لطف آویزد نه بینی که جوانان بپشتر عاشق شوند از پیران ازانکه طبع جوانان لطیف تر 
باشد از طبع پیران و نیز هیچ غلیظ طبع گران جان هر عاشق ق نشود که ان علتی 
است که *خفیف *روحان را بیشتر افتد» امّا جهد کن تا عاشق نشوی و از عاشق برهیز 





و بو کسی حسد مب ۸ 9-9 و ۳ 
و عشق باختن این هه .فد 1 و ۶ مردکی 1۲ 4 

کردن جنانک دم بس ملامتی نکنند و نیز آگر خواهند بپرهیز ند 7 6-6 

که کفته اند من اشبه اباه قا ظلم .عطصا ظ ؟ 

چه کفته اند کل شیء من الظریف ظریف .عطا ۲ 


حععت دوحال را الاو 


باب چهاردخ - در عشق و رزیدن 9 


کن که کار عاشتی ی کار با بلاست خاصه در هنکام مقل. 5 هی *عاشق که مفلس باشد 
اف ات هد بم بود ارانکه غررشن ۳9 س در خوردن 
خون خویش رفته اد جنک هریم گفته ام » نظم - 
بش سم بدم بر من از آن آمد درد . ب ۵ دوی: نو فزه 
دارم مشلی بحال خویش اندر خورد 9 سم زبازار مس ند رد 
پس آگر وقتی اّفاق افتد که 5 ترا با کسی خوش وقت گردد "اسیر دل "مباش و پیوسته 
دل را با عشق باختن میاموز و دام متسابم شهوت ما از دب 
7 مریم شیب در وسال بود در فرا و یکسا راحت وسال و 
0( شتی رم است و درد دل و منت و هی چند کر درد 
ن است اما آگر در فراق بافی در عذاب یاثی و آگر در وصال باثی و معشوق 
ی تا "ود که و حوی( ید او تون و نت نت رخا 
ندان و آگر وصال باشد کر کی او شرا استد 0 ان رای بدر بود » و 
آگرق اقل سنوت فرته مد در هیچ وق ار "ملامت خلفان خالی تنساشی 
ار ان اه رش تا لس تا نوا مشود ایکا دار و از عاشتی 
رهیزکن که ال و ۱ ی 
بیکک *دیبدار کی "ماه شق گرد نحست چشم پیند آنگه دل ۶ تاد و حون بدل 
بسند التاد طبع برو مایل شود آنگه 5 متقاضی دیدار گرده و آگرتو شهوت خود را 
در فرمان دل ؟ نی و دل را متابع گردانن باز وک تکار امیتر اور * 
ی جون دبدار دو بارء شد میل طبع بدو را و و هوای دل قالن بر و 
ویس " قصد دیدار سوم باد کی و دز حدیث آق و چون و 
شتیدی ول ملس رون اسر ر عرش چی دز بت ا درد و از مه 
کارها باز مانی پس ازان آگر خوامی کر خود را نگه داری را از دست 
ده باشد و هی روز عشق زیده گردد بس از آن بضرورت متایم دل باید بود اما 


هم مفلسی که عاشقی ورزد معاینه در خون خویشتن سعی کرده باشد عص ]۷[ , 1 1-1 


معين دل مباش 1۷۲ معين دل باش ۸ 3-3 0۰ 1 2و 
زنان [زبان ۶] م‌دم رستن نیالی 1 ق-ع ندارد ناز و خوف و کشی 1 4 
بیندد ظ به بسندد ظ 8 رای .عص 11 7 نظر ۷ 6 


خر رفت و رسن برد ,۳ 12-2 میل ۸ 11 دل ۱/1 10 مضاعفک و1 9 


1 باب چهاردم - در عشق و رزیدن 





۳ اوّل خود را نکاه داری حون و( خردارا اس دل کاری تا بپیش 
نام او برد و دل خود را جحبز مشغول می‌داری "و جای دیکر آستفواع فموت ی 
و چشم از دیدار او بر می‌بندی همه رح دل یکهفته باشد *و بیش ياد نیاید زود 
خویشتن از بلا بتوانی *رهانیدن لیکن چنین کردن نه کار هر کسی بود ح‌دی باید 
عاقل با عقل "عام تا ان علت را مداوا تواند کرد از تک عشق علتی است چن‌انکه 
جد اس زیر اه رازی در تقاسیم السلل آورده است شت خلت عشی و قاری وا 
یاد کرده است چون روزه داشتن بوسته و ار گران 3 داشتن و سفر راز لردن 
و آمحه بدین ماند» امّا اگ رکسی را دوست داری که *تو از دیدار و خدمت او 
راضی *بافی ووا دارم جنانکه ابو سعید ابو ابر گفته است که آدی را از چهاد 
۱ است اول نانی "دوع خلقای سیوم ورای چهارم *جانانی هر کسرا 
ید و مقدار او از "روی حلال * و للکن مومت دیل . ی دود ۶ 
عاشتی هیچکس را وقت خوش نباشد آن مد عاشق بیی میگوید در معنی خویش » بیت - 
اين آ نش عشق تو خوشست ای دلکش ۱ 
مرگز دیدی آ نش سوزنده "و خوش 
و بدانکه در دوستی مد هميشه دل خوش باشد و در عاشتی دایم اندر محنت باشد و 
دگر آگر جوا عشق بازیکنی آخر عذری باهد و مردم نیز معذور دارند و گویند 
جوان است ء جهدکن تا به پیری عاشق نشوی که پبرانرا هیچ عذری نیست آگر 
چنانکه از له می‌دمان عام بافی کار آسانتر باصد پس آگر پادشاه باثی و پیر باقی 
زیهار بان معنی اندیشه تکنی و بظاه دل بکسی نه بندی که پادشاه پر را عشق باختن 
دشوار کاری بود » حکایت » بروزگار حد.من همس العالی خر دادندی که در چا را 
ازرگای غلام دار 9 مبای وی دو هار دپتار است ء امد سعد بش امیر ابن 
تخت کرت که ما۹ ۱ باید فرستادن تا آن غنلام را خرد امیر گفت تا شید 
رفتن اجد سعد بنخارا آمد و قاس را بدید رای عتارم[ ار 


اد لا ها اه یتسد 


مدای ۶ رصن هر 2-8 .ورن هر 2 کا اد ۳۱2 
حلال دوع لباس وسیم مسکن و جهارم (.816) اهر توت وا .۰ .وا حی)؛ نود ۲ رظ ند 
و حوش 9۵ خواستن .عص خر دوسی باید .مدز ظ 8 وی 1 


جغای ۷ جعدی ۳ 11 سر ج .صدر ۳ 10 


باب چهاردم - در عشق و رزیدن ِِ 


و دویست دینار بخرید و بگرگان آورد آمیر بدید و پسندید و غلام را دستارداری 
داد چون دست بشسی دستار بوی دادی نا دست خشک کردی ات وه ز ید 
روزی امیر دست بشست ان غلام دستاری بوی داد امبر دست با کی کرد و در غلام 
#ینگرست ودا خوش آسده بود دیب‌دار وی و دستار بوی باز داد» و برین 
وناف نیت ابو المباس تعالم را گفت ارن غلام را آزاد کردم و فلارن__ ده اورا 
ب#ششسدم. تا بدای منغورش ار رل ار ۱ 
و پگوی تا در خانه بنشیند تا موی روی بر آرد آنگاه پیش من باید ابو السابر 
عم وزیر بود گفت فرمان خداوند راست اما آگر رای خداوند اقتضاکند نده‌را 
پگویند که ازین مقصود چیست امیر گفت ام‌وز حال چنین و چنین رفت سخت 
زشت باشد کر تس از هعتاد سال عشق شود و رل مد هفتاد سال مک داهرث 
فان خدای تعالی مشنول میبید بود و بصلاح رعیت و لشکر و علکت ضود من 
بعشق باختن مشغو لگردم نه بنزد خدای تعالی معذور باثم و نه بنزد خلق. اما جوان 
هی‌چه کند معذور باشد و لیکرن_ یکباره عشق ظاهم نساید بود هس چند حوان 
بای با طربق جککمت و حشمت و سباست باش تا خلل بکار نو راه تباید که 
از دای چنین شنوده ام که سلطان مسعود را ده غلام بودند جامه داران خاص او 
واز ایشان یی بود که اورا نوشتکین ی ۱ 
۶اه و هیچ ی ندانست که سلطارن_ کذرا هوست داره از آنکه هی عطائی کر 
بدیشان_ دادی یکسان بودی تا آزین بنج سال بر آمد دوزی در مستی فرمود ک 
از دا فرمود. "نوشتکن را "پنویسید آنگاه معلوم شد که مقصود 
او نوشتگین بوده است » ] نون ای پسر هی چند من این قصه بکردم آگر ترا اتفاق 
ین کد تک کر من یز ارم حسی "ال ميگويم ور 
"هن آدعی که حی ناطق باشد ب باید که چو عذ را و چو وامق باشد 
و ,سود تافق نفد + "ادم نتود هن که نه عاشق بامعتن 


سس یه روص با سس نو 


ریش ر,ظ 2-2 که وزبر او بود 0 ۱ غاعی ,۴ 1 
خداوند انار الله برمانه .(.عتعص ۸ ۵ نوف .عدّ ‏ 3 


منشور 6۰ ۲[ فر‌مادند ۰ ۸ 6 همان اقطاع و معاش جله 10۰ ]1۷ رظ 5 
۳3 عس‌دم 17 مومن 8 پیرانه سر دو بیت 7-7 


۶۸ 


باب پانزدم - در عتع کرفتن 





و م چند که من چنین گفتم تو بدن دوبیتی" من کار مکن و جهد کن تا عاشق 
نناشی ۱ را دوست داری کی ۳ دار که بدوستی بیررد و آگر‌چه معشوق 
همه بطلیم‌وس و افلاطون تافد و داد که با اتتات مایه خرد باشد و نبز داعم 
و نباشد اما ۵ ملاحتی پاید که در وی باشد تا زبان بعضی می‌دمان 
بسته باشد و عذر نو مقول دارند که خلفان از عی کرد و حسن ص‌دهان 
فارغ نباشند جنانکه یک را گفتند که عیب داری کفت ندارم کف ۳ 
داری گفت بیار کفند تناس۳ 
مهمان روی معشوق را با خود مبر و آگر بری پیش ببگانگان بوی مشفول مباش و دل 
رو سته مدار که اورا کسی تنواند خوردن و مندار ک او ج و 3۳ 
عاید که مجشم تو چنانکه شاعر گفت » پیت - 
ای وای عن گر تو مجهم همه "خلقان 
زین گونه ها که مجشم من درویش ۰ 

چنانک مجدم تو نیکوتر از همه خلفان عاید باشد که مجشم دیگران زشت‌تر گاید ده 
نیز هی زمان اورا موه *مده و تفقد مکن و هی ساعتی اورا خوان و در گوش او 
#سخن مگوی » *ک من سود و زیان ترا باز میگوح بساید که بکوشی تا حی‌دمان بر 


نو عسب : 


۵ 
باب پاردم- در تم رفن 
بدارن ای سر که آگر کسی را دوست داری پیوسته در مستی و هوشب‌اری 
ی :مطفه کد-از مو 0 23 داوم است که نم اد ۲ 
مخمی برد بسن اقا در مستی مکن که عستی زیان کارتر بود اما بوقت اد 
صوابت,و تن آیدو اهر وف یک اد آید بدان مشغول مباش که آن فعل بهایم بود که وقت 
هر هغل را نداند وهی وقت کهمی‌باید میکند آما باید که ادی دا وفت ۳۱۰ 
فرف را اسا از گزنان *و خلامان.مسل خویش مت ۳ 


_ع_ _«_.ع-عع ۳ 7 


خیره .عطا ]1 رظظ * حراعاف سین 2 کا ۱ 
که سر‌دمان دانند که تو با وی هیچ جیز تکفتی [و نیز سیاست را زیان دارد] 13 ۶۴ 
رطریاان رادکت مره ۸ 5 


۳ 


باب شازدم - در آثین کرمابه رفتن ۹ 


ده رنه مره ود باثی و از دو گرنه یی دشمن تو نباشد و همیچنانک 
گفتم که جحامعت زار تن زیان دارد تاو ردن نمز زیان دارد پس هی‌چه کی با بد 
مها کی و بتکلف تکیی تا زیان کتر دارد» اما اشتها و بی اشتها ببرهیز در * گرمای گرم 
و *سرمای سرد که ۰ص تست درد امد خاصه مراننا گر از 
وق فصل ار ساز کارتر *بود که هوا معتدل باشد و چشمهای آب زیادت باشد و 
جهان روی خوثی دارد پس چون عل گتری *جوان شود و نیروی تن ما که عاا 
صعری .است همحنان شود طبایع که دروت حتلفتواستتت مهرد ل شود و خون اندر 
رد میی اندر. مشتها زیادت شود بی قصد رد حتاج معاشمرت و نتم گردد 
س چون اشمپیای طسعت صادق اند کی دارد » و تن همجندن نا 
وت در دای دک رد و ار تون زیلدت نی نتک نکن 
شرامای سرد » "و تابستان مبل بفلامان زر ور ره ار 4 و 
دررن باب سخن مختصر باید که گرا تکند » 


باب شاردم - در 0 رفن 

بدان ای پسر که آگر بگرمبه روی بر سیری هو که زیان دارد و در گرماه 
نیز ماع کردن مشغول مباش خاصه در گرمابهُ گرم » مد زکریاء رازی وید که ح 
دارم از کسی کر سیر خورده در گرمابه جاع کند و عفاجا گیرد» اما گرمابه سخت 
ا جوات و تا حکان پناها نهاده اند از گرمابه بهتر چیزی نساخته اند و 
هنیک هی زو بکرمارسه رفتن سود ندارد بلکه زیان دارد کر اعصاب و 
مرکند وسخی,وی برد و طیمتاادت,کند هن روز بگرمابه هدن و 
چون یک روز نروی آن دوذ جون بیاد بای و اندامهای تو *درست *نشود پس 
چنان باید که هی.دو روز یکسار شوی و اوّل در خانةُ سرد یکزمان توق ف کون 
چندانک طبع از وی حظی یابد آنگاه در خانهٌ میانگین رو و آشحا زمان بنشین تا 
"از آن خانه نیز بهره بیانی آنگاه در خانهة گرم رو و ساعتی همی باش *نا حظط خانة 


سح دس سس 


نسک سیسن توق باید مه سردايهٌ * کرمايهةٌ 13 1 


حلیل است ]1 زرکی است 8 7-7 ۰ ۸ 6-6 ,00 ]۷[ 5 
۰ ۵ 9-9 درشت شود آل مست شود 8 ه-ه 
9 


۰ ۵ باب هفدم - در خفتن و آسودن 





گرم نبز یی چون گرعی" گرمابه در تو ار کرد در خلوت خانه برو و سر آحا 
بشوی » و باید که در گرمابه بسیار مقام نکنی و آب مخت رم و سخت سرد بر 
خود ربزی باید که معتدل بود و آک رکرمابه ال باشد عنم و رک داد ۵ ۱۳ 
کرماه خالی را خنسمیی دانند اژتحله,خسمم او حول از ما ۱۳۱ 
ترتیب پیا که در رفته باشی و موی سخت خشک بای دکردن آنگاه بیرون رفتن که 
ور خر دمند الست و از آن حتشان و نمز ی بیرورن_ آمده با موی و پیش 
ز رگان نشاید رفتن که بی ادی بود *» نفع و ضرر گرمابه ایفست که گفتم » اما از 
خوردن آب و فقاع در گرمابه ببرهبز که سخت تیان فازه وراه ها ۳ 
یخی حور باقین آتگاه رواباشتد که انتدی ضوری لبلب مار را ۲ ۳۳ 


۳ دارد 6 


باب هد دی خ و 

بدان ای سس که رسم حکییان روم آن است که چور:_ از گرمابه بپرون آیند 
زمانه در مسلخ گرمابه *خسند آنگاه برون روند و هیچ قوم کی | چنین رسم 
تست آما عکا. حوراب را موت الاصفر حوانند ان مرعاند چه خفت ۶ 9 
دورا از عز آ گاهی نیست و بیش از آن نیست که یکی مرده است بی نفس و بک 
ده است با نفس و بسبار خفتن عادت نا ستوده اس ها ۵ ۳ طبع را 
شوریده کند و صورت روی‌را از حالی بحالی بردو *شض چیزست که چون عرادم 
رسد در وقت صورت روی را بگرداند و متغیر کند یی نشاط ناگهان و بی غم 
مفاجا و یی خهم و یی خواب و یک مسق و قشم پیری چون مردم بیر شوند از 
صورت خیش بل دنه و خود نوع دیگرست » اما می‌دم خفته نه در حک زندگان 
اعند و نه در عک مگارن: جنانکه بی مدق تیمت بد حفته ۸ نیست و کف 
اند » رباعی ب 


9 
۰ 


۹ حرّد جما شنت سا دادی حم زد مود" مهمر تو در دل تگردانم ک 


از نو بت ای شهره صح ب تو خفته و بر *خفته گنر انند دب 


: ۰ 2 جوم مت 5 ۳ 1 
,0ص حصتمعرآ ۶ عطش .فطر ]1 ۶ و پیش پدر و مادر نیز نشاید رفت ۰ ۱ 


باب هفد ‏ در خفتن و اسودن ۱ 
و ححافد خف بساز ازیان کازست تا حفان نبز زیان دارد که آگر آدمی را هفتاد 
و ذو ساعت نانک جخسد و سم بدار دارند پم س‌کی مفاحا باخد اما 
هی کاری را انه‌ازء است و کیان چنین گفته اند که شبانه روزی بیست و چهار 
ساعت باشد دو ره بیدار بافی و یکث بهره بخسی و هشت ساعت طاعت دای 
تعالی مشغول باید بود " و هشت ساعت *بعشرت و طبت مشغول باید بود و رو 
خویش تازه باید داشتن و هشت ساعت ببارامیدن تا اعضاها که شانزده ساعت ره 
1 ۲ ۲۳ ازین بیست‌و چهار ساعت نیمی بخسند و 
نیمی بیدار باشند و عاقلان یک ره بخسند و دو هره بمدار باشند ح تست اک 
یاد کردیم هر هشت ساعت بلونی دیگر باید بودن و بدانکه حق تعالی شب دا از چر 
ات ندگان افر بده است جنانک در کلام جود فر‌مودء ۶ حتلفا اللتل لباسا و 
جعلنا الهارَ معاشاً و حقیقت بدان که همه زندگان مجانست و تن مکانست و جان 
متمگن است و سه خاصیت است جانرا چون زندگانی و سک و حرکت و سه خاصت 
است تن را مگ و سکون و گرانن تا تن و جان بسک جای باشد جان بخاصیت خویش 
تن را نگه دارد و گاه در کار آرد و گاه آن را خاصت خویش از کارها باز دارد و 
اندر غفلت کشد هی که که تن خاصت خویش پدید کند مگ و گراق و سکون 
رو خسند و مثل فرو حفتن خانهُ بود که بفتد چون خانه بیفتد هی که در خانه 
بود فرو گرد پس تن که فرو خسد همه ارواح م‌دم را فرو گیرد تا نه سمع بشنود 
و نهابصی به بیند و نه ذوق چاشنی داند و نه لس گرا و سبک و نرعی و درشیی را 
در یابد و نه نطق گویا بود پس هرچه در مکان خویش خفته بود ایشانرا فرو 
گید و *حفظ و فکرت بییون مکان خویش باشند ایشانرا فرو نتواند گرفت نه ببنی 
چون تن بخسد فکرت خواب هی ۱ ۲۳۹ ۲۲۲ مس‌دارد تا حون 
دار شود بگوید که چنین و چنین دیدم و آگر این دو نیز در مکان خویش بودندی 
همی,دوررا فرو گرفت نه فکرت توانستی دیدن و نه حفظ توانستی نگاه داشتن و آگر 
نیز نطق "در مکان. خویش "بودی تن در خواب نتوانستی شد و آگر در خواب 
سرا اس سل 
از حرکات تکلفی .هط ]1 9 ۰ 1 * . و بکدخداف مشغول باش .فطاٌ 1۳ 1 
و کتابت نه .عصز ]1 ,9 5 تا نه نطق کوید و نه کتابت نویسد و ۰ ۱ ,1 4 
نبودندی 13 (۱0ه) سودی ۸ ٩‏ 


۵۳ باب هیژ‌دم- در تخچیر کرد 





اف و شک کت خود خوات نبودی و راحت مه اما 5 همه آسودن 
جانوران در خواب است پس حق تعالی هیچ جیز ی حکمت نبافرید ء اما خواب 
روز را *بتکلف از خویشتن خور کم رل لا اندک مایه بای خفت کرو ۱۳ 
شب گردانبدن نه از حکمت ناد اما رسم حنشان و متمال خنانست کر در تا ۳۳ 
نیم روز قبلوله بباسایند *مّا طریق *تنعم آنست که چنانکه رسم بود بباسایند یک 
ی وتنام و با ۱۱ 
و کرما شکسته شود آنگاه رون ایب فاحل ۱ ۱۳۳ ۱ ۳۱ 
ببداری گنران 5 که خفتن بسیار *در پیش *است » اما قوی و هت هی کم 5 و 
حفت را قناه حقت ‏ ۳ باید خفت که رو ح ترا تازه دارد از هر آنکه خفته 
6 فد با 
حبوة و و یی خفته ی حبوة آکنون فرق باید میال ای دو خفته ۵ 1 ۱ ۳ 
هت باید *بود بعتر عاحو وان هه وا که اسر ۳ 
و ترو ح افزای باید که موئس در 
ی تست تا حفتن زندگان از حفتن م‌دگان سدا باشد » ی یگاه خاستن 
عادت بای د کرد چنانکه بپش از آفتاب بر آمدن بر خیزی تا وقت طلوع فریضه حق 
ختات کا رده بائی و هر که موقت آفتاب س مد مره تک ور نای بود ان 9۶ 
آنکه.وقت عازد از وی درا کذشته ام 4و و 
و فریضه خدا بگذار آنگاه آغاز شغلهاء خویش ۲ رت و آگر بامداد نی نب‌اشد و 
کر بشکار و عیش مشغول باثی 


باب هیژدم - در مضچیر کردن 
بدان ای پسر که ی اسپ نفستن و کار کردن 0 کار حتشار_ است خر 
جوانی اما ه کاری را حد و انداژه با ید و همه روز شکار نتوان کردن و هفته هفت 


___  __ع_عسد‎ 


2 باشد که خسیند يا نه .عط 11 ۶ بتکلیف ۰۷۲۲ 
وت له کاس بضرورت .مدز 1 5 وک تج 3 ماخود .مدز 1۲ 4-4 
ننخچیر ,مور 1 9 جهان هش 8 از ن جان ۲-۲ 


و جوکان زدن .مدز ال و کوی زدن .فطذ 3 10 


باب هیژدع - در عخچیر کردن و9 





روز باشد دو روز بشکار رو *سه روز "بطاعت مشغول باش و دو روز بکدخداق خویش 
اما چون بر اسپ نش بر اسپ خرد منشین که مد آگرچه منظرانی باشد بر اسب 
۱ ری ر باشد و بر اس بلند نشند بزرگ نماید و و 
اسپ راهوار جز در سفر منشین که چور _ اسپ راهوار بود ص‌د خویشتن را 
خنته دارد و آندر شهر و *محلت بر اسپ تيز و حهنده نشین تا از تشدی اسب 
از خویشتن غافل نناشی و ما دام راست شین تا *زشت رکاب ان و در شکار اسب 
رک ۱ ات کر دود و غلامان است,و, در عقت 
سباع درنده متاز کر در شکار سباع هیچ *فایده نباشد وجز خطر جان هیچ حاصل 
نباشد چنانک از اصل ما دو پادشاه بزرگ در شکار ساع هلاک شده اند بی ید 
پدر من امیر وشمگیر و امیر *شمرف العالی پس بگذار تا کهتران 
تو بتازند مر پیش پادشاهان بزرگ که آشجا از بهر نام جستن و خویشتن را باز 
+ودن روا باشتد » پس اک شکار دوست داری بشکار باز و چرغ و شاهين و پوز 
و سک مشغول باش تا ه شکار کرده باثی و ه مخاطره نباشد و آشجه بگیری بکار آید 
نه چنانک گوشت "سباع وی نه خوردن را شاید و نه پوست او پوشیدن را پس آگر 
شکار باز کیی بادشاهان بر خر ی ی مت حواسان باز بدست خویش نس‌انند 
و ملوک عراق را دسم آنست که بدست خویش برانند هی دو گونه روا بود و آگر 
پادفاه نباثی چنانکه مییخوامی میکرن_ و آگر پادشاه باتی و خواهی که خود برانی 
رواست اما هیچ باز را پیش از یک بار مبران که پادشاهانرا نید که بازی را 
دوبار پرانند یکبار بران و نظاره همی کن آگر صیدگررد تیک رن بازی دی 
ان و بران » مطلب *و مقصود پادشاه از شکار باید که عاشا بود نه *اطعمه و 
اه ۱ ۱ پادشاه را نشاید سک گرفتن باید که در پیش او بندگان 
هیگغایند و او نظاره هیکند و "از پس *غچی اسپ مشاز و آگر عکار یو زکی 
لد سس کشت خود بوز را ۳ ی کر زشت 9 ادشاه پوز داری کند 


,جع( او هت تج 


روزی دو سه بشراب خوردن 1 دووسه روز شراب خور و عشبرت کن 8 1-1 
کی سا( ۳۳1۳ 


از ۷ ,ظ 8 شتا 2/۳ شمس ز 6 
طلب مطیخه 1۲ ,3 10 تا باز دار خود بطلب آن دبکر برود که ,۳ 9-9 
بر کفل اسپ 7 والبته تو زیر کفل اسب 18 ههد دیکر بنخچیر 3 11-11 


0 باب نوزده - در چوگان زدن 





و ه شرط نیست سیمی را از پس قفای خود گرفتن خاصه ملوک را» اینست شبرط 
عاعی شکار تراد : 


باب نوزدم -در چو ن زدن 

بدان ای پر نشاط چوگان زدن کین ما دام عادت مکن که او کنزارا 
از چوگان زدن بلا رسیده است» حکایت» چنین گویند که عمرو ن لبث بیك چشم 
نا پبنا بود و چون امیی تفراساز ‏ فد رووی کت ۱ ۱3 
اسیشتالا و6210 اورا *ازهی‌خ رگفتندی * گویند ان بامد و عنان او بگرفت و گفت 
تگذارم که عو کر رف 3 جوان بازی: مرو بن للض آووآم تفه چون اسش 93 
هیا گوی زنید و روا ندارید که من چوگان زغم گفت از هر آنکه مارا دو چهم 
است آگ ر گوی در چدم ما افتد بیک چث کر شوم یک چثم اند بدان جهان 
به بینم و تو یک چدم داری آگر ناگاه اتفاق افتد که گوی بر چشم تو افتد امبرعا 
خراستان *یدرود زات کوک هن مصر وا خن لبت گفت *ا همه *خری که هست رأست ۱ 
گفتی پذیرفتم که تا من باشم گوی نزن . » 
تا آگی در سالی یک دو بار نشاط چوگان کنی روا دارم اما سواری بسیار کردن . 
نناید که مخاطره *باشد» سوار از جله باید که از هشت نفر بیش نباشد پس شاید . 
که تو بر سر میدان *بایستی و دیگری بر میدان و ع ضکس در میدان کوی زتت 
ه‌که گوی بسوی و آید تو گوی باز گردان ف آسپ دا تعیب کب و در کروفر 
مباش تا از صدمه یعون بائی و مقصود تو نبز از "عاشا حاصل آمده باشد » اینست 
طریق چوگان زدن متشیان » دتم ۱ ۳ 


باب بد بیس در کارزار کردن با دشمنان ت تیاه 


5 سر تا م۳ ی | 
۳ دی ات تا مه و حوککی قرط یعان ما یه ۳ 
چون و مر داد ۱ ت‌ 
از آنکه دضمن ی تو شام خورد تو بر وی چات در 
کارزار افتی هیچ تقصير مکن و بر جا 5 















چون خواهی ۶ برود . 


» ۷ 


۲ ۰۳ 4 7 
42 3 
4 ۳ 


باب بیستم - در کارزار کردن با دشمنان ِ 


بخانه تخسبد هیچ حال » چنانک من دو بیبتی گفته ام درین معتی » رباعی - 

کر وه عبدو چهری دا چبه نهفت 

با شیر با شمشیر سخرن_ خوام گفت 
تیور بایید حفتی+صفن 
وت ار شوش تن وان تحفت 

و در هر که یا یک گام بش می‌تواقی نهادن یک گام ۲ پس منه و چون در مبان 
خصان گرفتار آمدی از حنک مباسای که از جنگ خصانرا جنک توان آوردن و تا 
با تو حرکات دوذیی می‌بننند ایشان نبز از تو میع تن کواهرد و اندر آن جای رگ را 
بر دل ی ۱ السشه مترس و دلر بش که شتمشتر لوناه در دست دلاوران 
دراز گردد و در کوشدن هیچگونه تقصیر مکن که آگر از تو رمی و سسق بدا 
آید اگر ترا هنا جان باشد یی دا بیرون تتبواق بردن و کنرن کس بر تو چیره 
گناد و اآنگاه با کشته شوی با نامت بدنای اد و چون تو *ینای‌دی در مسمان 
م‌دان معروف شده باشی و در چنان جاگاهی سستی و تهاون کیی و از یار خود باز 
مافی مبان یاران و مساران خود شرم زده باثی و نام و ناز عاند و در مان اقران 
و یاران خود شرم‌زده ان و مرگ آزان"زندگان بهتز باشد و بننام یکو مدرد 
اوه اران اش ند ان چنان بدنام زندگاق کردن . اعاسخون نایدق ذلر مسا و 
خون هیچ مسلیارا حلال مدار الا خون صعلوکان و دزدان و نتاشان و خون کسی 
در شزیمت خون ریختن واجب شود که بلای و هسان نون ناحق بسته باشد 
۳ در روز قامت مکافات آن سای و اندر حهان زشت تام کدی و هسچ 
ان ببتق امن نباهد.وامید خندستگاران ازن و منقطم گرده و خلق از نو نفوو 
شوند و بدل دشمن تو باشند » و نه همه مکافات دران جهان بخون ناحق باشد کر 
در کتابا خوانده‌ام و بتجربه معلو م کرده که مکافات بدی ۵ بدین جهان رسد 
ی ات[ "طالع نیک افناده باشد ناحار باولاد رسد » ,س بر 
خویش و فرزندان خویش ببخشای و خون ناحق ریز اما بخون حق که صلاح 
رت اسب یامد تقصیر. مکن ,کر ان تقصین فسباد متولد ,گردد چنانکه ازج مرن 
شمس العالی حکایت کنند که وی ‌دی/ سنخت. قنال ۱[ 


کح تا رما ارات تسس 


بظاهی 13 ۵ مبارزی ‏ هر « جای 1 ۱ 


1 باب باس خد در کارزار کردن با دشمنان 





تتوانستی کردن ک می‌د.بد بودبه از پدی او ۱ ۲ و با عم من 
فلک لمای ی وی بیامد و در خویش شمس ال ور بضرورت از 
0 درن کار با ما یی نبائی ما این ملک را به ببگانه دهیم 
ون دانست که ملک از خاتدان ایفان چوااهد شش بت رب از ۰ ۱ 
کار بکر دصرد ات کی حون ار ۱۳۱ ۳ 
مهدی مادند و ر وی موکلان اه اورا بقلعه حناشکک فرستادند و از حله 
موکلان او دی بود اورا عبد ال جمْازه‌بان گفتند و دران راه که میرفتند شمس 
العالی ان مد را گفت يا عبد له هیچ دان کر این کار که کرد و ان تدیر چون 
دا رگ بدین 9 شغلی برفت و من تتوانسم دانست عسد له گفت ان کار را 
فلان و فلان کردند بنج سم‌سالار را نام برد که این شغل بکردند و لشکر را بر هنن 
ر ار لت ان شغل من بودم که عبد الّه ام,و همه‌را من سواکتد دادم و این کار 
من بدین جایگاه رسانیدم و لیکن تو این کار از من مین از خود بین که ترا این 
شغل از کشتن سار افتاد نه از کشتن لشکر ۰ همس العالی کفت تو غلط کر ده 
ما ان شغل از ی‌دم نا کشتن افتاد آگر ان شفل بر عقل دفی ترا با این نج 
9 می‌بایست کشتن و آگران جنین کردی کار من بصلاح.بودی و من ۳ 
بودی » و ابل پدان گفتم که در عدل و سباست تقصز نی و اش ازان ت ۱ 
سرت تکتسرص وه کی هم و ان رای خون کردن است ازانگ 
پر شهوت خویش نسل سلاق از جهان 5 کی ازیت بو گت بیدادی ناهد ۱۱۰ 
خادم پاید *خود خادم 2 وا دیسا نفع آن ترا بود و رو آن در کر ۳ 
ی باشد و و خود را از ن کناه باز داشته بامی » اما در خدات کارزار 1۱ 92 
چنانک فرمودم چنان باش و بر خود مبخشای که تا تن خویشرا خوردفی سگان 
تکنی چون نام خویش را نام هیران توان کرد *.پس بکوش تا نام و نان بدست آید 
: [ومومطص226 صز مه ]از صذ معصمتجو۳] .فص ۷۲ ربا رق ۶ 
و خیعت ماک هرک وید وزی میرهه جاترو تی ل ۰ ۳ 
میت [حی ناطق»و حیاناطق میت و ی مت ومد فرشتکان و آدمیان و دیو و ری و وحوش 
و طیور و در کتاف خواندم ازان پارسیان خط بلوی نیت که از زردشت جند سوال کرردند 
دومن باب همبرین کونه جواب داد [ کفت وبا کویا یاف کوبا مانب ۰۰۱ ۳ ۶ 


باب بیسشت و بکم- در جم کردن مال ۰۷ 





: تِ ۰ ح 
و چون بدست آوردی جهد کن که مال جع کنی و چون جع کردی نگاه میدار و بر 
موحت اندازه ریم مت 6 


باب ست و یک در جم کردن مال 
ای بر از فراز آوردن حبز اف ستاهن لک از هت جیز خویشتن را در 
خطر مینداز و جهد کن ق حته داز آری*ازه نکر ترنوحهی باشد-تنا و تو 
ده باشد و حون فراز آوردی تک کار 5 مر باطلی از دست ۹ 2 
داشتان اسحت مس از فراز آوردن است و هنگام در پات 5# خرج کی تحوت ند ی * 
‌‌ ۰ 1 ۰ ۰ کَّ ۰ ۰ ک 2 
فارون بود سری شود " و نیز دران چندان دل مند که آنرا ابدی شناسی تا آگر 
" سس 
وفق سری شود آندوه‌مند ننافی رکه یر ت پاک بو تیقدو و اندازه بکارمی بر 
۳ وی مر توافانه و آ گر اشتاری از نو باز ماند دوست تر 
ارات دارم که 4 نسازمشد باعی که گفته اند جیزی بدشمنار. ماندن مرگ ۵ 
سس 
ات مخواشتان و سخت.داشتن به که سخت چستن و آگررچند؟ مایه 
چپزی بود نگاه داشتن واجب دان که هی که اندک مابه نگاه دارد بسبار ۸ بتواند 
نگاه داشتن » و کار خویش کردن به از کار کسان دان و از کاهلی ننگ دار که کاهلی 
کا ارد دی است و رم بردار بش که چیز از رن گرد شود ء و چنانکه از رم 
۳ز اند" شوک از کاهی ان»دسی بشود کر حکیان گفته اتدوک تقو ووشششرن "باش تا 
۰ پم مس یی وس سا سس مه 
جه زنده است عیرد و کس بیش از اجل نمیرد پس در کارزار این اعتقاد باید کردن و کوشا بودن 
تا نام و نان حاصل آید و در حدیت امیر الومنین علی کرم الله وجهه کوید مٌ الیسوع اّذی 
ولدث کفت من آ روز عردم که پزادم و بپر وقت از حدیتی صدیی میروم و بسیار کفته میشود 
و کفته اند بسیار دان بسیار كوي باشد [اکنون آمدم با سخن اول] 
جو از کوه کیری و ننهي جای 1 سرانجام کوه اندر آبد ز بای ۰ ۶ 1 
باندی ۰ ۷ 4 تقدیر ]۷ ,1 8 بتقدبر و تدبیر ۷۲ ,10 ۶-9 
چنانکه عز بزی میکوید ,عص ظ 5 
زر بدست آر در نشیمن خاک « چند روزی که در جهان بائی 
تکداری و دشمنان خورند + به که حتاج دوستان _ باثی » 
کوشا باشید 1 ,98 7-: فراز آبد 7 کرد 1 » 


9۸ باب بیست و یکم - در چم کردن مال 





آبادان باثی و خرسند باش نا 0 باموج و "فرو تن باش تا سسار دوست باثی » 
پس اجه از رم و جهد بدست آید از کاهل و غقلت از دست دادن کار خردمندان 
نبود که در وقت حاجت شیا_ شوی و سود ندارد و من چون رم خود 
بری جهد کن "ا ۵ خود خوری و مال هی چند عزیز باشد از سزاواران دریغ 
مک بهمه حال کس چیز را بگور نبرد» اما خرج باید کرد که بانداز دخل باشد 
تا نازمند نبافی ک نباز.*نه هبته جر تاه درر نان مد ول جر ۱ 
ال دری دخل باشد و دری و حبه خرج کنی مبیشه نیازمند پا حون 
درعی دخل باشد دری حه هک مر دون ار 9 
داری قانع با ۹ قناعت دوم فش نماز ست و هی‌آن روزی 5 قسمت لست نو رسد 
و هی‌ان کاری که از سخن و شضاعت م‌دمان نیک شود مال دران کار بنل مکن 
*نا درم تو چخبره ضایم یع *نشود که کار م‌دم, ی چبز را همچ قدر نبا هد و نو 
دم عامه مه ۳ دو ست دارند ی نفعی و همه درویشارا دشمن دارند 
ی ضرری کر ,یدتربن. حال دم تبار اشت رد جح 9 مدح ما ان 
همان خصلت نکوهش درو یشانست » و آرایش م‌دم در چیزی بین و قدر 
هی کس عقدار *آرایش شناس اما اسراف را *دشمن *خدا دان و هس چه خدای 
تعالی آنرا دشمن دارد به بندگان شوم بود چنانکه خدای تعالی در کلام حید فرموده 
است ولا تشرفوا ان لامحب السترفین چیزی که خدای تعالی آنرا دوست نداود 
۳ دوست مدار و هر اف | سبی است و سس فقر را اسراف دان »و نه 
همه اسراف خرج نفققات بوم در تور ی ۱ 
اسراف تباید کردن * از هر آنکد اسراف تن را بکاهد و نفس را برجاند و عقل 
۳ ماد ی و است سرا بح ۱ 
اندر چراغ کنی چنانکه از نوک چراغ‌دان بسر فتبله رود در حال چراغ را عیراند 
و همان روغن سبت میدن 2 باعتدال بودی سب حبوة او بودی چون اسراف 

کرد سبب مات و ج چراغ از دوغن زنده بود و چور _ از 
اعتدال بکنرد و اسراف بدید آید بدان روغن که زنده بود ه بدان عیرد خدای 
حد« سس« « :»۲۶ _ ۰۰.0۰ 
رن ها ها ۳ تیا ظ ۱۰ قرو ۵ 

خاشه در خوردن حقللا ۵ ۲ پا ۵ شوم لوط ۱۴ اشاه ص 


باب پیست و یکم- در جع کردن مال ات 


تعالی اسراف را بدین سب دوست ندارد و حکا نز نستدیده ات اهر اف ود در ۱ 
در هیچ کاری که عاقبت اسراف مه زیانست » اما زندگانی خویش را تلخ مدار و 
درٍ دوزی بر خود مبند و خویشتن را * نیکو دار و آن اه در بایست بود تقصیری 
من ٩‏ میک در کار خویش تفسیر کند از سادت توفیر نیابد و از غرضباان 
هره ماند » و بد "خویش آحه داری و با دو افش باشد نفقه کن که خر 
۰ چیز عزرین است از جان عزبپزتر نیست» ف اطلله جهدکن که آشحجه بدست 
آری بصلاح بکار دی و چیز خویشرا جزن بدست خبلان مسار و مٌقامر و شراب 
خواره را همسچ استوار مدار و همه س را دزد ندار تا رو ان درد اکن برد 
و در ونر 0 چبز تقصیر 3 بت «اشعای" او در ایض باشد و درد نخست 
اف آخر باشد حنانک اسایش "روز رخ فردا باشد و ونم امروز آسایش 
فردا بود» آگر بنج و یی رن بدست آید جهد کن تا از دری دو دانگ خرج 
خانةً خویش کنی و از آن عبال خویش و آگرچه در بایست باشد و تاج بائی بیش 
ان خرج مکن.و جون این دو داتکگ را بکار بردی دو داک در 2 ۱و ها 
وت ۰ وی ان ۵ رل ان وی اد کمبار و- آن مهر وارعان بگذاا 
تا ایام ضعینی و آوان بری را فربادرس تو بود و آن دو کرک باق مان‌د 
بتجمل خویش صرف کن 5 لد ان ود سول واه 
و ندرنه و سیمینه و روئینه و برحینه و مسینه و مانند ان و آکر بیشتر باشد بناکک 
خاک دیبادیان وا ماه دام ی بود و نجون من سای 
در هی بایستی و ضرورق که را باشد تجمل خانه را مفروش و مگوی که آکنور_ 
ضرورنست بفروشم و وقق دیگر باز خرم که از بهر هی خدل حمل خانه نشاید 
فروخان امد عوض باز خریدن که خریده نشود و آن از دست برود و خانه تهی 
ماند پس دیر نباشد که مفلس‌تر از همه مفلسان تو بافی » و هر ضرورق کر توا 
پپش آید وام مکن و چیز خویش گرو منه و البته زر بسود مده و میتّان و وام 
ی ذلیلی بذرگ دا و تا بتوان هیچکس دا یک درم سیم وام مده عرسسم 
دوستانرا که "اندر وام باز خواستن از دوست بزدگترین "آزاری بود» پس چون 
اص‌وزی ... فر داب ۵ 2۳ بتقدبر .عطا آلا بقدر .فطر 1 1 

و عقار .عطا 13 6 .0 ۸ 5-5 ۰ ۸۸ 4-4 

که آزار باز خواستن وام بزرکتر از نادادن و بزرکترین آزاری دران دان 8 «-7 


4 باب ببست و دوم در امانت نهادن 


وام دادی آن درم‌دا از خواسته خویش مشمر و در ول کل ۱ ۶ 
بدین دوست جحشدم وتا وی باز ندهد آزو مطلب که لسمب شاضا دوسق منقطع 
مود ک دوست را دشن زود ون رد اما دشمن را دو مت دا ۳۱۳ 
دشوارست آن کار کودکالست و ان کار بران و از هن جبزی که ترا اد ص‌دمان 
مستحق را مره کن و یز م‌دمان طمع مدار تا منزین م‌دمان تو باشی و چیز 
حمیت نا از خویش دان و چبز م‌دمانرا از آن ح‌دمان تا بامانت معروف باشی 
و م‌دمانرا بر تو اعتباد افتد و ازین فعل همپشه توانگر باثی » 


باب پست و دوم - در امات ملد 

رل بتو اماتی بدهد هیچ حال مبذر و چون پذیرفق نگهدار از آنک 
امانت پذیرفتن بلا پذیرفتن بود از هر آنکه عاقبت آن از سه چیز بیرون نباشد "تا 
ان امانت را بوی باز دهی چنان * که ایزد عز" و علا در کم تنزیل خود میفرماید 
که آن توا الأمانات ای آهلها که طریق ص‌دی و و حوااعردی ۲ ۴۱ 
که امانت نبذیری و چون پذیرفی نگاه داری و سلامت جحخداو ند باز رسانی» حکایت ‏ جنان 
شنودم که ی‌دی سحرگاه از خانه تاریی رون ام ۰ ۱ راه دوستی را 
از آن خویش بدید گفت مواففت کنی تا مهم بگررمابه دوم دوست گفت "ا بدر گرمابه 
با تو همراهی کنم لکن در گرمابه توا آمدن که شنیی دارم تا بنزدیکک گرمابه ب 
وی رفت سر دو رای رس‌دند پبش از نک ان حوست راتس ددص باز کشت 
و براهی دیگر برفت اتفاقا طراری از س ان صد هي امد و رود سل 
خویش قضا را این مد باز نگریست طرّار را دید و هنوز تاریک بود بنداشت که 
آن دوست اوست صد دینار در آستتن داشت در دستارحه یه رت 9 رد 
وان ار اش برادرلن اماتت ی تام از گرا ۱ ۳۳ 
من باز دهی طرار زر از وی بتاند و هماحا مقام کرد» تا وی آز ترمابه ۶ ۲۳۰۱ 
روشن شده بود جامه ببوشید و رون شد طرار اورا بخواند و گفت ای جواعره زد 
حویصی باز ستان وا بو کمن موز از قفل حرش ۲ ۳ .۳ 
تو ء گفت ان امانت چپست و تو چه ص‌دی طرار گفت من طرارم و تو ات زد 
ط ددع ح <<« 


ها بااب ک ۳ 


باب بیست و دوم - در امانت نهادن 5 


عن دادی تا از گرمابه تات رد کف آمر طراری چرا از من بردی طرار 
گفت اکر ازن بصناعت خوبش بردی آگر هار دینار بودی بستاندی و یک جوه 
باز ندادمی و لیکن و یهار دادی و سردی * و در جواعردی نس‌اشد که چون 
بزیهار آمدی اه یس ان داد کفم 5 طراری سرت امانت نان 
7" 
مسدارد تا ری که امانت قبول کردن کاری عظیم رت است که آگی بر دست 
وت شود ی اد تو اگر عوض باز خری و بدمی نیک +9 و اگر روت 
دیو ترا از راه بپرد و طمع در وی کنی "آن خود ساه روی" دنا و آخرت *باشد 
1۳ ی ار رسای زان چندان رنحهای نگه داشتن برده باثی خداو ند 
امائت از تو هییچ منی ندارد و گوید * که "چیز من بود و "عرن _ باز *داد و از 
چندان رم تو ی منت ات رود وان اک دک جامه "ببالا ید ما اگر ید 
و تو در آحا هبح خیانی نه اندیفیده بافی هیچکس قبول نکند و بزدیکک حلة 
ات ۶ ماد تال و افران عرت و رود و ت کی دیکر رو 
و و اک حته ازان مال با تو اند حرام بود و وبلی عظیم در گردن تو 
ط رن هاد ز حوزدار نانی و دران جهان عقوبت حق تعالی حاصل شودء 
فصل . اما آگر بکسی ودیعی نمی پنهان منه پلکه دو کواء عدل بگیر و بدانجه دهی 
ححتی آزو بستان تا از داوری رسته باثی 1 بداوری افتد آدلبر ی 
دلیری نشان ستمگاریست و تا توا هی‌گز سورکگند "دروغ و *راست مخور و خود را 
او کند خوردن هرگز معروف مکن تا آگر وقق بایدت خوردن و ضرورت شود 
ان شی‌کند راشت کر دارند و هن چند توانگر باشی چون نیک نام 
و تک نباثی از جلهٌ درویشان باثی کد ی 
درو شی نباشد و امانت را کار 9 امانت را کمسای که اند و و 
وک یی امین بش و راست گوی که مال همه امیشان و راست گویارن__راست و 
اش تا فرستده سافی و حذر کن نا فرریفته نشوی خاصه در استد و دادی کر 


9 





در شهوت سته "باشد» 


زنهاردار نباید که زنپارخوار بود .عطا ]1 ,9 1 
و منکر شوی بغایت خطا بود هر :-9 ۳( .عصز هر < 
0۰ 13 بر نس اعا بنپادم باز نیاوردم و راست کوبد ,۱ تس کالای 4-4 


پراست و دروغ 1۷ نه بدروغ و نه راست 955 [ذلیلی] ذلیل 11 دلیل 2 
باب بنده خریدن ۸ 9-9 


11 باپ بیست و سم - در برده خریدن 

باب پیت 0 برده خریدن 
چون خواهی که رده خری هشار بان د ۳ خر‌بدن علمپست دشوار که 
اد بنده نیکو بود که چون بوی بل نگری خلاف آن باشد و بیشتر خلق چنان 
9 ۱ رده خر‌بدن *از حله 1 باز رت دباست ندانند ک برده سر ندز 
و عل آن از علوم فشلسوفیست و هر حبزی خرد که آ را حق العرفة نشناسد 
در آن #مفون آبد و *صستر ین شناختما شناخت آدی است که عس و هنر آدمی بسیار 
است یک عس باشد که صد هزار هنر بپوشد و یک هنر باشد که صد هزار عیب دا پوشد 
و آدمی را نتوان شناخت الا بع فراست و جربت و "عامی عا فراست عل نبونست که بکال 
آن کسی رسد الا یغامبری مر سمل ۵ شرا وان یت و دم دا 
ایا آ نحه شمرطیست اندر شرای مالک و عسد و از هنر و عیب ایشان بگوح بقدر 
طاقت تویص تا مسلوم شود » بدانکا انثر شرای مالس هقرت ی ۰ 
عیب و هثر ظاهی و باطن ایسان از فراست دیگر از علهای نهان و آشکا را بعلامت 
ان ی دا ی اول شرط فراست 
تب حون نده خری تیک تامل باید کردن از بهر آنک بنتدگاترا مشتری از 
کر رنه امد کین امد ک ریق رای تسد ی باشد که 
ی و عم چگرد اما ه کب که هر بنه گرد اول بیسد کر در روی تگرد 5۰ 
ری ای وه وان 3 او باوقات بت پس دم و ارو نگاه کن آنگاه 
بر مب ول و نان پس در روت او تگر که خدای عز و جل مه آدمی‌انرا 
سوق مر جمم و ابو اجه ات وم ۳۳ 
و طراوت در بوست » و موی بت نت ان همه گرداننده است از مر آنکه موی 
از رت لا باید که اندر هنه نگاه کنی چون در چشم,و ارو 
رت بوخ مار در با ۱3 حلاوت و در بوست طراوت تن 
۰ او معتول مباش پس آگران همه نباشد باید که ملیح 
ی ی و ۳ ۲ ۰ 
مسرت ۳ مت ۳ رمرم هر فظ ناه ۸ ۰ 
نفیس و نعم خواهد ,وصز ۷۲ رظ 7 ۳۱ توان تانست رد تس 

ی کار 2۳۶ ۲اه در قوا کرد اد ۱ ۱ 


باب پیست و سیم - در برده خریدن 4 


هس کاری را شاید باید دانست که بجه فراست باید خریدن و جه علامت » هی بنده 
توت و ماهنت تعری باید. که مععدل ای ٩‏ دنا : و "فرع 

و لاعی‌ی و سفی‌دی و سرخی و سطبری و باریی "و جعدی و "ناجعدی موی 
چون غلای بینی نرم گوشت و رقیق پوست و هموار استخوان و میگون موی و سیاه 
موه و شهلا چشم و سیاه ارو و شاده *چشم و کشیده نینی و باریک میان * و گرد 
زدان و سرخ لب و سفید دندان و هوار دندان و همه اعضا در خور ان که 
ده تن باشد ار یرو تفاششی, باشد و بخوشخو و وفا دار و لطف 
زان وه ید کر راست ات اد و متدل موی و 
و هن کلف و بان دنک یلم پا چق و 
ان جر سای ی 
راجارت:خلاین 5 *ملاهار ایدم روت زد که 
خاصه بر : پشت و باریک انگشت نه لاغ و نه فربه و هر غلام که بر روی او گوشت 

بسبار بود هسچ تتو اند اشحان اما ۳ وت بود ووکع اه مان استشتاسته 
تجهتره » و تنگ پوست مویش نه سخت دراز بود و نه سخت کوتاه و نه 
سخت سیاه و به که زیر کف پای او هموار باشد چنین غلام هر پيشه که دقیق بود 
نود موز عاعه تعاءفری + و علامت.غلام که سلاح داری را شاید سطبر موی بود 
فا ام مه قوی وت و شت و عابو ار او ان 3۳ قورفست 
پوست و اندام او درست بود سخت مفاصل کشیده عروق و رگ و ی هه بر تن پیدا 
کی ان نف و ناخ سبنخه واسطلی گزدن و ۳؟ در دش و آگ اسع بود 
به باشد و ؟ ی شم و بر چبده سر.ن و *ساق بای وی چون همیرود کشده "ی شود 
و باید 5 سیاه چدم بود و هر غلاعی که او چنین بود مبارز و شجاع و روزبه 
بود» و علامت لام که خادمی" سرای زناوا شاید ساه بوست و رش روی و 
درشت بود و خشک اندام و و رازب تا بای و سطبر لب 
و خج بنی و کوتاه انگشت "نی قامت و ازیکت کردن » جنان لام خادی سای 





و »یم سین ۰ ]۱ ,1 8 ابرو ۳( 2 و جعد موی تک 4 
ملاحی بش5 و کدخدات فرمودن جون کاتی ۰ ]1[ ,7 4 
عصبپای سا کشیده 3 9-8 رجنم ۲48 و ستبر انکشت .عطز ۸ 6 


منحدب 1 9 





باب بیست و سیم - در برده خریدن 


زنارا شاید اما نشاید که سید پوست بود و سرخ گونه و برهیز کن از اشقر خاصه 
از انناده موی ای 3 در چشمش رعونت و ری بو دک چنان "با زن‌دوست 
بود یا قوّاده» و علامت غلام که بی شرم بود و عوانی و ستوربانی را شاید باید که 
کشاده ابو و فراخ چهم بود و پلکهای چشم وی منقط بود سرخ و ترا( 
لب و دندان وفراخ مه بود چتین ارم مت + ۱ ۱ ۰ 
#اذب » و علامت علامی که فاشی و طتاحی را شاید بات را ۲۳۰ 
گرد روی و باریک دست و بای بود و ثملا چهي که پکودی گراید و هام *قامت 
و خاموش و موی سر وی میگون و فرود افناده چنین غلام ابن کارها را شاید » اما 
مرب ک کفتم جبن اد داست ۱ ۶ ۱ ۱ دانست 
کنیم . بدانکه رکه نه یک جنس است و هم جنس را طبعی و گوهمریست و در 
مان ایشان از همه بدخویتر غن و قبچاق باشند و از همه خوش خوی‌تر و ثرمان 
بردارتر *ختنی و *خلخی و لبق و از همه دلیرتر و شجاع تر *ترقای بود و از 
ره رف‌ورتر و بل کش‌تر و سازنت۰ ٩‏ و ۲ 
چ؟ ,و جمم سلوم بود یکوق وتزمی انباو هس ۱ 2 ۱ 
کي بتفصیل نس بندگ و دوی بین و مها ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ 
نیکو » چون تقصیل گری تیکو نباشد اما همه دا بتگری و جع کی نیکو باشد » و 
صورت هندو بخلاف آینست چون یک یک بنگری پذات خویش نیکو اعاید و لیکن 
جمم بگری چون صورت ترعان نید اول رکه را رطوبی ذاق و صفای هست که 
مورا تیش و ان بر اوت از هه نا ی ۰ ۳ 
هی چه خوب باشد در ثایت خوی باشد و آمجه زشت باقسد بغایت زشتی و بیشیر 
تب ساره ات ید خاطر و تلدان و مکش و تاک و دا ۰ ۳ 
وی باه آموب کرو ید زان اد و سب ماع 

بروز عایند بقب تتوانند عودن *(ما *1هتر ایشان آنست که شجاع باشند و ی دیا 


ی ی تس با ۸ 
وی لا سس رو سح کل توص اد ون قرت 3 
ضراکی 1۲ عایک .عطد خ ۶ قی 1۲ .ح ظ قاع ۸ (لمعنهءء‌زدهع) 5 


رن 9 کنیرک و غلام هر دو اینچنین باشند .عصز 1 5 بجه ۸ 7 


۰ ۰ از ند وان 1۲ 10-0 


باپ بیس و لحم ت برد رده خربدن 1 





از مسب هر کاری که بدیشان ساری و از بهر حمل بهتر از ایشان 
جلسی نست » و سقلای و ات *نزدیکی اند *بطیع و از 
و ای اما تالا بعب دلیرتر. از تک اندو رد رده 
ار اک ایشان ۰ تفس باشند لیکن:ذر ایشتان ۴ چند عیب 
هست چون دزدی و ی فرماق و "نهان * گوی و بی شکببای و کند کاری و سست 
طعی و خداوند دشمتی رت ماهر یشان ان ناهد ود انم طبع و مطبوع 
رک هار درشت زان د ادلی ود زاهی و ی 
روی آن باشد که *بد زبان بود و بد دل و سست طبع و کسلان و زود خشم و 
حریص و دنب دوست و هنرشان آن بود که خویشتن دار و مهریان و خوشخوی و 
خی زان ناه دار باهشده: اما عب "اذمیی آن بود کذزید.فلنلاو 
گنده دهن و دزد و شوج و گرزنده و ی فرمان و بیهوده گوی و دروغ *"ذن و 
کفر دوست و خداوند *"دشمن و سر تا پای وی بعیب نزدیک‌تر بود و لیکن 33 
فهم و کار آموز 2۶ ور اما هت ان دی تاه 
ود از وی اعن ناشد اما اجناس هندو نه چون ف و ار 
همه خلق با یکدیگر آمیخته اند مگر هندوان که از روزگار آدم علهالسلام باز عادت 
ایشان چنین است که هیچ پيشه ور *"بخلاف یکدیگر پیوند نکنند چنانک بالان 
دح به شتالان دهند و فصابان بقصابان و خبازان ختازان و لشکری بلشکری 7 بش 
ات عم ی از ایشان طعی,دیگر دازندو امن شسح هس یک نتوانم داد که کتاب 
از حال خود بگردد اما هنزین ایشان که ه مهربان بود و ه شجاع و کدخدا بود برهمن 
باشد یا *"راوت يا ** کرار اما برهمن عاقل بود و راوت شجاع و کرار کدخدا بود 20 


7 ق 0 ۰ ۸ 2 ری 9 
له جر 1 و7 ۰ «د فصتم‌ورا 6 هچون رک .فطد ]1 5 
بجرن ۸ 12-12 وا و 12۰ ون ی ولا ی 1۲ 9 ری ۵ 3۳9 
ریت ۱ ۱ ۳ علیع الا( 2۹ ۱ راست بان 198 11 ,9 18 
نا لا نا «[2۱۶ ورسی پاره (810) .198 1 15 

راوت .عتعد ۸ 18 2 


کراره :972 ۸ 19 
برهمن ز دانشمند بود و روات سیاهی بود و کراز بقال بود .عطا ]1 20 
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۱ باب بیست و سم - در برده خریدن 





و هی جنسی از جنسی مهتر بود *اما نوی و حبشی یی عیب ند و حبثی از وق 
به بود که در ستایش حبی بسیار چیزست از پیغمبر "صلعم» 
ان بود معرفت اجناس و هنن واعت هي بونج ۱ 
[ کاه بافیین بکلست از عییهای ناهن و باطن بعلامات و آن_ چنانست که در وقت 
خریدرن__ غافل مباش و بیک نظر راضی مشو که باول نظر بسیار خوب باشد که 
زشت عاید و بسار زشت باشد که خوب عاید دی لاو چهرء آدی سوسته برنگ 
خود نباشد گاه اد و گاه رشق و نیک نگاه اد اندر همه اندام وی 
نار نو چبزی هر بسبار علهای ای 9 عصتد هدند د ۱ 
نبامده پاشد تا چند روز حواهد ان ۱۱ ۱ ات در در 
زردفای رت لب گشته بود و ده باشد دلبل بوأسیر امد ۲ 
پلک چیم ما دام آماس دارد دلیل استسقا بود و سرخی چثم و و ۳ 
پپشانی دلیل صرع بود و موی کندن و جناندن موان ول ی ۰ 
مالیخو لا بودو کهی استخوان بی ونا هوادی بت لس ۰ ۰ ۲ 
سیاه * چنانه جای جای سباه‌تر بود دلبل بود که موی او رنگ کرده باشد و بر 
تن جای که نه جای داغ بود داغ بینی نگاه کن تا زیر و جص نساشد و زردی 
چم و گشتن رنگ از روی دلبل برقان بود و هنگام خریدر _ غلام را بت 
و را باق و حواباق و هم دو پهلوی و برا عای و نک بنگوای تا هیچ دردی 
و آمابی دارد ۹ دارد در چگر و سبرز باشد چون این علهای بهاترا" ک ۷ 
کردی آشکارا را نبز جوی از بوی دهان و بتی و گران کوش و سستیء گفتار وا 
هواری" سخن و رفتن *نه *بطریق و *درشتی آمفاصل و سختی بن دندانها تا بر نو 
کعدرض «نکند که حه را زارت همه که گفتیم دید ابامی*ی معلوم کرداند۰ ۱۱ 
بخری از حدم بصلاح خر تا در خانه تو نیز صلاح 9 حمی بای "نازی 
1 عیی را وی خود نوا بر آوردن "و تازی گوی "تتواقی و بوئی 
۳ 
هد ۳ 


1-1 ۸ ۴ 1 2 > 

و ستبر و خشن .محر ]۷[ 3 باسور ۸ ۳ 
۱ درستی 1 ,ظ 5 ر ارج هلا : 

و ی و ص 0 قاری 0 


۱ ۰ . ۰ 10-0 
بنده و کنيزک بفرض پیش خویش میار دران حال نباید خریدن ۸ 


باب بلست و سم - در ده خر بدن ب 





تو خوب عاید» نخست نسکین شهوت کن و آنگه خریدن مشغول شو و آن بنده 
5 جای 1 عن نز بوده باشد 9 ۳ و را عن‌ر نداری از تو منت ندارد با 
پکر بزد ویا فروختن خواهد و با بدل دشمن تو شود و چون عزبن داری از تو منت 
ای در اسان دید باشد و بنده از مان بخر که وبا دران 
۷ ا ناف مهف داشت تو سناش دارد و را دوست کیرد و هی 
چند گاهی بندگانرا چپزی بخش و نگذار که پبوسته حتاج درم بافند که بضرورت 
بطلب درم روند و بنده قیمتی خر که گوهی هر کسی عفدار قیمت وی بود و آن 
شیر که خواجه سار داشته باشد 1 زن بسار شوی و بندة سار خواجه را 
ستوده ندارند و آنحه خری روز افزون خر و چون بنده جحقبقت فروختن خواهد 
مستیز و بفروش که هی بنده که فروختن خواهد وزن که طلاق خواهد بفروش 
و طلاق 5۵ از ان هی دو "شادمان "نناشی » 0 بشده بعم‌دا کاهلی اد 3 
خدمت سیر کال موی و خطای ور ی چثم مدار 
ک وی بهیچگونه جلد و روزبه نشود زود بفروش که خفته بانگی وان دار 
۳ ید بات لو ی و دهل تثوان ی کار بر 
خود جع مکن ن که ال دوم تا اه تا اه کر کر رف 
توریب و نا ساخته 
و و کزان با ایسان و اهر ی 
اد *فت آن رگ باشد» و بار بر بنده و آزاد * بشدر طاقت ایشان نه تا 
ت فرمان دکنتب و خودرا باصاف اراس دار تا از ارستگان بای 
رگد رادر و خواه و مادر و وت دور داند » و بندة اس 
ان اس ان اسان پوت کد خر از بظار و بنده که من 
وقت و مر کار فروختن خواهد و از خریبد و فروخت خویش باک ندارد دل 
که از وی فلاح نیابی زود بدیگری بدل کن و چنان طلب که گفتم تا 
هت حصل ید و در رم لشوی » 





ززه (826) ۷ زده ظ 8 بموده ۲ 2۳۵ هیچکس شادمانه نباشد 11 ,ظ 1-1 
و ظ .صصه ۸ 6 خوش قتتز ۱ ,ظل ۰ لت لا با 
باید .1۳8 ظ[ ره۸ ۲ 


1۸ باب بیست و چهام _ در خانه و ضیاع خریدن 





باب ست و چهارم - در خانه و صیاع خر دن 

ای سبر بدان که آگر ضعت و خانه و هی چه خواهی بخری حد شمرع را باید 
که نگاه داری و هی چه خری در وقت کاسدی خری و هی چه بفروثی بوقت 
روای فرش و سوه طل ک ا ۱ اند ده تباید ۳۱۱۰۰۰۰ 
*خوامی خرید و از مکاس کردن غافل ماش ک مکاس یک نيمه از بارنست اما 
آجحه بخری باندازء سود و ذان بای خررید و آکر خوامی ۵ مفلس ۱۱ 
*سود *نا کرده خرج مکن و آگر خواهی که *در مایه زیان نکنی از سودی که عاقبت 
آن زیان خواهد بود رهبز و آگر خواهی که با خواسته بسار باثی و درویش نباثی 
حسود مباش و در مه کارها صبور باش که صابری دوع عاقلیست و اندر همه کرها از 
صلاح خویش غافل مباش که غافلی دویم احقیست * و چون کار بر تو پوشد» شود 
و در شغل بر تو ی ی رشته شو و صور باش تا روی کار بدید 
آید که هیی کار از هتاب زدگی نیک نشود و چون بر سر بیع و شری دسی آگر 
خواهی که خانه خری در کوق خر که دم مصلح باشند و بکناره شهر خر و ۳ 
با پر ضر و از بهر ارزای خانة ویران خر و اول هسایه را بنگر که گفته 
اند آلمماز تم الا بزرجهر گوید چهار جبز بلای بزرگست هسايه بد و عیال 
بسار و زن نا سازوار و ننک دستی » و در مسایتی علویان و دانشمندان ۳۰ 
او ۱ دامشن دشوار است را ۳۱۳ 
و جهدکن که در کوی مرا خری ها ۱ بسك ۱ ۳۱ 
حون خانه خری هسایه را حق و حرمت کته ای ادا ۱9 
می‌دمان کوی خلت خود زندکان تن را 3 رو و خداوندان 
عن| را تعزبت دار و جنازه م‌دمان حاضر شو و مهر‌شفلی که مسایه را باشد موافقت 
که آگر قادی نودب وی شادی دن و .۰ ۳ 
ری ای و ۱ ۱ بنواز و بان کوی را برس و حرمت دار 
و درد رلوی مات را دار و در ماه رمتان درشت و 9 
تا اد ده .۲ 


خواهی 7 ,1 2 ید دون و بیم و شرای وقت 1 1 
و اند رکارها تپور مکن که تپور دوم جا هلنست .صصرز آ رظ از با( مایه جک 


باب بیست و پنجم - در خریدن اسپ 1۹ 


+قصیر مکن که دا ادها نمی ان واه نگاه دازاید که الما با میدمان ی 
دارند و بدانک هی چه م‌دمارا باید از تیک و بد از ورزيدة خود *یابد پس 
دی که هتکس که ان کنند که نباید کرد آن بیند که نباید 
خرن را اندر تسرهای رک ساز:و اندز آن.شهر باش که ترا 
سازگارتر باشد و خانه چنان خر که بام تو بلندتر از بام دیگران باشد تا چشم ع‌دمان بر 
و بت و ال نو رح نگر‌بستن خود از ‌دمان دور دار اک ضعت خری 
یی همسایه و ی معدن خر و هی چه خری "بفراخ *سال خر و تا ضیعت تمقوم و 
ی شمت باشد محر "و خواسته ی محاطر» ضعت را شناس اما چون ضعت خری سوسته 
در اندیسه عمارت ضعت باش:و هی روز عمارق نو سکن تا هر وفتی دخی نو می بای 
والنته از عمارت کردن ضاع و عقارمیاسای که ضیاع بدخل عن یز بود و آگر ی دخل روا 
بامد چنان دان که همه پیابانپا ضیاع تست که #ده خدایرا بسدیه و ضباع قیمت بود 
و "ضیاع را بدخل و دخل را جز بعارت نتوان یافت » 


باب پیست و پنجم - در خر دن اسب 

ی وش ار "باشستادز و غلط نود کر جوه اسپ و 
ای ات لد بت اه اس تک رااو من د تیک واه قیمی: که دنر میکتی 
روا بود تاه اس بد راو ید بد را هس چند نکوهی بتوان تکوهندن 34 
ک جهان عردمان بر پایست و م‌دمان جحیوان و نیکوترین حیوانی از حبوانات اسب 
7 6 کنهد وی ه از کدخداق است و ه از مروت و در شل اش 
و جامه را نیکو دار تا اسپ و جامه ترا آتیکو دارند و معرفت نیک و بد مت از ان 
می‌دم دشو ار تر از ار که م‌دم را با دعوی معیی موجود است و دعوی اسب دیدار 
اوست» تا از معنی خبر بای تست بدیدار او تگر که اغلب اسپ تیک‌را صورت نک 
پاشد و بدرا بد» باید که دندان پیوسته و باریک و سفید بود و لب زیرین درازتر 
از لب زیررن باشد و بینی بلند و فراخ و کشیده و پهن پیشانی و املس بنا گوش و 





باید که باشد ظر 2 از تو همين چشم دارند و بدانکه مردم .عطذ 13 1 
وبا شهت نا مقسوم محر ۰ ۲[ 5 مقسوم رب[ , ۸ ی بفراخی ۸ 3-8 
۳۰ خ داشتن ۸۵۸ ٩‏ کوش رباع جصن ۷۲[ رط 6-6 


كِ باب بیست و پنجم - در خریدن اسپ 


"ننک گاه و *بن کرردن و سط خورده گاه و رت فص تواور از ۳۱ 
خرد موی دراز و ساه سیم گرد باشنه بلند مشت و تاه و فراخ سینه مبان 
دست و پایا کشاده دم کشن و دراز م۳ باریک و کوتاه سباه خابه سباه مثژه سیاه 
0 در راه رفتن هوشیار و مالیده خورده گاه معلق سرین هریش کفل درو ۱ 
سوی ران بر گوشت وم در رست* چو مد بر خود حرکت کند باید که از 
حرکت هرد آ گاه شودء و ان هنرها که گفتم باید که در هی یک باشد علی الاطلاق 
و آغه در یکی اسب باشد در دیتری امد از رل ۱ و ۱ ۰ 
تیکو باشد در گرما و سرما صبور باشد و رئم کش باشمد و آگر خایه و میان دا 
کون و دم و دست و پایها ویر و ناصیه ساه باشداتیکی اشد واسپ زرده ی رو 
باشد که بغایت زرد بود و روی درم درم بود ود وناصه و دم و خایه و کون و 
میان ران و چهم و لب او این همه سیاه بود و اسب سمند باید که هیچنین باشتد و 
ون بای یت 2 باشد و همچ ابلتی زند و اده رت باشد و 
نشاید که سرخ چشم باشد که پیشتر اسپ سرخ چثم دیوانه موب بود و اسب دبره 
که سیاه قواع بود بدان صفت که زرده را گفتم نیک باشد و اسپ ابلق ناستوده است 
و نیک نداشته و بپشتر بدخو بافد » و جون هنرهای اسان بدانستی عیبهای ایشان 
بدان "عیی بود که بکار زیان دارد و بدیدار زشت ی بود 
و عبی باهد که علها و خویبای زشت باشد که ازان بمضی بتوان بر و سفی ٩‏ 92 
*ردن و هر عبی و علتی را نامی است که بدان نام بتوان دانستن چنانک یا کنیم» بدانک 
سس باشد.و اسپ کنک را ها بسیار غ وعلامتش آ نست که چون 
دی بسند آگر هن فررو هار باتکت تکند» و اسپ اعمی بت شت دود ۳۰ 
کیش حبزی کهراسان ازان ترسند وی رسب و روت ٩‏ هر جک بد که راق برود و 
رهیر تکند» و اسب کر بد بود و علامت‌وی آست کبنک اس ۰ 0 
تیم و مادام کوش بر اقا و بان کند اد ۳ 
وی آنست که چون اورا بدهلیزی د رکعی دست چپ پیش و ۳ 
 ‌ _ __‏ ع ۰ ۲۳۲ 
سب ام م۰ ۳ 


پاب پیست و پنجم - در خریدن اسپ ۷ 





اسب وداک روز ند و ,علامت وی آنست که حد فه چشم وی سیاه بود 
که بسپزی زند و ما دام چشم کشاده دارد جنانگ موه ره زند و رن رت چشم 
باشد و باشد ک در هر دو چشم باشد هر چند که بظاه معیوب بود اما عررب و يم 
زان اتشاق درد اند که ماک باشد و جنین شنتده ام که دلدل احصول بوده است 
لر ثم »و ارجل ار باشد که یک بای یا یک دست. سفید باشد آگر پای 
ربوم شوم بود» و ازرق آگر هر دو چشم بود روا بود واگر بیک 
_ آزرق بود معبوب بود خاصه که و ی ۳ شم 
و اسپ بوزه نیز بد بود» * اقود نبز بد بود یی داست کرد 3و در چنین اسپ 
تتتر اند » و اس ثخررنک ه بد بود از بهر *آنکه هی دوپایش کو بودو *بفارسی 
و او افتد ۰و اسب قالم شوم بود *آنتک بالای * کقل و گرد 
پای موی دارد» و مهقوع مچنین آنکه گرد پای وزیر نعلش موی بود و آگر هر 
دو جانب بود شوم‌تر بود و ه شوم شود که گرد پای بالای سم دارد درون سو واأنِ 
ییون سو روا باشد» "و اسدق نیز بد بود یعنی سم در نوّشته و آنرا احنف نیز 
کین دو آنک دستش يا پایش دراز بود ه بد بود به نشب و فراز و آثرا افرق 
خوانند» اعزل ه بد بود کودم ویرا اکشف نبز خوانند یی عورنش سدا باشد » 
۱ اسب اج نیز بد بود انک بای بر جای دست نتواند نهادء 
و اشمق 8] ۵ بد باشد که دایم نگ بود و او آن بود که در مفاصل دست علتی دارد 
و آگی در مفاصل بای دارد آفرن خوانند ۵ بد بود» و مانع رک 
نار نگ و ضراط و لکدزن و آنکه در سرگین افگندرن _ درت گککند 
و آنک ره فرو نهد بد بود و اسپ زاغ چم شب کور بود» حکایت » شنیدم که گله بان 
لد فریغون. دوز نودوز پیش وی رفت ی هدی؛ نوروزی و گفت زندگان 
خداوند دراز باد هدیهٌ نوروزی نباوردم ار بشارق دارم به از هدبه امد 


فریغون گفت بو گله بان گفت کل تو دوش هزار گر زاغ چهم زاده است اجد 





و اسپ سیاه کام فراموش کار بود و ه‌جچه بیاموزد زود فو‌آموش / کیت جون ۰ 1۷۲ ,] 1 


سوار نیابد 
جول 1 حول ال خول (.عتعص) ۸ خرچنگی ٩‏ 8 ید2۳2۰ 
۰ ۸ 6 بالای کاهل 11۲ .ده 13 بلای کاهل ۸ 5-5 بتازی ۸۸ 4 


۷۲ یاب بیست و شقم - در زن خواستن 
«_حثح_ حو و و٩(٩۰جح(ح۰ىچىچج‏ سم سضرسرس سح " "«"*  <‏ جع ۰ 


ورا صد چوپ فرمود زدن گفت ان چه بهارت بود که مار آوردی .۵ از( ۳ 

نامیست جون *اسان و کفان و دجلس قوف ۱ ۳ ۱ > 3:۲ 

نام‌وره و حلام و وص و سرطان و عله و ملح و نفخه و قندان و نقاق و ثبق 

و مها و جان و رنوم و.مقل و عضاس و سل نت ۱ ۰ ۳ ۲ 

۰ ك‌ ص مس 
ان علتها را که بگفتم آگر همه را تفسی رکنم درا تت ۳ ان هه که گفتم عس 
است و ات عبپا شر بریست که با ات اه مه با ۳ ۳ 
۰۰ ۰ ۰ س مس 9 کح ۶ 
با ببری توان بدن » اما اسب رک خر ه او هس ۱۳ 
مس مت ِ 

باشکد بمار و آکر هن و با یکدیکر راست پوه ما۱۳ 

ژزنده بافی منافج ان نو رسد و سس ان بو هلان و و ارئان نو مبر سد »> ی شک 
آح ترا زن باشد و فرزندان اک هک حفت او زن *بود» 

باب ست و رم رن خواسن 

حا کِ ۳ 

ای بسر آگر زن *خواهی حرمت وا تیک دار و اف هی ۱ 

ار پسست و سیر از زن و فرزند خویص درم 1۳۰ ۱۳۱ 

فرزند هه روری وزن جه داری زد چون‌نیست از مر دو راد و 

اما چون زن خواهی طلب مال زن مکن و تد۳ ( ۲ ۲ ۰ .۳ ۱ 

9 بسب یک رو معشوقه گرند» سس باید که باکیزه و باک دین و کدبانو و 

دو ست دار ی و بارسا تاش ود زبان دست و چبزی 

دارندت امد جا کی وه که کته ۳ *اندیش بود 


بصتومممصا مه 11828 ۲۵۵ محصمع 0صه ,1۷۲8 هه طبنم محمکنل فعناً عمط ۲ 
توا رن 2 و 7 شکرف و مین رو 
بر ظ زندکاف 9۷« رصم ۷۲[ . 2 نام مت دار و مهربان و اما لش 


باب بیست و ششم - در زن خواستن ۹ 


و آگرچه زن مهربان و خوب روی بود و سندیده بیکبار خودرا بدست او مده 
ده اند وا فد د عرا دختر دازا زا زنل تکی کبس 
وب وی است کت زشت باشد 5 ما جون و می‌دمان حهان غالب شدع زن برما غالب 
شود . امازن حذ یت ود دوشبزه خواهی تا در دل او جز مهر نو 
رو ها نباشد و پندارد که همه ید مان یک گونه باقند طمع او عردی دیگر 
درا زین بت رن 
ی | در دست درد و ننذارد کنو آر حبز نجودامالکف 
شوی س تو زن باثی و هد او » وزن از خاندان بصلاح خواه وزن را از رای 
واه به‌ار رای رد وان ری 
< درم ی عام و رستده و عاقله باشد که بانوی در 
خانهُ مادر و پدر خود دیده باشد آگر چنین زن یای در خواستن وی تقصیر مکن و 
جهد کن تا ویرا بخواهی و بکوش نا ویرا از هیچ *روی غیرت ننیای آگر رشک 
ی بر باشت کد زرا رت وحن نابارسا آموخان باشد و بلانک زنان 
ما کند ونر ل خودرا دای *قتر کسی دهنتد, و از 
رشک و مت ی و ده نان «. تیکو داری و بدانحه حق 
شا را داده تاد از وی دریغ نداری از مادر و بدر بر تو مشفق‌تر باشد س 
ان ی و ای رشست رد 
واز دشمن بیگانه حذر توان کرد واز وی نتوان کرد» و چون زن خواستی و بسیار 
دوست داری آگرچه مولع باثی هی شب ووی شت هدن وه گاهکن تا ندارد که #هه 
تِن را رت ات یار راید سر کته 
که آگر هی شب چنین عاد ت کی وی همچنان ار ی 7 
یج مد #ار حلن آدرچه بر بود و زشت و هلح تادم را ده اه رات رام 
راشای بر ور زشنت "و شبرط غبرت نگاه دار و می‌د نی غیرت راد 
هد کرو غیرت نباشد اورا دین نباشد » چون زن خویش را رین موجب 
قی ار نخدای عز و جل ترا فرزندی دهد اندیشه کن به روردن فرزند» 





تک ۸ 3-8 وجمهی 1۷ وقت 2 سلیطه ود خدای خانه باشد 1-1 
جوان .18 11 6 یات و خود عادت خلق چنان باشد 11 ,13 4-4 
وتفاوف نکند .0067؟ .فص ظ مکر سیاه باشد .فص ,3 بش 7 


۷ باب بیست و هفغتم - در بروردن فرزند 





باب پیست و هفم- در بروردن فرزند 

ای 2 سرت آید اوّل باید که نام نیکو ۰ كِِ" از حله حق فرزندان 
ر بدران آنست که نام *خوب نمند و دوح آنکه فرزندان را بدایگان عاقل و مهربان 
ساری و بوقت ستت زر تنب وا ۳۰۰ طاقت خوبش دران ختنه سوری 
رون و شادی لازم داری آنگاه قرآن ساموزی تا حافظط شود و حول زر 24 
اودا هم سس ۶ ای و دهی و سلاح #نگاه داشتن و طریقت * آن بیاموزی تا 
ی تس سلاح کار جون ات لک و جون از سلاح فارغ شود شاه درد ۳ 
ی جون ده ساه شیم مارا مر ۲۳۰۰۰ 
رابضی و فروست ننبکو دانستی و خادی حبفی بود نام او رجان و او نیز هنره 
۳ بدر من | بدیشارن__ سرد تا ما سواری و زوس انداختن و تبر 
انداختن و نبزه باختن بباموختند و جوگان زدن و طبطاب و کان افکندن و هس چه 
از ادن و هثر بود | بباموختتد پیش حاجب منظر و رجان پیش امير شدند و 
9 ای خداوند هی‌چه ما دانستیم خداو ندزاده آموخت خداوند فرمان دهد تا 
فردا بشکارگاه بر خداوند عرضه کند پدرم گفت ک تیک اب > دوز دب ۰ 
هس حه دا نسم روی عرضه کردم بدرم ابشانرا خلعت داد و گفت ان فرزندم | حه 
آمو خنه اس ۳ نکن متر آزن هنری هت که تام وحته اد ۳۹ 
هنرست بدرم گفت ازیهپا هی‌چه داند از مش شا ول انا 9 
تتواند کی دیگر از مهر او بکند اما آن هتی که اورا نید دچت از در و 
ی از ای ار ۳ اورا نناموخته ابد وآن شناه کردن 
اس کر از زاعا او کی تتواند فرهر ‏ ار ۳ 
بباوردند و سا بدیفار-_ سرد تا | شناه پاموختند بکراهیت نه بطبع اما نیک 
آموختم نا اتفاق افتاد دران سال که جحج میرفتم از راء شام مارا بر در موصل قعلع 
راه افتاد و قافله را زدند و چون عرب بسیار بود مارا بایشان بسنده نبودیم فی | ماه 
من رهنه عوصل آمدم و هیچ چاره ندانسم و بدجله اندر کشی نشسمم و به بغداد 
رفتم و آغا هنل من تکو مه واه تابن ۳ "۳" ۳ 
سس ح ب ‏ - <<---- 


شورع 9 9-9 ۱ تعکر ۲ 2 برو 11 بر .ود ۳ 1 


باب بیست و هفتم- در روردن فرزند ۷۰ 





۰ 
1 


به یداد وسند بیای نوف است و گردای صس ملاحی دانا 
3 از اشحا بیذرد کط *عل آن تاکن کد خا ده و رد پیت وین 
"کشتی هلاک شود » و ما چند کس اندر آ ن کشتی بودیم س آ شحا رسد آن ملاح 
استاه نبود و ندالست که چون باید *رفث بغلط اندر مان گرداب انداخ تکشی را 
و کشتی رس و عرق شود من و جند ص‌د بصری و بندهٌ از آن من ز رک نام 
خودرا از کشتی در آب انداختیم و بشناه بپرون آمدم و آن دیگران جله هلاک 
شدند » بعد ازان مهر بدر بن دل مر __ زیادت شد واز رای وی صدفها دادم و 
رت بسار فرستادم و بدانستم که آن سر چنان روزی را بش دیده ود عصسأ 
٩‏ ساموخت پس باید 5ه شمه آموختی باشند از فضلل و هنر.فر‌زندانرا 
پیاموزی تا حق بدری و شفقت بدران بای آورده اس و5 از حوادث روزگار اعن 
قوت ودن و نتوان دانستن که بر سر ص‌دمان 5 و از تک و بد و هس 
هنر و فضلی دوزی بکار آیدش س در فضل *خوبش و هثر "فرزندان تقصیر نباید 
مت و در آموختن عُ و هس عل که آموزی حربص بارید بودن و اگر معلیان فرزند 
ترا از بهر تعلیم بزنند بران شفقت مبر و بگذار تا پزنند که کودک عم و هتر و ادب را 
چوپ آموزد *نه "بطبع * اما آگر از کودک ی ادبی آید و تو از وی بختم شوی 
بدست خویش ویرا من و ععلیان اورا بترسان و ادب ایشانرا فرمای تا بکنند تا 
رد ی عاند اما تو بر وی همیشه بهیبت باش تا ترا خوار نه بیند و دام 
از رسان باشد و سم وزر آنقدر ک اورا باید دربغ مدار ب بدای سیم مکی 
تو خواهد و در ادب آموختن اورا بانواع تقصیر کر » و آگی فرزند بدروز و 
بدجخت باشد ود له تو آنحه شبرط پدری بت که باثی و عهعده ی نو 
نباشد س رشید باشد و نیکیخت خود باید که تعلم در یابد و محربه پیابد و بکال 
رسد از 0 و حربه روزگار ک گفته اتده من لم یو ذبه والدة 1 اک 
والَمَازٌ و بفول دیگر مُن لم ودب الأیَوَان أَدبه الملوّان» اما تو شرط بدری نگاه 
دار و او خود ان کد ر وی ار در باهنت دک مد از عدم ۳ 





۰ ۸ 4 ۸ 3 صرف 2 تعکیره 11 تعسکره ظ 1 
بشفقت .عتحصد ۸ 7 ین ظ 6 در فضل و هنر آموختن 11 ,ظ 5-5 


فرستاده ۷ رظ۳ 9 خود .جر ۷۲ رظ 8 
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بوجود آید خلق و "سیرت وی * با وی موخود بود گو ووق ور که ۵ ۱۳ 
می‌یابد هس چند کلان می‌شود خلق و سبرت وی نبز ربست می‌یابد عا که بکال 
رشد کای روز ۳ او و ادباری مدا شده ارو لمکن و نصت خو اش از وی 
دریغ مدار و پسر *م‌دمان خاصه را *میراث هیچ بن از فضل و هی یس و 
فرزند عام را هیچ بپتر از پیشه و ادب نیست هی چند که پبشه یز کر درد 
یا است هت دیکو اس را ۱ بو دیکف ما 2۶ ۱۰۶ ۱ 
از روی حققت و آگر فرزندان خاص و اصیل صد پپشه دارند و ازان کسب 9 
عبت نباشد 1٩‏ بلکه هتر باشد و صنعت و تهرودزی دوزی ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ 
حایت . جون کشتاسف ال #مش وش اد ول ۱ ۱ ۳ 
انک او روم افتاد و در شهر قسطنطنبه رفت وبا وی از مال دنبا هیچ نود و از 
سول تردن دوم از کسی خر کی میآمدش و عس می‌داشت مذر دد و52 
در سرای بدر حویش آهنثر | دیده بود که کاردها و نغها و بکانما می‌ساختند 
و از عک طالع اورا فا دیدار افتاد» بوه هی روز 2۵ ۶ ۴۳ 
مبدیدی و ازان صناعت چبزی آموختی و آن روز که دوم اندر آمد هیچ حیلت 
عىدااست ی رونت و گفت اندرن صناعت چبزی دام نا اورا عزد 
گرفتند و آنقدر که دران عم مسدانست مدش فادنتیوو آراخنح ۸ 0 
میکرد و دست سوال پیش کسی دراز نکرد تا آن وقت که بوطن خویش رسید و. 
ار باز آمد آنگاه منادی فرمود که هبچکس فرزند خود را از رامیت 
۱ وقت باشد که **ابوت و شجاعت رد را 
سود ندارد 4و هر دانفی که بدانی روزی بکار مد را در جم آن رم 
افتاد و هسچ تم نبودی که صنعت ندانستی هی چند 5 اورا حاجت نبودی بعادت 


سس  --‏ تعت ‏ ۲۲۲۲۲ 
شیر موییت امی بان (منه) .عص ۵ ۶ سعت ۱ 
اما از [آف] قوف و عجز و ضعف پیدا ی 
مرو و چم و روخ او قویتر هم کرد وق او ۱ 
رسد عادت وی نیز 
پیمه هد تفه ۳ ۱۳2 اد وف‌هنک تلا بجر ۸ 52 
دانستن آن .عطد ۸۵ ۲9 بکتند ‏ ۲ رت رز حرفه ٩‏ ۲ 
,ری ۸ ۶۶14 ما ۳ مسق ال 2 ,من لا روزی ۸ 1 


۱/۲ 
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کردی» پس هرچه بتوانی آموختن بیاموز که منافع آن بو باز گردد اما چون پسر 
ان سم بود و سر کدخدان دارداو دا که شفل. تواتتد 
یرد ات جبزی بدست تاتت ار و برد وی دونمی داق تدبر زن خواستن 
او کن و زنش بده تا این حق نیز گزارده بافی و با خویشان خویشی مکن وزن از 
بیگانگان خواه آگر و ان ان حون ورهت تور اتسدرسن از 
قبلاٌ دیگر ذن خواه تا بیگانه را خویش کرده بای و یک قوت دو گردد و از هر 
اشتد و آثر داف که سر نس کدتضدان و ووزهی دار 
"دختر مسلانی را در بلا ند هس دو از بکد بت رخ از بو تن 
ز رگ شود اد خو اهد کب 119۳ ترا دختر باشد بدایگان مشفق بسبار و 
نیکوش رود و جورتب رگ شسود ععلمش ده تا احکام شربعت و شرط فرایض 
یاموزد و لیکن دبیری * میاموز که آفت بزرگ باشد و چون بزرگ شود جه دکن 
ده دتر«تا بوده هو جونبوده ناهد بشو هی به یا در کرر جنانگ 
صاحب شریعت مد مصطنی صلعم فرموده است دفن النتات من السکرمات اما تا 
در خانه تست با وی برحت باش که دختران اسیران مادران و پدران اند و پسرانرا 
ان ار نباشد جون *سبر باشند توانشد خود را ک 6 از 
هی روی که باشد ء اما دختر بیچاره بود و هیچ کاری نتواند کردن آغجه توانی برگ 
9 بساز و شغل او راست کن و اورا در گردن کسی بند تا از غم وی برهی اما 
اه داد بکر نی طل وتن ا تانکازن دل,عر هو بنده/عیوی 
ورن نداد واجیزیوی میم دنر | واه ار از ککمد بدا 
نشناخته باشد » حکایت » چنان شنودم که *دختر شهریار جم را 9 
آوردند مر خطاب رفی الله *عنه فرمود تا اورا بفروشند چون اورا به بسع گاه 
ردند امیر الومنین علی کرم الّه وجهه آنجا رسد و گفت تا 
انم علی ابناء السلوک چون,این خبر بداد بنع از شهربانو بز عاست ورا نزه 
سلان فارسی بنشاندند تا بشوی دهند چون سخن شوی بر وی عرضه کردند شم ربانو 
گفت تا مرن مردرا مهم خود نه بینم نخوام میا بر منظری بلشانید و سادات 
۱ ات مب هه پوس 
سار رل * و کتابت .فطز ظ 9 زد ظ « فروزننی ‏ 1 
مه لا رو 0و خر باتی آدکتر را چری 5:18 
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عب را بر و تاد واگ اخشاد موز باشد شوی من وی امد در تایه 
سلیان فارسی ویرا بر منظری نشاندند و سلان پیش او نشست و آن قوم را تعریفت 
هم کرد و میگفت ابن فلان است و آن فلان است واو هرکسی دا چیزی هم ی گفت و می 
سندید تا یحضرت ام الومنین و امام التقین علی ن ای طالب رضی اللّه عنه رد وی 
ی سید که ای نکیست گفتند امیرالومنین علی است سر عم حضرت مصطنی صلعم 
شهربانو گفت خوش بزرگواریست و سزاواد منست و لیکن بدان_ جهان هرا از 
فاطمهُ زهی| شمرم آید وبرا ازرن وجه نخوام » پس حسن بن علی بگذشت چون از 
نست و توت او ار ۱ این درخور من است اما شنودم که او بسیار نکاح 
دازدها خسن للع ۳ چون حال او رسد گفت شوه من بایند.ک ۱2 
اسد کمن هگن موی تکرده ام و او تب زد تکرده ات ۲ اداد دد ۶ 
ف له جحسین ن عی تکاح کردند » اما 0 داماد تیکو روی باشد که دختر خوب 
روی دل شوه زشت روی ندهد واز آحا رسواق حاصل هود اد رای آنک 
دح کی یر را کی ۳ باشد معشوق گرد و بدنامی بوجود آید پس داماد 
باید ک. باکت زوی,وباک دبت اد و از سل و ۳ 
ی داماد از *تو کتر باهد تا او بتو فخ سکند نه تو بدو و تا دختر 
براحت و بر بزدگی زید و چون چنین بادد که گفتم از وی هبح طلب مکن » و 
دختر فروش مباش که او خود می‌وت خویش فرو نگذارد تو آنحجه داری بذل بت 
و ۱ دختر در خانه نو عاند و زود لشوهی ده و خود را از هی‌جه زود ار 
ار عنت. ارتزهان وله دوستاتاهین بت دا ۱ ۱ ۰ 


| ۰ 
باثف پیست و هشم - در دوسی و دوست گرفتن 
سس ضص 
بدان ای هاوگ ‌دمان را نا زنده باشند از دوستان نااگز رست که اگر حس‌دم‌را 


‌ 
‌ 


راد تلود پر کی مر 9 دوست یا برادر ۳5 


رادر نیز دو ست 9 سس اندیشه کن از کر دو ستان به نازه و۳ دمم هد به دادن 


وبسیار کدخدای بود جنانک تو نان و نفقات دختر خویش .عصا [ عصرمتت) ,۲۷۵۲8 ط۳] ظ ,1۲ 1 

دای که از کا و از جه و جون خواهد بودن ۱ 

دوشت در اهر 7 .مه ۸ 4 ۹ 001۳ صتوجمصد ۸ عد 
۱ ۱ کرت ۳ 


باب بیست و هشتم- در دوستی و دوست گرفتن ۷۹ 





زر ده هم که از دو ستان نه اندیشد هميشه ی دوست ماند .س 
عادت کن با هی "کسی دوس گرفتن زبرا که از دوستارن_ بسار عبهسای می‌دم 
پوشیده و هترها * آقکا را شود و چون دوستان نو گری پشت بدوستان کهن مکن * تا 
همبشه بسار دو ست بافی که گفته ا 5 دو ست تک کنج ی اند شه 
کن از م‌دمای که با تو براء دوستی روند و نیم دوست باشند با ایشارن_ نیکوق و 
سازگاری کن و مهر یک و بدی با ایشان مثفق باش و بساز تا چور_ از تو همه 
حص‌دعی ببنشفد ند حون ار کر وا رسیدند که بدین اندک مایه 
روزگار چند.ن علکت مجه خصلت بدست آوردی گفت بدست اوردن دشمنان بتلطف 
و جمع کردن دوستان بنعهد و دوست دار در ان راد دوستان را دوست دارند 
و بنزرس ات دمن ترا دوشت دارند *ازاتک روا رس ابشان با 
آن «شمن تو از حومتی" تو زیادت کردد پس باک ندارند از ید کردرن _ با تو از 
قبل دشمن *تو و ببرهیز از دوستی که از و پی بهانه و حتی بیگانه شود بر دوستی 
واه ی رواندر جهان پی عیب کسی را مدان اما بر دوستی" دوست هنرمند 
عست باشد. و موست ی هنر مدار که از دوست بی هنر فلاح نماید 
و دوستان قدح را از له ندعان شمر نه از ,حلهٌ دوستان که ایشان دوست قدح تو 
باهند نه دوست تو وبا نیکان و بدان دوستی کن وبا هی دو گروه دوست باش با 
وه تیکان بدل دوست باش و ب بدان ,زبان دوستی های تا دوستی هر دو گروه 
ترا حاصل شود که م‌دم را نه همه حاجت بنیکان افتد وقت باصد که از بدان نیز 
حاجتی بر آید "از آنکه هر کاری از دست دیگری بر نیاید و آگر چه از پیوستگی* 
تو با بدان نیکاترا خوش نیاید و از پیوسنگی با نیکان بدانرا خوش نباید اما تو هر 
کر خرن ار و تازارداو کر بک اه 
چنان در مییوند که آن گروه دیگر با تو دشمن شوند و بطریق حکمت و عل بدو 
و جانب را نکاه دار تا سلامت بای اما با ی خردان هک دو سق جد د دوست 





یس وی 2۳ هر -وقت 11۰ رظ 1 

1 4و دوست نو طلب همی کن و کمن را جای همی دار .فا ]1 ,9 5 

بضرورت اکر راه بردن تو زدیک بدان نه بزدیک نیکان ترا کاستی فزابد تو ]لا رصده 13 5-5 
طریق نیکان دار که خود دوستی هن دو قوم ترا حاصل شود 
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سخرد بناداقی خود کار می‌کند که دشمن بخرد نکند » و دوستی با می‌دم هذرمند و 
نیک عهد و نیک محضر دار تا تو دمز بدان هنرها ی 
دوستان بدان معروف و سئوده اند عراوتهاین بت باه همنشین بد دار جنانک 
هد ۱ 
اعی 

ای دل و تحت اووز در جر ا دد سب هه آنده مق خوردی و نه آنده خود 

حالس بد بدی و تو رقته هی تهاق به سی ز هجالس بد» 

کا حق و حرمت دوستان بنزدیکت خود 3 سزاوار ملامت 
سر 2 سس ق ‌ 6 
کردی که گفته اند دو گروه حدم سزاوار ملامت اند یک ضایع کنندة حق 
2 دیگز ناهناسند کردار تیکو * و بدانک هدما پدو چید بوان مس ۳ 
خود را ار وی دریغ ن‌دارد سب طافت خویش و بوفت خ نی از وی ر 
و حق ایشان شفقباکند و مر وقق ز بارت تربت * آن دوست رود 
هر ند که رن نه ریت دوست او بود چه تربت قالب خوست از ۰۶ < 8 
شنودم که سقراط را رده بودند تا بکشند و اورا عذاب می‌کردند که بت پرست با 
رکفت کر اد لکد نی تم سا دا ها با وی 
همبرفتند و زاری هیکردند و اورا رسدند 6 ای کم اکنون کدف ۳ 
ِ ی 7 و - ص_ 
1 را عا دفن کي بش او و ۱۱ ان 
مرا بار ناد هرجا کا خواهید دفن کند ی ۰ ۰ ۳۳۰۰۰ 
دیگر آنکه با ص‌دمان دو ستی مبانه دار و بر دوستان *به *اسد دل میند و مگوی که 

ِ ِا 7 ت ت 

رد ی و هداز حو شنت" یامه ان و ۱۳ 
نناشد و دوست را بوقت ی آرمای که بوفت فزاعی همه کش ۲ ۰ ۱ ۳ 
و در وقت له همچنان باش که در وقت خشنودی وفی امله دوست زا دار 


بای دک .فط ۸ ۶ ,رن ۵ ۲ 


۱" : 3-9 
ی دوست رود و حق و رجف ۱۳ ۸ 


با لمید لا : ده ۶ ۲۳ 


باب بیست و هم - در انديشه کردن از دشمن ۸۱ 





و ی ۱۳ ازان شای 
سود ار د ِ نو درو بش بای دو ست اسان و ی 
دو ست نباشد خاصه ان رب مس دوست را ددرجه ی ان ۱ بائی 
و دوست درویش داری روا باشدء اما در دوستی" ص دما * دل ر جای دار و 





ان وهای بر استتوار دالوا 
ار او دراه مشفول ماش کته .ارزد 2 
دارد دل اندرو *مبند و از دوست طامع دور باش که او + | تو بطمع حوستیکند و 
‌دم حقود قوس | نماید از و از را 
دور ند و جون صبشه ازارنده هن ود دوس و اقدر دل او ساشد ء و 
جون حال و حع دوست گرفتن ای اد اکن ش از حال و کر دشموز ‏ 
و تا فلاح یایی » 


باب پیست و م - در اندیشه کردن از دشمن 

خی ون اع مت تا *دشمتی "نورزی آگل دشمن باصد متزس و نگ دل ماش 

ود ی تک در مان ومآشک رانانت کار وی عقل 
ی 
باش و مسج حال از لت وا را "واز حال و دای دشمن برسنده 
و وش بخویصی وا بان 6 اه تا تفت مملایر خود بسته اف 
و تا "روی " کار "در استظهار **مام نباشد با دشمن دشمنی پیدا مکن و خویشتن را 
ی ار ال را را اس ۱ 
افتادکان *دمنای ی کر ده نیک , دشمن اعتیاد مکن و دل در دشمن 
مبند و وسن او تن رم ادا من شار واز دشمن 
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۸۲ باب بیست و هم - در آندایشه کردن از دشمن 





قوی یمه ترسان بای که گفته اند از دو کس باید توسیدن بی از دشمن قوی 
و دیکر از بر غدار وش معردرا ۶ ناهن ,خوار مار ر و ۱۱۳ 
کیست وبا دشمن ضیف هبچنان دشم یکن که | دشمن قوی. حکایت » قنودم 5 
در خراسان عتّاری بود شم و نیک مد و معروف نام او مهدت:روزی در دا 
میرفت بای او ر بوست خریزه آمد بایش بلغزید و بفتاد کارد.بر کشید در پوست 
خرزه زد جاکران او گفتندی که ای سرهنگ تتو رد محتشمی و عیاری شرمت 
عی آید که ر بوست خرازه کارد می‌زی مهذب جواب داد که صا بوست خرزه 
افکتد دمم وس وا ۲ و 
هو را اه دارد زوه خوار کرردد بس,یوسته در تدیی هلاک ده ۲ 
ازان پیش که او در هلاک ت و کوشد اما بر کنی که دشمتی کنی چون * بر وی چیره 
ی اور تا دهمن خودرا بماجزی منای ٩‏ راب ۳ 
نبودء نه ببنی که حون بادشاهی 2 خصم چنان زررک نساشد 
اما چون دبیران نامه قنح نو یسند اوّل خصی را قادری *نام *ماده شری و اژدهاق 
نشب هکنند و لشکریان خص را بسار بستایند سوار و پاد اورا و مصاف لشکر و 
قلب و جناح سالاران لشکر خصم را هی جند توان ستوه بت ای و۳ 
لشکری بدین عظمی را چور:_ خداوند فلان رستد همه را سک حله هن عت کرد 
و "نیست گردانید تا صفت خدوم خود گفته و قوت لشکر خود عوده باشند» 
حکایت » شنودم ای و وقتی در شهر دی بر ذف بود ملک زاده و عفیفه و 
زاهده و دختر عم مادر من بود وزن فخر الدولة بود و چون فخر الدولة فرمان 
یافت ااورا ری ماند خوره عد دول بت نهادند و نام پادشاهی بر وی افکندند 
پادشاهی مادرش می‌راند چون عد الدولة بزرگ شد نا خلف آمد و شایسته پادشای 
0 در خائه با کنبوکان مشعوك پوح وا مادرش می تسا ۳۱۹۱ 
و حکایت آنست که جد تو سلطان مود بدو رسول فرستاد و گفت 
باید که خطبه و ۳ تست « 2 
< ع ‏ < 5 ۲۲۲ 
فا را ۳ مقارم زن لین زوا .وطرز ۸ 2 خود بل ۳۵ 


عام خوانتد بل ۱۲ منکوب مداز ی تت ال ۵ 0 وی ۷ ۶۱ 
2 ِ 9 و7 
بیارس [بری ۲و اصفهان و تهستان .مصز ۱۷۲ رظ 3 پدشت کر دانیدند ۸ 


باب بیست و نهم - در انديشه کردن از دشمن ۸۳ 





تتتارند ده کف اد سلطلان ودرا بکو تا شوه من 
فخر الدوله زنده بود | این اندیشه همبی بود که ترا رای افتد که قصد ری‌کنی 
چون فرمان یافت و شفل عن افتاد این اندیشه از دل من بر خاست گفتم که ساطان 
مود بادشاهی عاقلست دائد که چون او بادشامی را جنگ زق نباید آمدن که شیر ه 
نو بود وه ماده و آگر آید حق تعالی داناست که خوام گریختن و منک ایستاده ام 
از انک از دو وجه برون نود یا ظفر سا ات اد طقر 
صا بود و ترا بشکنم بهمه علل نویسم که سلطان مود را بشکستم و ما فخری بود 
ی ده ند ملکر۱ پیش مقهور کرده باقی و آکنون که من ترا بشکنم 
بعاژ بر آید که زی سلطان مود را بشکست و نام تو باطل گردد و هیچ 
راد بر ناشد نک ند ژن سلطان ودرا و 
: ترا باشد و را بشکنی هیچ فخری و نامی ترا تخواهد بودن و نه شعر فتم رن 
9 ار اسان زن نای و فخری حاصل نشود چون ان سخر__ و سفاصا 
سلطان اند نا ی وی بود دبک فستتد ری نکرد و آن عومزبدین یک 
سخن اند ». پس دشمن خود را بسیار "منکوه واز دشمن یچ حال اعن ماش 
تا مین ی و پیگانه را آن اطلاع و دیده تقد در ار رو 
خانگی وا افتد و چون از تو *بریده گشت دل وی هرگز از بد اندیشیدن تو غالی 
نباشد واز احوال تو رسان باشد و دشمن بروق آن یا 
هیچ دشمن دوستی یک دل مک _ و لیکن دوستی مجازی می‌عای مکر آن جازی 
هرک از دشمیی دو ستی خبزد واز دوستی ری وا دو ستان 
تو اضعاف دشمنان باشند و بسیار دوست و ۶ دشمن باش و نیز بامید هزار دوست 
من تاقل معو از آنک هار دوست از نگاه داشتن تو غاقل بافضد و آن 
دشمن از دشمیی تو غافل نباشد » و با دشمتی که از تو قوی‌تر پاشد آغار دشوتی مدق و 
]را که ضعیفتر از تو باشد از دشخواری عودن او اه ری دشمیی از 
تو زینهار خواهد آگرچه سخت دشمن بود وبا تو بدکردار بود اورا زینپار بده 
و ال غنیمی بزرگ شناس ک گفته اند که دهمر-_ جه میده و چه گریختسه و جه 
بزنمار آمده و لیکن چون زبون بای یکناره *منشین دشمیی ر دست نو هلاک 





مستیز ر[ 3 تقد ز 1 دار را[ 1 


۸ باب بیست و نهم - در انديشه کردن از دشمن 


فود | باراد شادی کنی اما کر عرگ خوبش عرد بس شادمانه 3 
ها( نو حشمقت دای ک خواهی ح‌دن هس‌چند 0 اند که هر که مک 
را بیش از دمن بزید آنرا غنیمت بباید دانست اما چون دانیم که هه بخواهيم 
ص دان لس شادمانه نماید بو دن جنانک من 1 کفته ام > رباعی - 
و هگ ر آورد ز بدخواه تو دود * 
و جنین شاد جوا کیرد 
حور م‌گی ترا نمز جخواهد فرسود « 
بر مگ کسا: ره شاد تجراهبایبد ود 
سل تعاینه موف وا اما ده و۱۳ در خابوت پد وا ۶ ۳ 
مد وف 9 ودسمهای من ان سوراخ بیرو ن کشد کفها کشاده و همجنان هی 
رید تا دمن به ند که هه عبرم وبا دمتبای تبی روم و دیگ گفت ۶ 
مادرم را بگوئید که اش خواهی که روان من از نو شادمانه باشد غم من با کسی خور 
که اورا عن‌بزی عرده ۱ پدنست بندازی بای ۱۳۱ 
ازانکه ریسیان تا بحد و اندازه تابی تای در یکدیگر هی ببوندد و چون زیادت اد 
از هم بکسلد سس اندازهٌ کارها نکاهدار خواه در دو سق و خواه دود ۳ اعتدال 
جزویست از عقل کل » وبا سفیهان بردباد باه و نکن کزدن کشا ۳ ۱۳ 
و( 
دان که هم که مقدار خویش نداند در دی او فان وف وبا دومست و ست 
گفتار آهسته کن و چرب گوی باش که چرب کوف دوم جادویست و هر چه کوق 
از ننک وبد ۹ نشنو ی کسی را مشنوان و 
هس حه بیش ع‌دمان توران» گفت از سس حی‌دمان م؟ ی و بر خیره ح‌دمان را هد ید 
سره زا ۱ 
از دل صنا و۳2 + و آن کوه غم تا چو هامون کردم 
اموز تگوعت که چون خوام کرد + فردا 4 تمه 


من کور انش توش 1 


پاب بیست و هم - در آنديشه کردن از دشمن ِ 





ازمکشار شنفاس اما زبار» ار خویش دراز.سدار راتکن که کر 
تو زبتواند - کشاد و هگن دق وی مکن و از دم دو 
روی دور باش و از اژدهای *دمنده مترس و از دم سخن چین و ٩‏ هس 4 
وی دای تتواید سای نتوان دوخت ۰ *حکیم گوید که ده خصلت بیشه کن خاره 
بسیار بلاها رسته بافی اول آگرچه متهم و زرگ باثی با کسی که از تو قوی‌تر 
پبکار مکن تب که *تند بود #یاجت مکن وبا بخیلان خبت مدار وبا نادانان 
مار مکن "وبا کی که یود بود و ۴مچنین عبربد شراب ور وبا زنان بسیار 
رد ازادسی موی رک آن دی و ,حقلمتخود تبزی و .آگن 
کی بر تو عیب گرد آن چیز را *بجهد از خویشتن دور کن و خویشتن را بر تکلف 
مبر تا به نی *تکلنی فرو نیال و هیچ کس را چندان مستای تا آگر وقتی حاجتی آید 
که بتکوهی نتوای تکوهیدن و چندان نبز منکوه که آکر وقتی حاجت بود تا بستاق 
تتوانی ستودن و هی کرا بی تو کاری بر آید از خشم و گنه تو اورا کار هط 
هی که از تو مستغتی بود از خشم و له تو نتوسد و هی که از تو نترسد اورا بتوسانی 
۳ او هش کر کادی نو زناید یکسادکی اودا زبون مین ود 
وی چیرگی مکن ویر کسی که حسود بود چیره مشو و خشم دیگران بر وی عران 
تشران ور ,کهتران تعود پانه عحوی:ا ار هه 
مهتر بافی و ايشان از تو نفور نشوند و کهتران را آبادان دار "که کهتران ضیاع تو 
اراک ضیاع خویش را آبادان داری کار :نو ساخته باقد و آکر ضیاع دا ودایس 
تلاوت رک وری. توا ثباشی و چاکر فرمان‌دار مخطی دم تیب اقفر ماد 
و چون شغیی فرماق دو تن را مفرمای تا خلل ازان_ شغل دور بود ک گفته اند 
دیک بدو تن اندر جوش نیاید چنانکه خانه بد و کدبانو روفته نیاید » فوخ ی گفته 
است 


خانه باشد درو دو کدبانو ۷ خاک ببی هبیشه تا زانو . 
و 
۳ در کاری بائی دران کار پار و انباز مخواه تا دران کار خللی در نباید و دام 
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۸1 باب سی ام - در عفو کردن و عقوبت کردن 


بیش "خداوند سرخ روی باثی اما با دوست و دشمن کر ی دا ۳۱ 
سخت در غضب مشو و هن مخ را بر انلمت میسح ور ۰ ۱۳ 
عقویت ۶ منندو طریق کرم تاه داد ۲ بر لت 9 


اب بین ام در عفی تردن ۶ ۱ 

ای سبر مکتاهیت مت( مسئو جب عقوبت مدا و آک کی کناهی ۱۳۵ 
خویشان هر عل خقو کناه ار ور ۱۳ ۳ است و خسن ناه ۱۳۱۳ 
علبه السلام در و جود آمد که پدر ما بود» رباعی - 
گر من روزی زخدمتت کفتم فرد + صد ار داز ۲ ۳ 

۳ ی کر از ۰ ۷ مت ام کنه *غست اد ۱ ۱ 

ور وحن عقوبت مکن تا ی وکا مدای حقویت تفردی و ۳۳ هو 
و بوقت مجرت خفم فرو خوزدن عدت کن و جید ۰ ۱۳ ۰ ۳ 
عقو کن و عفو کردن بر خویشتن واجب دان آگرچه گناهی سخت بود که گر بنده 
کناه کار نبود عفو خداوند بیدا نباید و چون مکافات گنای کرده بافی *فضل تو 
آنگاه * ِا باشد و چون عفو کردن واجب داق از ره خالی نباثی و 
ون عفوکردی وبرا سرزنش مکن و لزان گناد مار که ان ۶ 9 
ون ماو وکا تاه ۱ ۳ حاجت آبد بدان عفو خواستن 
و چونکردی از عذر خواستن ننگ مدار تا ستیزه منقطع شود رن 
و عقوت باشد تحد کناه او بر و ندز خور کناه عقوبت فرماگ 
که خداوندان انساف چنین گفته اند که عقوبت سزای گناه باب کرد اما من ۳ 
گوم که آگ ر کسی گناهی کند و تا تا مسئوجبت و نو سزای آن 
گناه اورا عقوبت مکن و اودا عف و کن تا طریق حل و مت سپرده ای ,۶۱ 
عقوبت کی و عفو لازم تداری ار چنار: _کن که یکدرم گناء را نم درم عقوبت 
فرمای ام ازکرجان امی و ه از نایسان و نعاید کا کرهات لد ب ۰ ۳ ۰ ۱ 
حکایت ء شنودم که بروزگار معاویه قومی کثاه کرده بودند که کشتن با ۲ 
-<-سس۳ ۳ _ ع ع-: ع << ۱۲ 


نت هد راه ۳ حص‌دم .فص ۷۲[ 1 2 حباو تب ۳ 7 1 
ات کنای ۳ 


باب سی ام - در عفو کردن و عقوبت کردن 





ار ی را بش آو اراد اد تا تکشتد انعر ۵ گفت هس هه ۳ ۳ با 
سبزای ماست وما بکناه خود مقر اما از رای خدای تعالی از من دو سخن بشنو 
ی جواب ب معویه گفت بگوی آن مد یرم گفت مه عاز حل 0 
اند اگر ما این گناه بر پادشامی می‌کرديم که نه چون ت و کر و حليم بو دی با ما چه 
کردی معاویه گفت همین کردی که من میکنم آهر د گفت پس حلیبی ‏ وکررعی" تو 
مارا حه سود اد نو جانکی زک آن بیرحم معاویه گفت اگر این سخن را ان 
ان امکقی همه را عفو کردی آکنون اینها که مانده اند همه را عف و کردم 
سس : 
0 متیر نی اتحاچت افتد از عکنات 5 دین را زیان ندارد و در مهیات 
دناق خللی نبود از بهر مایهُ دنیا دل آن نیازمند نومید مکن و آنکس را بی قضای 
رن ورن آن حاجتمنه در بح «خویشتن ی کوان آعی‌ض تا 
ک ان نات ذبرد از تو حاجت خحواهد واو در وقت حاجت ر داشتن اسبر تو 
باهد ک گفته اند حاجتمندی دوم اسیر یست ور اسبران رت باید کردن که اسیرکشتن 
ستوده نیست بلکه نکوهبده است بس درین معیی تقصیر روا مدار نا مدت هی دو 
صِ سس ستحر 
جهان یی و آگر ترا بکسی حاجت باشد اول بنگر که آن رد کر است يا لیم گر 
3 بود حاجت خواه اما "فرصت نگاه دار وقتی که دل تنگ بود مخواه و نیز 
و از طاء ز فرسننی واه "۲ امید اجابت *بود و از تنامکثات واه و دز عاجت 
خواستن سخنن 0 بسدیش و "داش قاعده تبلق نه و آنگاه سخنن *ملخص بدان 
رشن ارفوو کر سح کفا بان ولتت بای اک تلف مو سای 
ِ ۰ کج 
خواستن دوم شفیم است و اگر حاجت را بدای خواستن هیچ حالی ی قضای 
ای دل خواهی که ر دلارام رسی ۷ ف تنساری تت مه تام ری 
وی راد او ری ایدل از انت * کر دانی خواست کامه در کام رسی . 
۲ عتاج او باثی چون اسیر و چاکر او بای کر ما بندگی خدای تشالی ان 





حلس 1۲ ربا ,13 ٩‏ بنشین و ۸ 8 پابد ۸ * و صیت من ۸ 1 
از ی" 9 با وی ,13 ٩‏ تکلت رژ 5 


۸۸ باب سی و یکم- در طلب علم دین و قضاء و جز آن 
میکنيم که مارا بدو رک ات نمودی هیچ :کس دوی وی طتاعت 
نکردی » و چون اجابت بای هر حال شک رکن که خدای تضالی مفرهاید ولا 
شکرتم لازیدنتکم و خداوند تعالی شا کر‌ارا ده ست دارد و فیدر «دردن ۳ 
نختین *امید اجابت *حاجت دون باشد. و آگر حاجت‌ترا روا نکند از جخت 
خویش *گله #*کن و از آن کس گله مکن که آگر ا زگ تو باکث داشتی حاجت نو 
روا کردی و اگر مد بخبل و لثم باشد مشیاری از وی هیچ مخواه که ندهد 
و بوقت مستی خواه که شیان و جبلان بوقت می شخ اش او ۰ دید 991 
بشیان شوند و آگر حاجت بائیمی افتد خویشتن را بجای رت خی هد 
سکس بجای رت باقشند یی خردندی کار دستت ش ری امد و دی 
بزرگی که شمیق ب وی منتولی شنده باشد و کزمی که حتاج لثیی باشد» و پذانک 
چون ازن سخها که در مقدسه گفتم پرداختم از هر نوع فصی گفتم بر موجب 
طاقت خویش خواستم که بتمای داد سخن بدم و از پیشپا نیز یا کنم تا آن نیز 
بخوات وتان وتان سا افتد و آگر عم اوّلین و آخرین من دانستمی ترا 
بب‌اموختمی و معلوم تو گردانیدی تا بوقت رگ بیغم‌تر ازین جهان _ برفتعی و 
یکن چهکنم که در دانش پیاده ام و آگر نیز چیزی دانم گفتار من چه فایدء کند 
و آکن نو از من همچنان هنوی که از بدر خویش نید پس دا . .ا ۰ 
که من خود داد از خویشتن بده اما آگر تو بشنوی با نقنوی مرت اندر هی اف 
سس وم نا در سخن بخیلی نکرده باشم وتا آنحه میا در طبع دوی کوده 

3 ۱ 
4 را 2 
باشد گفته باشم 

پات ت ی ۰ 

بدان ای سر که حر اول سن کفتم که از پشپا نید باد کعم عس ٩‏ ۷ ۱ 
نه دوکانْ کات یلکه هی کاری که عس‌دم بر دست گیرند آن چون پیشه باشد اما باید 
که آن کار را ننک بداند *ورزیدن تا ازان ر تواند حور ۳۰۱۰ ۳ 
جع << ۲۰۰ 


زار اس : حاجت رواد ار لد 
رصم ۸ 4 کر گفته اند نیکبختان پند بپذبرند» .2008 ۸ * 
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بیم هیچ پيشه و کاری نیست که آدعی زاد آنرا "بجوید و آن پیشه از *داستان نظام 
"وراستی مستعتی باشد الا همه را "ترتیب داشتن باید و ببشه بسارست هی یی را جدا 
تن 4 نشود که کتان ای سفتتد وه اکن هن 
صفتی که هست از سه وجه بیرون نیست یا علمینت که تعلق به پیشه دارد يا پیشه 
تاد تعای سا دارد با ببشه ابست سر خود اقا علمی کدعلین به پشه دارد 
چون " مهندسی و طببی و متاحی و شاعری و مانند این و یه که تعلق 9 
چون خنیا گری و بیطاری و "باق و کاربزکی و غیرآن و هی یی را سامانیست 
و چون تو رسم و تالا از سا کا استاد باثی دران باب هحون "اسبری» 
و "پیشهای "نص خود معروفست شرح کردن آن حاجت نیست اما چندانه صورت 
بنده سامان هی یک بتو بنام از بهر آنک از دو برون نیست آگر ترا حاجیی افتد 
از اتفاق روزگار و حوادث زمانه بوقت "نباز از اسرار هی یک اگه باقی و آ 
حاجت نبود و مهتر باثی مهترانراعل پیشها دانستن لا بد است و بدان ای بسر که از 
هی علی ب نتوان خورهدرت_ الا " آخرق ورآگی خواهی که از علٌ دنا بر 
خوری تتوانی مر **بحرفه که در وی آمپزی چون عم شرع و چون فضا و قسای 
۳ داری و مک هکس بدو رسد وانتگ بدو رسد فاگدة آن بسار 
باشد » و در حوم و شوم دک و فال گوق تا آرایش جد و هزل درو رود 
نفع دنیاق عنجم رسد و در طب تا دستکاری ورنگ آمیزی و **هلبله دهی بصواب 
ونا صواب ترود مراد دنبال طبیب حاصل نشود پس بزدگوارترین علمی عل دینست 
3 ان "ابر *"دوام توحیدست و فروع آن احکام شرع و *حرفه آن نفع 
دنیاست و *" آخرت پس ای پسر تا بتوانی کرد عل دین گرد تا دنیاو خرت بدست 
آید و چون_ توفیق بای مست اصول دین راست کن آنگاه فروع ک پی اصول 
فروع تفلید بود» پس آگر از پیشها که گفتم طالب عم بافی پرهیزگار و قانع باش 
و عم رت دکیاروز مک دوم وزدز محتزاتاو زود خوزا و 





داستان و نظام واستی 1۲ داستان نظام ۶ استاد ۸ 9-9 خواهد ۸ 1 
لاک ۸ ٩‏ ۰ ۵ 5 منجمی و .عص ]ل رظّ 4 تدیی ]1 8 
از علم عطز ۸ 10 بیان ار 9 فا هر 8۳9 اسیری باثشی ۷۲ و 7 


و مولد کری...و اروش [؟] کری :نب کیری ‏ نکری ۸ قد شرقه 1 بر لد 
سس  .‏ دا ۱۳۳ 
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حریص بکنابت و دراست و من واضم و "تاملول از "کار و حافظ و مدرر کلام و 
متفخص سبر و متجتّس اسرار و عالم دوست و با وقار و حرمت باش و "در 
آموختن حریص و بی شرم و حق شناس *استاد و باید که کتابای "وافن و ثم و 
قر تراش و قل دان و حببه و کاده وب و ۰ جع 
همیشه با تو باقسد و بنیر ازین دل تو با چیزی دیگر نباشد و هی چه بشنوی یاد کب 
وک سخرن و دور اندیش باش و بتقلید رافی مشو و هی طالب علمی که بدین 
صفت بود زود یکانةٌ روزگار گردد » فصل. آگر علل فتوی بافی با دیانت باش و بسیار 
درس و بسیار حفظ وبا عبادت و از و روزه واز ان اوز مکن و پاک دین و 
باک جامه و حاضر جواب باش و هیچ له را تا نیکو نیندیهی فتوی مزن به بی 
حجتی و بتقلید خود قانع مباش و بتقلید کس کار مکن و رای خود عالی بین و بر 
وجهین و قولین قناعت مکن وجز *شقول مشمذان کار مکرت وا نات 3۱ 
جزوی را "معتبر مدار و آگر روایی شنوی *براویان سخن اندر نگر سخن مهول 
از راوی معروف *مشنو و بر خبر آحاد اعتاد مکن مگر بر داویان معتمد و "از خبر 
متواتتا مقر یه با و نی نس و و سخن موی و "آگر 
مناظره کیی بخصم نگر آگر قوت او داری و دای که بسخر از وی راجح بای 
مداخ کن در مسلها و الا موقوف داز و بیک متال قناعت من دجت ۶ 
و عکس گوی و سفن ال تگاه داد ها سخرت از سین نت2 ۱۱ ۳ 
فتهی باشد آية را بر خبر مقدّم دار و خبر را ر قباس و کنات گوی و در مناظره 
اضول موجات"ونا موجبات و کنات بهم.عب نود و ۵ ۰۲ ۳ 
ردان و خن با تب گوی وابق مکوی و ند دراد واب سفعت ۰ ۳۳ 
و حافظ باش ویاد بسار داد و ب کری جیل مین و شانلر. 9 
کرت دان که بحس خسف است ,وب کر ۰ ۳ را 
سایل باشد پاک *نبود و زبان را فصیح ی و چنان دان که آن قوم کر در جلس 
سا سح ۲ 


و اجزا )۱ 13 3 .ججره کر 2 و ملول از کار دنیا ۸ 1-1 
مقدم و مقتدای خود ح1 مقدم ۱۶( بر خط 1 1 ۲ 
یه توا رت ۱5 براویان عهول منگر و براویان متروف نکن * ۰ 
ی و هر .عحرز 1 9 بصن آلز ررز رظٌ 8-8 


ها ی دکذار الا ان 
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تو اند همه ماع اند ناتک خوای هسگوی تا سخن در ی و را یاک 
دار و ی‌یدان نعره زن بدست آر چنانک در محلس سوسته نشسته باهند تا هر تکته 
۱( شر» ژنند و ملس رم کنند.و چون من‌دمان *بگریند تو نیز 
در ستن درمان با کمدان ساوات و تهلیل مففول باش 
۳ نهد لس تو اند. همجتون تو کران. جان و ترش دوی 
تاشت ار کته و کت ۳ - الیل تقبل ۴ 
کل رای زود سثت *مشو, ور مادام مستمح‌دا نگن آگی ستمم 
"مضحک خواهد "دراه خواهد فا دص "و هس "چه عام 
خریدار *آن باشند آن گوی و چون قبول افتاد با ک مدار و بدترین سخر _ را 
رن چبزی می تفروش که بوقت قبول جبخرند و ات اندر قول با توس باش که 
خصم مذّکران در قبول پدیدار آید . و مجاق که قبول نبای قرار مکیر و هر سوالی 
وک داف بحواب ردو انا رک تدای بکی کر ارنسنون: مستله 
نه سر کرسی را بود بخانه ببا تا جواب بگوج که خودکسی خانه نباید و آگر "تعنت 
0 بسیار نویسند رقعه را بدر و بگوی که این مسئله ملحدان و زندیقانست و 
سابل این مسئله زندیشست مه بگویند که لعنت بر زندیق و ملحد باد بمد ازارن_ 
مسئله از تو کس نیارد پرسیدن » و سخن که در ملس یکبار گفتی یاد دار تا دیگر 
از مدرد نشود و هی وقت تازء دوی یاش,و در شهرها بسیار منقین که مذگوانرا 
۳ دوژی در بای باشد و قول در روی رنب مد ور نگاه دار 
و مميشه آن و جامه پاک دار و نیز معاملت شرعی بظاهی و باطرت خوب دار و 
هیکاز و دوز نطو ع بسیار کن و چرب زبان باش و در بازار سار مباش که عام 
بسیار گذره تا مجشم عام عزیز باثی واز قسرین بد برهیزکن و ادب کرسی ناه 
دار و ان فرظ اه کر ده ام » واز تکیر و دروغ و رشوت دور باش و 
خلق را آن فرمای کردن که خود کی تا عالی منصف بای و عل را نیکو بدان و 
مت 
بکریای 1 * در تا م1 1 

و سرد عبارت .هط ]1 رب و خام قلتبان .فص 3 ه 

سخن کرمی همی کن و زود سست مکرد 3 کرمی رو و دست موق ۵ 4 

مفروش ۸ 9 ۵ که نداف که با ۰۳ ایت ۲ ٩‏ 7 نکته 1 زر 181 ه 
عازهای نوافل 13 11-11 تعمك با و8 10 
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حه دانستی بعارت ننکو بکار بر تا خحل نشوی بدعوی لرد_ ی معی » و در 
خن گفتن و موعظه دادن هر چه کوق ب توف و ۱ ۱3 
از رهت خدای تمالی نومید مگردان و نیز یکبارگی خلق را یی طاعت بم‌شت مفرست 
را "ماهس امی و کت معلوج بو پاصا ار عم ۵ ۳-۱ 
شر‌مساری باشد ء و آگر بدانهمندی بدرجه بزرک *افی و فامی وی حول ۳۶ 
افی حول و آهسته اش و تب فهم و بات اس ۳ 
شناس و صاحب سیاست و دانا ب دن و شناسندة طریقةٌ *هر * گروه واز احتبال 
#م *گروه و توب هن قوعی و هر مذهیی آ گاه بش ویلبد که *حسل *القضات 
معلوم تو باشد تا آگر وقق مطلومی بحک آید و اورا گواء نبامد وبر وی ظل خواهد 
رفتن و حق از ان وی باطل خواهد شدن ان مظطلوم را فرباد رسی و بتدیر و حیله 
آن مستحق را جق خویشان رسای » حکایت » چنانکه بطبرستان قاضی القضاة بود و 
اورا ابو العباس رولان 9 ی‌دی بود مشمپور وبا عل و ودع و پیش بین وبا 
تدبیر وقتی دی عجلس او آمد ور مخصی صد دینار دعوی کرد قاضی خصم را 
رسید خصم الک رکره قاضی مدعی را گفت گواء داری گفت مسارم قاضی ۳ 
بس حصم دا موگند دم سبجی واد بگلاست و کت ای قانی و 9 
سوگند بدرو غ خورد و پاک نداره قاض ی گفت من از شریعت بیبون تتوام کت ۰ ۱ 
واه ید یا وبرا سوگند ده عرد مدعی در پیش قاضی خاک بنلطید و گفت که زیر 
حس | گواه بیست و وی سوگند بدرو خ خوره وامن مطللوم هام دب ۳ ۰۱۱۰ ۱۳ 
اضر آن:سجله زاری آن مد.وهدید دانست کل بات و۱ ۱ 5 
وام دادن راسث عن بگوی تا بدا که اصل آن کار حگوته است گفت ایا القاضی اب 2 
بد یال حوسنت من بوجه اس ماقرا یه کرک ۱ ۱ ۱ حّ 
و نحاه دینار بود و هیچ وجهی نداشت و شب و دوز هیچون شیفتگان میگریست 
و زاری میکرد زوزی بتیاضا رفشه بودع من ووی نها در دشت ميگشتیم و زمان 
تست این مرد خن کندک هیکفت وزاز یگریت ۶ اا ۰ 
پیست سال دوست من بود گفتم ای دوست را ور یت و ماش مها ۱ ۳ 
.۳ 


هم دو کونه 3 هی دو کروه 9 ۰ فتوی و قضا رسی هن عام ۸ 
۱ بارس 91 حیل قضات 1 حيلة القاضی ظ ۶ 
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تست ,و هیچ کسی مدای که دربن معیی فریاد رسد "اما صا در ترا لو ی 
که ساطای دراز جع رده ام من ان صد دینار را بتو ده نو باق را 
وحجهی بساز تا کنیزک را بخری و یکاه "اد خویش و ره مزا 
یکاه وبا بفروشی و آنْ زد من باز دم ارن مد در پیش من بضاک بغلطید و 
و خورد که یکاه بدارم و بعد ازان آگر بر یال يا بسود جخرند بفروشم وزر تو 
باز دم من زررا از ای ر ۱ دادم و من بودم و ی ردو ی 
جهار ها لب امنعد. نه, زرن می‌بیعم و نه کنپزک مىفرو شد فا رت تا لشسته بودی 
دران وقت که زر بدو دادی گفت زیر درخی قاضی گفت چود زیر درخق بودی 
چرا گفی که گواه ندارم پس حصم را گفت پیش من بنشین و مدعی را گفت دل 
ان ددخت دورو اولهدو رلت,عاز کنو سند باز و مر 
صلوات فرست پس آن درخت را بگوی که قاضی میگوید که بیا و گواهی بده » خصم تبنم 
کرد قاضی بدید ونا دیده آورد وبر خویشتن بوشید مدعی گفت ایا الفاضی من 
می‌ترسم که آن درخت بقرمان من ناید ار 
۲ ی اس وید د یاو واه کرو فست بده پیش من مدعی 
تس خیش قافی بنسست قانی جکمهای دک 
مشفول شد و بدین مد ثگاه نکرد تا یکمار ناگاه در مبان حکمی که کرد روا 
تک آن مد کرد ۶ کف فلان ‏ حا رسده ام کت قاضی و قاضی 
جع مشضول شد آمرد مهر قاضی بر درخت عرضه کرد و گفت ترا قاضی هی 
خواند جون ات ی ند از درخت جوای خواهد اک باز 
ی فا آمهت و کفت ابا لقاضی رفتم و مهر عرضه کردم نبامد قاضی 
گفت تو در غلطی که درخت آمد و گواهی داد روی جخص کرد و گفت زر ابن 
| بده آن مد گفت تا من اینجا نشنته ام هیچ درخق ی 
ای گفت از این زد از وی در زیر آن درخت نگرفتهٌ من که از تو رسیم که 
لاک ۳ برخت رده اهند کف هنود که از اینجا نا آمحا دورست چرا تگفتی 
که کدام درخت و من هیچ درخت ی شناسیم که من در زیب آن از وی زد گرفتم 
۰ج اس یی سل شا 
بداری ۸ 2-2 و ما جز صد دینار همه املاک نبست 1-1 
هنوز نه 1 نه هنوز با ,8 2-8 
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و من ندائم که وی لا رفته ات سا دا الزام کرد وزد ستاند و 
۱ داد ء سس همه عکمها را ا زکتاب نکشد از خویهتن نیز اید اه ۳۳ 
استحرا ها ۳ نادند و خیل له در تاد ۳» خویس سب ۱۳ 
نی اما در عجلس ع هی چند با هیت‌تر و قرش دوی‌و بی خنده آر جر ۷ ۷ ج 
و حشت بای و گرآن سایه و اندک گوی باش واز نیدن سخن و حع کودن 
السته ملول مباش واز خویشتن نصرت منای و صابر باش و مستله که افند اعتاد ر 
رای خویش مکن با مفتبان نبر مشورت کن و مادام رای توش و۳ 
مقاسته آن درس خالی ساش از مسئله و مذهب چنانکه گفتم حر نید که ۱ 
در شریهت رای *فاضی راد دای شرع ات و ۰۱ حک بود که آگر بر رای شرع 
گران آید *قاضی *سک #بگیرد و چون قاضی مهد بود روا بود» پس کاضی باید 
کر زاهد و متق و بارسا و نهد اد و بچند وفت 5 ۳۲ 
نشتکی و دیکر بوفت کرمابه رون دی 9 ۲۳۰ دلتنگی و اندیشة دنیاوی که 
پیش آبد» ووکبلان جهد باید ک دارد و تگذاره ک د ۵ ۳ ۳ ۳ 
بگدهت گرد و قلخ شال تطویص قا ۱ ۳ شرط حک کردن 
ات نه متشسعی 5 بسار یعس بود که تا کرده به از کرده بو و ۱ 
۱ زود حواله بگواه ۹ د ۳ مال سار اشت وه ۳ 
*یی باک اند هی جمری و حسی که داند بکند و هیچ تقصير تکند و سهل ۷" 
و معتلان تیک را ما دام با خود دارد و هرگز حکم کرده را باز نشکافد و اس 
خود را توی و ع داره و میرتربد ۰ ۳ ۳ 3 ۷ که 
شرورل باشتد و خط خود دلا عررد دارد و سخن خود را سجل ند و ۶ 
نیاف و نیز لذکری پیشه نباثی باری طریق حارت بر دست گر تا مر 
ازار ی شح بای که آ نحه از ارت باشد حلال امد ات هره ,۱5 


| عر است ورودع» پس را ۳ توفیق 


سند یده باشد :۰ 


و ی اد 35 ی اش 2 تکاس 0 
بجر بر دم فرو کند 11 مردم بکیارد 4 


باب سی و دوم - در تجارت کردن ۳ 





. 2 
باب سی و دوم - در عارت زد دن ۱ 
ای بسر هی چند بازرگان بِشه نیست که آنرا صناعت مطلق توان گفت و لیکن 
چون مجفیفت نگری رسوم او چون رسوم پیشه‌وران است و ثزیرکان گویند که 
اصل بازرگای ر جهل نهاده و فروع او ر عقل چنانک گفته اند که ولا الجهتال 
2 ىِ" 
هلک الرجال یمی آگر نه بیخردان و منود از سحن 
نب 9 بازرگانان بطمع افزوق مال چیزها را از شرق بغرب برند و بکوه و دریا 
جان خود را در حاطره ند راز درد و شعلوک نترسند واز حیوان حس دم خوار 
واز نا اکنی راه با ک ندارند واز هر ی‌دمان مغرب نعمت مشرق رسانند و عردمان 
مشرق نعمت مغرب برسانند تا حارء اباداقی حهان بدیشان بود و ان جز بازرگای 
. ات تجنن کارهای مخاطره آنکس کند که چشم خرّد اه 
و بازرگقی دو کونه است و هی دو مخاطره است یک معاملت و یک مسافرت و معاملت 
"مقیانر | بود که متاع کاسد بطمع افزوی بخرند و این خاطره بر مال بود و دلیر و 
بش بین دی باید که اورا دل دهد تا چیزی خرد کاسد بطمع افزوق» و مسافرت را 
کف که کدام است بر هی دو روی بازرگاق باید که دلیر باشد و ی باک بر مال و تن 
و باید که بامانت باشد و بر سود خویش زیان می‌دمان تخواهد و بطمع سود خویش 
زنش حلی :۶ ال رو کند ک ور دس هد اکن با وه 
>رزش خلق وید و معامل ۷ آن فروه * کند 5 زر دست او باشد آگر با زر 
ایند با کی نت 5 امانت و دیانت و وت دارد و از دم فر‌یشده 
برهبزد و با 5 در متاع ارت ات ۱ ۳ از دروب اعن باشد 
وبا ص‌دم تنگ بضاعت و سفه معامله نکند وبا دوستان نزدیک معامله تکند و آگ کند 
طمع از سود بترّد نا دوستی ماه نگرادد چه بسار دوستی از سب اندک مابه سود 
و زیان تباه شده است و بطمع بیشی بنسیه معامله نکند که بسیار بیشی بود ک کی بار 
ارد» "و خرد نگرش نباشد که خرد نگرش ,زرگ زیان بود چنانکه من میگوم» رباعی - 
ئ فت لو نحشد مگر دا درد سرش 
تا گشتم دور دورم از خواب و خورش س 
بسبار زیان_ باشد از اندک 1 
منعاترا ‏ ۸۵ 9 بیخر‌دانندی ۲ اندی را ۶ زرکان ۸ 1 
۰ ۸ 5-5 رن هر 4-4 





۹1 باب سی و دوم - در جارت کردن 


واصل تباهی بازرگای در مبذری است "تا از سود حاصل نشود از مایه نیلید خوردن 
که بز رگترین زیاف باررگانرا از مایه خوردنست و هزرل ماع [2ا ی 
و رطل جخرند و بدرم‌سنگ بفرو شند و بدترن امتاعی بر خلاف این باشد واز 
خریدن غله ر امد سود برهیز که هر که غله فروشد هميشه بدنام و بدئیت باشد » 
و کامترن دیانت آنست که بر *خریده درو غ نگوید که بنزد کافر و مسلیان بر *خریده 
درو غ گفتن با بود چنانکه من درین معنی دو بتی گفته ام » نظم - 

ای در دل من فکنده عشق نو فرو غ ۷ بر گردن مرن نهاده تبیار نو بوغ 
عشق تو مجان و دل خریدسم من « دای بخریده بر نگویند دروغ» 
ی بیع نا کرده هیچ حبز از دست ندهد و در معامله شمرم ندارد کر ۳ 
ک ند ره دور ایا بکاهد و ابا تردن از ببهی حادن: تکنتد و لبیی ۱۱ 
مروق نیز در طریقت تکند که متصرفارن این صناعت گفته اند که اصل بازرگاف 
تصرف اتویوت بنصترف اه زگاه دارد و یوت جاه» چنانکة در حکایی 
شنودم که روزی بازدگاف بی کان بتاعی ببنااد دناد ۳ ٩‏ ۰ ۰ ۳۰ 
رسد میان بازرگان و بیاع در حساب بقیرلی زر خلاف افتاه بیاع گفت تا + من 
قاری ون است بازرگان گفت دیناری و قبراطی است عرین حستاب ۱ ۱۲ 
ماز پنمان سخن ترفت و بازرگان صداع ی مود و پنکی ‏ د ۶ ۳ 
هسچ ی کنشت ۳ بباع تنگ دل شد و دیناری و قیراطی بوی داد س‌د بازرگان 
زر بگرفت و برفت و هی که مسدید می‌آن بازرگانرا ملانت مکزند وزنجتون ۳۱ 
رفت شاگرد بباع از پس او بدوید و گفت ای خواجه شاگردانه بده بازرگان ای 
داز قاط بوی داد کو دک با ز کشت باع گفت ای کو دک ان مد از بامداد 
تا نیم روز از بهر قیراطی زد رخ میدید و مین جاعتی شرم میداشت تو طمع کردی 
9 موی مهد کوعکی زر نموه مد تابر کشت ۱ ۰ ۰ ۱ ۳ 
خوب روی نبست و سخت خردست ۱ ی ی وان ددت اب 
بدین بخلی چرا کرد چنین بعد آزان بلج عرآن باکترا دیب و کمت اع ۳ 
جبری یب دیدم از تو یکروژ درمان قوعی مرا "در صداع قیراطیء زد از ۱۳۰۲ 
با مار مین رای و اه له شا کر ۱ ۰ ۳ 
۰۰۰9۰9۰۰۰ ۰۹ج ۱۳۳۲ 


بزرکان 0 ره 3 و ند ۸ 2 رن 


یسب رس سوب تب 





باب سی و دوم در جارت کردن 9 





ات واه از من عحب مداره که ی‌دابازرگانم و دوه قرط 


بازرگای چنانست که در وقت بیع و شبری و تصرف آگر بیک در مکسی مفبون گردد 
چنان بود که نيمه عمر منبون بود» باشد و در وقت مروت آگر از کسی بی وق 
ار ار تابا ک اصلی" و داش داده باشد نه موی" عمر 
خواستم و نه ناباک اصل ۱3۰ بازرگانی که ک بضاعت *باشد باید که از انسازی 
پرهیزد و آگر کند با کسی کند که با مروت و غنی باصد و شرمگین تا بوقت *قسمت 
ان متاعی نضرد کر بکر اهر ی 
اورا خرج ای اف وی خرد دشر ندروی ایند وج ی 
رد ور سرمایه بخت آزمای نکند مکر داند که آگر *زیان بود بیش از نیم سر‌مایه 
امه دهد رکه بغلان لمای بسان خشت نامه ی خواتد آنگاه *ست اند 
که ببار بلاها در نام سر بسته بود و تقوان دانست که ال چون باهد اما بر تا 
نبازمندان زنهار "نخورد و هر شهری که در شود خبر از "حیف ندهد و چون 
از رای در آید خبر #مگ کسی را ندهد و بخبر تهنیت تقصير تکند» و ی همراه 
باه بییون نشود و در کاروان مبان انسوهی فرود آید و قاش جای انبوه بنهد و 
میان سلاحداران نرود و ننشیند که صعلوک اوّل قصد سلاح‌دار کند و آگر ساده باشد 
! سوار همراهی نکند واز می‌دم بیکانه راه نبررسد مر از کسی که وبرا بصلاح داند 
که پسیار می‌دم نا یاک باشد که را علط عاید وای پس بباید و کلا ستانه و آکر 
کی براء پیش آید بتازه روی بر وی سلام کند و خویش را عضطریی و درماندگی 
بدو نید وبا *رصدبانان خیانت نکند و کون _ یره سخن خویش در فریفتن 
ایشان تقصیر نکند . و بی زاد و توشه براه بیرون نشود و بتابستان بی جامهٌ زمستان 
وا * سعت آادان بود و *"مکاری را خوشنود دارد و چورن _ جاق 
فرود آید که **آشنا و دلیر نباشد بیّاع امین گزیند . وباید که با سه گروه 





حیف ازو حیفی برکیرد 1۲ ,را ,1 2-۶ بازرکاف را ۸ 1-1 

و نیز بسر مایه کسی متاع نخرد و چیزی خردی و بزرکی نخرد ی 

زیادف نکند از سرمایه ‏ نشود ۵ 5-5 تغیر از روی ظ دروی 1۲ 4 
اراچیف خی ن1.. ید ۸ ٩‏ لو وش :7 برساند ]۷ وب برسافی 1 
بت وس شوش با! ۵ ده راهپانان ۸ 10 تعزیت . لب ,3 .9 
استاد با 12 کش هر 18 


‌ 


۹۸ باب سی و دوم - در جارت کردن 


۳ تست *دارد با دم چواعرد و عباریشه وبا دم ات وبا وت "وبا 
دم راهبان و آبوم شناس و جهد کن تا پسیرما و گرما و گرسنگی و نشنگی خو 
کی و در آسایش اسراف مکن تا آگر وقتی بضرورت رن رسد بتو آسان‌تر باشد و 
ها توا کردن ه توکن و بر کسی امن مباش که دنیا زود فر دست ها 
سرمایه ازرگای راستی است و در بخربد و فودخت لها و ۳ 
گوی باش و ببار خرنده وباز فروشنده و تا قواق هداد و مج ۳۱ 
9 س دم وی رد دانشمند و علوی * وبا حدم 9 و 2 حد 
و وکلان حاص فاضی و کوفکان * وب خادمان. هرگر با این قوم معاملت بنسته ۱۱۸ 
و از صداع.و بهیای رهد و حدم چنل تا دید دا جر ۰ ۱ 
مدار ور حدم نا آزموده امن ماش و آزموده دا جر وفت مار ۴۳1 
آزموده ۹ ار دراز باید تا آزموده و متمدی ت۱۱ در مثل است 
کر دیو آرموده مر از دم نا آزموده و حردم‌را *عردم آزمای پس *جضویشتن که هی که 
هب کته انش | ماه در نشاید و دم را بکردار آزما نه بگفتار 
و گنجشی نقد به که طاوسی بنسیه و تا در سفر خشک ده نیم سود بدست آید بطمع 
دم بانزده به ریا معو که سفن دریا را "سود فا هب بودو زین ت۱٩‏ درد 9۳ 
که بطم کوچک ماه شاه "ور ٩۳۳‏ دهی و آگر بخشک واقعهٌ افتد که مال 
برود گر جان عاند و در دریا هر دو را خطر بود مال را عوض بو ۱ جانرا 
۱۳۱۱ به * کار بادشاه رد اند که ** جمع آید و مجمع 
اد وی از هر آثار تمجب را آگر یکنار بنشینی روا ناهد توفت رات ۳ 
ی یک ۱۱۱ مرو ونوا ای آمار عنَمة له 
ستحاته» وععالی و در وفت داد و ستد یی کاس ماش و بند از سم ۸ ۱ 


مخ نا با ۳3 


تا و کی بل ,دار ند ما دا 
و بایدسگه خاطر ایشان از تو برنجد و آکر معامله کنی بسامان بسوی #ق 2 ۲ 
ایشان شو 
عردمی آزبای تن عت ۱ وبا خویشاوندان وبا دوستان .1118 ۲ 
دریا بار ۸ * جان و دنا ۰ 9 حطر جان-و مال را شامل است ۵ ۱ 


ه‌جه .16 ۸ 10 بار کاه ۸ [ 


م سطصت و 


باب سی و دوم - در اریز در دن ۳ 





و کار خویش له | اک ود از تواه:ج ارت مار باید 
٩‏ ۱۳۳۳ . خار باید سرد ».و سود و زیان ۱0 کرو 3 
بحخط خویش نوشته دار تا از سهو و غلط اعن ی ها و 
همیشه شیار کرده قار و بدست خود بر خود همچ واچت زب وک نا ی 
منکر شوی بتواق و پیوسته کدخدانی خود را از سود و زیان و 6 و بش معامات 
از می رس و مطالعه همیکن تا از آ گاه بودن سود و زیان خویش فرود مان 

سنانت _کردن ترهیز که رن درا ار ود من ت39 حنان داند که اد 
خمانت با سوت کر ۵ است ء حکات » موادم که ده ‌دی ۷ و رمهای سار 
داشتی و اورا شا بود بارسا و مصلح هی روز رن جندانگ بودی گرد 
ودک بو بنزدیک هر ردی ۰ برد هیحر ۹( شبر بودی آر در آحا 
اد هی وه ی ان ید را لصحن 
مسکرد 9 هک اعروانته مکی انار نانک هر وک باس دمان مخیانت 
در سفن هیا بعت و سچنان میکرد تا اتفاق را یک 

شب ان مان تیسفنداتر| در رودخانه بخوابانید و خود بر بالای بلندی رفت و بخشت 
فصل مهار بود از قضای خدائ بر کوه باران عفلیم ببارید و سیلی بخاست و اندرین 
بر وتان | ماوت - دش روز نا ؛ 0 ببش 
لاه تن ردان رفت نی شبر آعرد بش هنییم کر چرا شیز نباوردی شان گفت اعه 
اجه تزا کف مک لب حواقی سای کلک لاد اشبب فرمان .من تکردی آکنون 
آن آها که و بنرخ شیر داده بودی جله جع شدند و دوش حله اک ۱ 
۳ تا تواق از خبانت کردن برهیز که هی که یکبار خاین 

کشت بیش کس بر وی اعتیاد تکند و راستی پیشه کن که بزرگترین طرازی راسی 
ار وش آدهتدق ها تسایند شم مرا هت ۶ 
کردی خلاف مکن 0 و تا حق تعالی در معامله 
تو رت کند و در معاملت از جت اشساس و دادن هشبار باش و جو گنه تسکت 
وق دادن تا عت احق پدست تگیری بت از دست مده و هی.کا وی اشناق 
طلب کن ها 


»سس 
ماد 3 ححت ,ر1 2 : مد ه ۳ ,هش 1 





۴ باب سی و سیوم _ در علم طب 





تمرف خویش معروف شوی ؛ ولا دم تاه ی وا را 
و امق و کاهل وی از وف پاک هی ۱۱ اترفیق نم آلطریق و 
م که ترا امین دارد کان او در خویشتن دروغ مکن و هیچه بخری نادیده ونا 
#عوده خر و آ نحه بخواهی فروختن اول از نرخ | گاه باش و بشرط و بیان بفروش 
ایا ۱( وگو رسته بامی» و طریی کدخیای ۱۰۰۳۰ ۰ ۳ 
باررگان کدخداش خانه است ویاید کد 9 راگنده نکنی و حواش خانه حله 
در سالی یکبار بوقت آنوغان بجخری از م‌چه ترا بکار آید و چندانه در سای بکار 
شود خر واز رخ | ۰ همی باش چون رخ گران شود از هی چبزی نیمی بفروش از 
آ نحه خریده بافی نا آن سال رایگان خورده باقی و درین نه بزه بود و نه بدنای و هی 
کس ترا بدین: معتی بسختال آمنسواب قکند ٩‏ ات ازج و ۳ 
0 خللی بی کر تا دخل خود زیادت کیی نا آن خلل در ادن | راه 
نسابد دخل زیادت 0 در خرج ؟ کن که همحنان باشد که حاره 
رید تکرده بامی + یس آکرداز ازوگاق تیکو نفتدت و ۳ ۳ ۳ 
بائی از عم دی نگذفته هیچ علمی شمریفتر و سودمندثر از عم طب نبست که رسول 
صاعم فرموده است که للم علسان عنم ألأ بان وعنم الأیَن» 


باب سی و سیوم- در طب 

ای هت طبیب باثی باید که اصول عل طب بدا چه افسام علمی و چه 
افسام ل و بدانک در تن آدی ه‌جه موجودست با طسبصت است با خارج از 
طیمت و طبیمی مه قسم است قبم اولا انست 5 ۲ ۰ ۳ 
دوح آنست که *نوابع است آ شحبزها را که مات و قوام تن بدوست و قسم سیم آلست 
کر تن را از ال جای بکرذاند و آنکه خارح است ارس ۱ < ۳ 
با بواسطه با ی واسطله با خود تفن ضرر قم بود هآ ۰ ۱ 
بر اه رآ از تست 
سخت دورست جون استقسات و عدهشج ار هو ۱ 


نوناهء نوکها ۲ ارزاف (حمنت200 م2 ۸ 3 آزموده 2 ناساخته لا ۲ 
توقم ۸ 4 


پاب سی و سیوم - در علم طب ۳ 
تن اووواتطات اس جون اعن‌جه و عددش نه است بی معتدل و هشت نا 
معتدل چهار مفرد و چهار کب يا نزدیکتر از امن‌جه است جون اخلاط و عددش 
چهارست صفرا و سواد و بلغم و خون يا زدیکتر از اخلاط جون اعضاو عدد 





نزدیک جعی 1 ون دک من دی و و دمم ان | اس 
ترکیپ اعضا از اخلاط است و ترکیب اخلاط از ناج ی ماج از 
اتنطعستات است و او دوروین ماه است ۱ و اجه از جنس صورت است ر سه 
قسم است قوی و افعال و ارواح و قوی بر سه قسم است ت نقسانی و حبوانفی و طسعی » 
اما نقسای و آن بنج حس است بصر و ذوق و سمع و ثم وت ی 
است و عدد اقسام او بر حسب اقسام اعضا 0 9 2 
"باطن است و این سه قسم است تخیل و فکرت و ذکر» و حیواقی بر دو قسمت 
است فاعله و منقعله ء و طیعی بر سه قسمت است مولده و حی‌ببه و غاذبه , و اتعمال 
بر عدد قوی نفساق و حبوای و طیعی است از هر آنکه روخ خادم قوتست و 
زاست وفیل تایب فقوت س افعصال راست ر عدد قوی باشد» و 
ی توابع است می چیزها را که ثبات و قوام تن بدوست چون فربهی که تابع سردی 
مزااج است و چون لاغری که تابع گرعی مناج است و چون سرخی شهاک تم 
کول ات و جرد زردی 5 نايم سفراست و چنون تعرکت تیش که. تیم قوت فا 
حیوای است و چون *خثم که تابع قوت منفعله حبوان رات و ای 
اند ال فوت 0 تنعل وقو بت عرو ایست وستوّن 
تخکمت که تایع اعتدال نفس ناطقه است و چون جله عرضها ‏ وکیفیات که تابع ماده باشد با 
تابع صورت ».و آنک تن را از حال مجال بگرداند آنرا اساب ضروری وا وه رش 
یی اهواسنت ۳ طعام سیم حرکت و سکون چهارم خواب و بسداری 

۱ پنجم کشادگی 9 و 3 اندوه و خشم و بم 
۱ / ۳ 
و هی یک را ازین جله تاثیر است در تن دم چورن_ هی یک ازین جله بر حال 
اعتدال باشد استعال می‌دم کامنز و صوابتز ور وجه اعتدال بود و چون بعضی را 
8 وت تس تست سس سس سا وتا توا سر ار رس 
۱ سکون آن ۰ ر 1087‏ جسم شة سیاست ]1 رب ,1 2-2 اکتا وش ما 
۱ است هر 5 .انم ۵ 4-4 
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از.ن جره نشب افتد یا استعيال مم‌دم بعضی را ازین له ۶ و ی ۳ 59 3 
علت بدید آید ار موجب افراط که رفته باهد » و آنکه خارج از طیعت است سه 
قسم است میب و مرش ورش‌وسب ‏ ۸۳۳سى۳ ۳ .۳.۳" ۳" ۳۳۴۴ 
*آلی متشه با سب بیاری گرم باصد و این بب پنج قسم است با سیب بباری سر و 
آن بر هشت وجه است *یا ستب بیادی ‏ لا مب باری ۰۵ ۰ ۱۳۱ 
چهار قسم است سیب بباری اعضای آل یا سب بانک ۱ ۱ ۳ ۳ 
با اندر مقدار پا در وضع يا اندر عدد و سب بیارپای خلقت با سیب بباری شکل 
باشد با سب بیاری لمیر و حویف و آن بر هنت فسمت ۱ ۳ ۳ 
وآر._ ردو قسفت اشد با سیب ملاست امد و بت ۰ ۰ ۰۵ ۰ ۳ 
بارمای مقدار بر سه نوع است و سب بیارهای وضع و سب بیارپای عدد هی 
کی هو نوع انت» و سب تفری الاتظ ال که ۱۳ 
اعضای منشابه انتد ه اندر اعضای ای و ببارمای اعضای متشابه ر هشت فسمت 
است هار مقبرد گرم و سرد و را و حعکهاو چه ارم ۳۳۲۱ 
خعک و سرد وت وسرد و خشک » و بیادیهای اعضای آف ‏ ج ۰ ۳ 
یاریهای که اندر خلقت افتد و در مقدار و در وض و در عد< 3 ۳ ۳ ۳ 
چهار قسمت است آتکه در شکل افتد و اندر تقمي و آنکه بر مق ۳ ۱ 
و آنکه بر طریق ملاست بود» بیادیای مق‌دار بر د و گونه است آنکه از طریق 
زیادت فد و انکه از طریی نقصان . و نارای وضع ۸ب ده ی ۱ 
از جایگاه خویش زابل شود یا به پبوند با دیگن اعضا شساد آورد » بباری‌های عدد 
بر د و گوته است با بر طریق زیلدت بوه با دیق 32 ۰ ۳ ۳ 
اندر اعضای متشابه افتد با اندر اعضتای آلی با اننددهس دوء و عرش ۳ 
اس ار شور ۳ با ال دارد با باحوال تق یا اددو استمر۱ ۱ 
آید و آغه تعلق بافعال دارد بر سه قسم است و | نحه تعلق بر احوال دارد بر چهار 
سم است و آمه تلق امتفراات دارد بر سه قسم است "و بیه که باق( 
بو قسم است عم است. و عمل اما قسم هل اه است 6 ۱۶ ۰ ۳ 


۸ صز 0ععدحوت۷ا 2 ,من ۲ رب لاف ظ ۶ پنج ‏ اه 
.موی ۱۳۹۵18660 و مه محهط فافع ۸ 
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باب سی و سیوم - در علم طب 
بگوم که هی علمی از آجه گفتم ترا از ِا طلب باید کرد تا هر یک را اشترح او 
ات بدا د آن علمها که یاد کردم بشرح و استقصا جالینوس یاد کند بیشتر در 
سته عشر و رخی برون از سته عشر اما عا تا ان 5 طسب را بکار 
آید اندر کتاب اسطقسات طلب کن از جلا سته عشمر و اعل مزاج اندر کتاب الزاج 
طلب کن از جلا سته عشمر و عل اخلاط را وا ط ار بکنام القری 
الطبیعه ۵ از جله سته عفر و عم اعضای متشایهه از تشر *کوچک طلب می کن 
ه از سته عشمر و عم اعضای آلی از تشر بزرگ طسب کن که مه 
است و عل قوای طبیعه از کتاب القوی الطسعیّه طلب کرت از جلهٌ سته عفر و 
همچنین قوای حیوای از کتاب البض طلب کن ه از جله سته عشر و قوای نفساننی 
اد و افلاطون طلب ,تن و ابن کتاب تصنفت حالنوس,است بتروو* ‏ 
سته عشر و آگر خوامی که متبحر شوی واز پایگاه طلب بگذری یت وم 
عزاج از کتاب الکون و الفساد واز کتاب السماء و الما طلب کر _ و عل قوی, و 
اعات از کناب النفس و کتات امس و احسوس و عم اعضا از کاب الیوانات 
و اقسام الاماض از مقالت نخستین از کاب العلل و الاه‌اش طلب کن از حلهُ 
سته عه و اسپاب اعراض از مقالت دویم ازین کتاب که گفتم و اقسام اعراض از 
مقالت سیم ۵ ازین کتاب طلب کن و اساب امی‌اض از مقالت چهارم و پنجم و ششم 
طلب کن م ازین کتاب که گفتم . چون قسم علمی یاد کردم ناچار شمه از سم ی 
یاد کنم اگرچه سخن دراز شود از هر آنکه عم و عمل چون جسم و روح بهم آند 
جسم بی دوح و روح بی جسم ام نبود» چون معالیت خواه ی کردن اندیشهکن 
از خورشهای پیران و کوذکان که معالت بیارارن_ بر دو گونه است و معاط باید که 
ممچ معاتی ابتدا نکند تا نخست 1 گاه نگردد.از قوت بیماری و نوع علت و سبب 
علت و مزاج و سال و صنعت بییار و *سخنش و طبعش و طبع جایگاه و حال ناج 
فصل » اک ۱۳ ظاه و علامات نک و علامات 
بد و اتواع *رسوب و علامات بباریها که در باطرن_ می‌افتد و نشانهای جران 
ک آصفته بود بشناسد و اجناس جیات معلوم گرداند و تدبیر اص‌اض ثحاده بر چه 





سختیش و ط1 سختی ۸ 8 .ون ۸ ۶ .تن ۸ 1-1 
جاده 1۷ حاره 3 8 شرب 4 


۳9 باب سی و سیوم ‏ در علم طب 





سان باشد و در ترکیب ادویه ماهی بود "بتدیر مذهب اخاب قیاس و قوانین مصاجت 
171 و هي یک را شمح کنم قصه درا گرده اما توت 5 عم هی یکت رانا 
کدام کتاب باید طلبیدن تا ترا معلوم شود تا بوقت حاجت طلب کیی» اما حفظ گحت 
از تدبیر *الاعضّا طل بکن از حلاٌ سته عشس و معالبت بیاران و قوانین علاج از 
حبلة *البرء از جله سته عشی طلب و علامات نیک و بد از تقدمة المرفة واز فصول 
بقراط طلب کن و عم نبض از عم ایض الکیر واز نبض الصفير و عم بول از مقاله 
اول طلب کن از کتاب جران از جله سته عشر واز کتاب البول انوس و برون 
مه ععس اس فا ۱۱۱۳۱ اندر باطن تن باشد از اعضای آلبه طلب 
باید کردن و عم جران از کتاب البحران از سته عشر و عم حبات از کتاب جبات 
ه از سته "عشر و تدبید امی‌اض اد وتات ماد العمن طله با 3۵ از حله 
تصانیف بقراط واز کتب ادویه که جالینو سکرده باشد » و معاج باید که تحربهُ بسیار 
تکند و حربه بر حی‌دم معروف و مفپور تکند * و بای کخدمت بمارستانها کرده 
باشد و بباران بسار تیان مات بسا رکرده نا علتهای غریب بر وی مشکل نگردد 
و اعلال احشا بر وی پوشیده عاند و آنجه د رکتاب خواند» باصد برای است ۳ 
بند و ععالیت در عاند وباید وصایای بقراط خوانده ناد خا در محالیت تارا ۳۳ 
شرط امانت و راستی جای تواند آوردن و پبوسته خود را و جامه را تاک دارد و 
مطتب و معط باشد ,و چون بر سس بیان مود تاز» روک و وش ۰۰ 3 
سخن و بیاران را گرمی هی دهد که تقویت دادن طبیب بیار را قوت حرارت 
غر دی بفو ایدم لو تقادها بود که نداری در خوابست و چون خواف باس 
خعد و لکره .توا نناسد. و چم باز میکند ولاز شوه عات ۰ ۳ 
مدهوش ببتی و دست وهای خهرضا مبرند و خود رل میفوواند عست ۰ ۳ 
آگر مدهوش بود و هی وقق بانگی رند‌وردشت و انکعتان وداج ۳ 
"فشارد هم حلامت برد( 1 سیدی چشم بیار سبدتر از عادت خویش بود و 
ساهی,سیادر و بان * آره دهتان ع اقان وخ ازج ۳ 


سس ی ع ج -. ۱ 


التات ۱۰ بدانسته باشند .عصز ۱۲ رح ۶ بر 1 
ما دطلات تفتد .18 ظ 5 رصن هر 5-5 حیلة الرض ره شاف 


[برآرد شاه دهان رم مت لا و نیاند ۸ ٩‏ کردانت 0 
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۰ رمع بار شود با دمه دازد ید باشد و آکر بیار بسوسته ق 
مکند لون لون سرخ و زرد و سیاء و سفید وبا ق باز نه ایستد م ات رو 
: آگر ببار را کاهش و سرفه بود ضدوی وی بگرد و 0( 
ثرکو را بشوید آگر نشان عاند م علامت بد بود» و این جله را که گفتم هیچ دارو 
نات عاامت ,هن باهده ساطبت ,سوت ندارد ین ای 

۱ آ ی ۳ از ن علامتا نباشد اسدو ارتر باید کیت لصا رکه حسشت 
۱ و بحهد و ز ر انکمت 5 یدوخ ندانگ بخون عالب ار 
۱ تست باریک و رمک و *دیرتر جهد "رطوبت غالب باشد و آگر زیر انگشت 
۱ در و سطير و سست جهد *سودا غالب باشد و حالف بود از وم متخ 
۱ پیش بینی حکمش را بران جانب کن » پس چون حال حس معلوم کردی در قاروره 
رً نگاه کن آگر آب سبید بنی نه روشن سرد از غم بیار بود و آگر سبید و روشن بود 
علت از باد خام و رطوبت نا گوارا بود و آگر چون آب روشر بو از زر ات 
: ببار بود و آگر برنک "رم باشد و در وی ذره ذره بود بیاری از شم رفتن بودو 
تا و سفن مبتش بو ۴در بن قاروره خطی اه 
و سفرآیست و خون نیزا صفرا ناهد و آگر 

ب سر آب زردی باشد و .ن آب سیاه وام باشد علتش از گش سبز بود دارو مکن 

و اگر بر سر آب سیاهی بود همچنین 9 ار دوه روردی زنتند با بسبری 

زوه به گردد و آگر پیاد هفیان گید و آب سرخ بود و یاه فام کش سباه با خون 

آميخته بود و طب وی بر سر رفته ه ازو ور باش و آگر سباء بود و بر * و 

با مخز ون 1 ر سباه بود "لو مانند *"سوس 

چپزی اد ی 

و آن چنان عاید که چون آفتاب لامع با زردی بود سرخ فام علت از خون بود 

ی ی ۱ 


سس« .۰ .۰ .۳ م ۱ ۰ مس س« لت 


۱ ۷ رکوهی ۸ 8 حزوی ۵ 9 محفوف ۸ 1 
۱ رطوبت 1 ,1 8 سودا 1۲ و 7 سست. ۷ رها ٩20‏ زا 

بجوم 13 1۳ ,0 1 رق در بن 107 020 درین ۵ 10 و« 
۱ سونیز ۲ 14 ۰ ۵ 18-18 سر 1 .من 1 12 


رن 


۱۹ باب سی و چهارم - در علم جوم و هندسه 


کشد و ار سبز رنگ بود علت از سرز بود و آگر سبزی و سیاهی دارد "از تبش 
"بود و آگر سید بیی و در وی *چون کرم سوله چیزی باشد باد بواسیر بود و جاع 
نتواند کرد » چون اب دیدی و حجس دیدی آنگاه جنس علت جوی جون اجناس 
علها نه یک گونه باشد » فصل ء و چون جنس دانستی تا بنذا کفایت شود تیاو 
و ضاد مکوش و تا بسفوف و طلي کفایت شود بحب و مطبوخ مکوش و زار بدارو 
کردن دلیری نکنی تا بنسکین و لطف کار بر آید در استفراغ تجاوز مکن و چون 
کار از حد بخواهد شد بداروی حض مشفول باش بتسکین کردن مشغول مباش و 
ه‌کز بمار را "هم مکن و تمهدنامه مکن و بر بیار شک بنده عم هک فبول :۲۳ 
لیکن دفع مضرات آن چیزها که خورده باشد میکن » و بتررن چیزی طبیب را دارو 
شناختن و علت شناختن است و اندو. ان باب سح بتتار ,کفم از اه ۳۲ 
۳9 دوست میدارم که عم #متبرست و بسیار ازان گفتم که هرک چیزی را دوست 
دارد ار بسا رگوید » اما آگر اتفاق این عم *نیقندت عل جوم علمی شبریف است 
جه دک در آموختن آردی ک علمی مخت درلست اراد ۰ ۳ 
م‌سل بوده است پس بی شک این عل نبوقست *آگرچه درین وقت جع شریمست 
مد رسول الله صلعم منسو خ "است > 


باب بی د چهارم بت ددع کی و 

آگر منجم بائی جهد 0 تا بیشتر رن در عم ریاضی بری که علم احکام جوم 
عل؛ وافرست .داد ای بتاعی وان داحت با عفر ۰ ۳ 
ود کب وی خطاتروه اما همه حل مره موم ام ات ۶ ۳ 
فایده از تقوح احکام اش یی بجون باه لام جهد کن تا ۳۰۰ 
بداق وس مقوعی قادر باثی که اصان ک ان که دراتت شود که تقوع ستارگان راست 
شود و طا درست؛ شود و تگر که وطالم ضمیت اعتاد نات ۲ ۰ ۳ 
۲ و عودارات مد کی و و ۱ واست آمدا ۰۳ ۳ 


جیزی خون 1 حون 2 اورا بعد ازان باز نبیی از بیار دنه است ۳ 
بیفتدت ۵ مقید وممتدمه حمطاه ز چلصه ۸ مله * مع 1 
م 201 مه لا رب رظ .همه ۶ 


باب سی و چهارم - در علم جوم و هندسه ۱:9( 





ک ارات اش را ۲ ۳ او "مولودی و ضمری مک رالات 
ارات 6۱1 دی وا طالع و درجةٌ طالع و خداوند طالع واز قر و روج قر و 
خداوند بر ج قر و نا مد وان تاد و نف حانه 
ارت راز وی ماه ما خواهد بوست 
تست بوخ بدرنجه الم و خانه ‏ وله تون درخ 
راز آن کواف تسه کر "سیر بدو رسده باشد واز درجه *منبره و 
*مسعود و درجه مظلمه و درجه "آثار واز درجهٌ محترق که در جرم آفتاب بود از 
صاعد و هابط غافل ماش واز سمهمهای آثنا عشریات و دریجان و ارباب متلنّات و حد 
و شرف و هبوط و خانه وبال و فرح و آفت و اوج و حضبض آنگاه بتگر در 
دون خر و شرو نظر و مقارنه و اتسال و انصراف و بعید 
الور و بسد الا تصال و خالی السیر و وحشی و دفع و فوت "مکانات و قسول و 
تسام و امتشال ,وا معرفت هبلاج و کدخدا و عطه داد 
و 6 کردن و زیادت کردن مر و راندن "لسییرها بنحکانه ء چون ازن جته | 5 
گردی آنگاه سخن گوی تا حک تو راست ت آید و ح6 از 2 
خل آن تقوح از زیی کرده ۳ تک 
و هآ ن ها ی 
همه "احتراز کن از سپو و غلط تا خطاق نیفتد چون این احتباط کرده باثی باید 
هس بو 
قول معتمد نبالی هبچ اسابت نيفتد *لو سثله که پرسند *ضمیر هرچه اگوی 
تال لقن حنانگ "بیشتر حکٌ تو راست ت آید ء اما حدیث مولودها من از استاد خود 
و م‌دم نه آنست حقدفت که فرزند از مادر نجدا شود 5 4 مولود 
اصلی طالع زرع است وقت مسقط النطفه که آب مد در رحم زن افتد و قبو لکند 
ای ای ای ارم دنر 


لا تنسر () ۵ ٩‏ ود کت 8 ۰ 1 06 ۶ تولدی ۱ 1 
آمار )٩(‏ 1 7 ۰ ۷۲ 8 ند سیر ظر 5 
مکافات ۱۲ ,ر]" ه درجات ۲0 607۲60۷60 رجالات دوه ,1 ,م۸ 8 
اعتقاد ۸ 12 مقررد 1۰ 11 سیرها ۸ 10 


و در مسئله که رسد ضمیری 11 و در مسلهً ضمیری که ,رسند رل 18218 
غالب ۰ 18 ری 15 خواهی 16 4: 





۱.۸ باب سی و چهارم در علم جوم و هندسه 


آن طالع اصلست نک و بد همه بدان پیوسته است اما آن ساعت که از مادر جدا 
شود آن طالع را حوی لکبری خوانند و حویل سال که بفتد آنرا حویل وسطی 
خوانند و حویل ثهور را تحویل صغری خواننشد ور سر دم آن گنرد که در 
طالع مسقط لنطفه بود و دلیل این سخن خبر رسول است صلعم که فرموده اسست 
اتید من سعد في بطن أته والني من تي ی بطن أه و سخت منم 
همان معنی دارد که من گفتم اما ترا در طالع زرع سخن نیست که آن نه ببالای چون 
نوی *بافته اند اما ان که از طالم تحویل کبری گوی طریق استادان گذشته نگاه 
دار و اندر هی حکبی که کنی چنان کن که پیش ازین گفتم آگر وقتی مسئله رسد 
اول بطالع وقت نکن بسن بقل و 2 ی هر و۱۳ 
توت 3 بدان کوکب که شر ازو باز گشته است و بدا ن کوکب که در طالع یی ب 
ی و اکر در وتد بیش از کوکی بای پنگر که مستولی کیست بو *شمتادت ۳1۱ 
یعترست سخن ازان‌کوک کر" مسب ام هل ۱۳ ۳۰ 
ک رکفت اکنون آگر و در حسات قادر باش و زیماز تا یک ۶۳۱۰ 
ی عکرار حساب نبافی که عٍ حساب علبی وحدی است پس آگر زمیی بیاق غست 
زوایا را بفناس و شکلهای تلف الاضلاع را خوارمدار و مکری که ان ۳ 
مساحت یکتم وباق شخمن که ساب ساحت اوت بسا ادارد ۳ 
وا وا تک هام ی که استاد .من پونسته | کفی که هان " از زد ۰ ۳ 
در سا سار ذوات الاضلاع تیک در وی زاوبه قوسی بود رن مثال *< 
ورتم * مت و "ییاز عاده بوه که فرع و ۳ 9 بسیار 
یم و آکر معلیببود که مععل بوه مات ات۱۳۳ تب 20۲ ۱ ۳ 
با مریم که حیج فل مبود که ین گریه پد ۰ ۱ ۰ ۱ جتها 
جدا به بای تا راست آی ء و آگر مچنین درین باب سخن بگویم بسیار بتوان گفت 
امکتان او ال سود هرقن نا ۱ با ۳ 
گفته بودم خواستم که ازن اب نیز سخنی چند بگویم تا از ه علمی ره مند باثی » 
ون ان اس بریک 1۲ .ده ۸ ٩‏ و 


روممسوامه فممتجو۲ فطه بوظ 0 مج مد 8۳2۳0۵ جصم‌مکنل که مه‌عباع11 * 
ی ,ماتصه ۸ 7-۶ 


باب سی و پنجم - در رسم شاعیی ام( 


باب سی دص رسم شاعری 
سس 
۲ شاعی باثی جهد کن تا سخن نو سمل عتنع باشد تم از سخن غامض 
0 چیزی ک تو دای و دیگر بداند کر پشرح حاجت افنتد مگوی که شعر از 


که از رهوش و نوزن و قواق ۱۳۲ 


ب۵ 
4 


۳ 


غلغلی ای ده بود اندر شعر و اندر زجه و اندر صوت تا می‌دم را خوش ۳ وب 
و وود اس و مطابی و متشاد و متشاکل و متشابه و مسشتار و 
وا و یی و مرو مسلسل و مسحع و 
مستوی و موشح و موصّل و مقطع و خلع ومسمط و "ستحل ذو قافیتین و رجز 
و متقارب و مقلوب» ی یا عالی باشد و عاند بیشتو سخر 
مستعار گوی و استعارنت بر مکنات گوی"و دو "مدح استعارت "بکار دار و آکر غرك 
وت رشپل و لطیف و بقوافقی گوی که معروف باشد و تازیهای سرد و ع‌یب 
وا تست انساطای عاشقانه و سخنهای لطیف "٩‏ گوی و امثامای خوش بکار دار 
چنانک خاص و عام را خوش آید و **شمر عمروضی و گران مگوی که کرد عم‌وض 
و وزنهای گران کسی گردد که مت ناخوش دارد و عاجز بود از لفظ خوش و معی 
ظریف اما اکر جخو اهند آنگه بگوی ک روا اشد » و علم عروض بدان و عل شاعزی 
اب وانفد شعر یامون 5 آ مامتان کاعراد(متانلره لت یبارت کمی مکامفور 
۹ که امتسان کنند عاجز ننامی ؛ و ان هفده جر کر از دارهای عمس‌و ض 
پارسیان بر خبزد نامهای ان دایرها و نام ان هفده جر بدان چون هزج و رجز 
و رمل و هنج #ققوف ورهنج اعست یدز تلوعر و روم خبو نی مقس و 
وس و خازع و مقلضب و سزیع:ی شتا ومتقارب و قریی اخرب و طویل و 
وز,‌ای تازیان چون بسیط و مدید و کامل و وافر و مانتد آن جله معلوم خویش 
گردان . و آن سخن که کو اندر شمر در زهدیه و در مدح و غزل و ما و مرش 
آجه کر داد آن سخن بای بده و میگ سخن نا ام مگوی و هم آن سح 6 دز 


مکنون .۸۱ ۵ جالس ]1 9 حالتی 1 غلنلتی 1 « ۳۰ ۸ 1-1 
عدوجح 8 مستحل هط 7 متمن ٩‏ موازنه 1 ,۱ 5 
وزنهای ۲ بر ,1 11 ۰نحم ]۷ ,1 10 یل تانب و 





۳ باب سی و پنجم - در وسم شاعی‌ی 





شاید رعیت را نشاید و غزل و ترانه آبدار توی و در مدح قوی و هل و یب بت ۲ 
و سای هسلسی بدان و مد که گوق هر خور مدوح توی و آن ید٩‏ 9 
کارد بر میان نبسته باشد مگوی شمشیر تو شور افکن است و به نبزه کوه بیستون بر 
داریا ۵ ۳۳ هم‌گر ی خری ننشسته باشد اسب اورا بدلدل و 
راق و رخش و شبدیز مانند مکن و پدانکه هی کسرا چه باید گفت اما ر شاعی 
واجت ص از طبع مدوح آ گاه باشد و بداند که اورا جه بخوش ارت دا لو 
آن پیون هه ار واه ار 1 برد که تباید و حفیر همت ما و 9 
خود را بنده و خادم وان ۷ وم ندان ارزد و شا کف عادت 
19 سبو سوسته درست از آن تباید ما زهد و توحید قادر باثی تقصبر 
سکن کر در هر هو تجهان تکوست و در مر ام و ۱۳۳ 
شعر هترست و *‌ثیت دوستان و حتشان نیز واجب کند فص یا خواهی که گوی 
هبیحنان که 13 مدح کی را بستای بر ضد آن بگوی که ه‌جه ضد مدح بود جا 9 
و غرل و حر‌ئیه همچنین ابا مه گر از جع نود توص هد ۱۳ 
کر طبع نو کشاده *شود و سدان هر وی فراخ 7 گردد و ه بدان قاعده 
عان که در اول در معرآم نت تاو اما چون بر شاعم‌ی قادر شسه باثی و طمم و 
کشاده شود و ماهر گفته بانی آگر حاق معنی غرریب شنوی و را حوش آید اکر 
خواهی بر گیری و دیگر ای استعال کنی مکابء مکن و بمینه همان لفط بکار میر آگر 
ی 
غرل شنوی در .یه ۲ در م‌شه شنوی در غزل بکار بر تا کسی نداند 
که از کاست و آگر مدوح طلب کنی و گرد راز کدی *سدر وی د ۰ 9 
مباش و دایم تازه روی و خندان و مرت او تواقر سرت ۳ بسار 
حفیکن و #در پیش عذوح گوی که شاعی را ازن چاره آنبود » 


درو غ 7 مالغعت دروغ 2/۳ ,ما صرقطه ۴ 0ص 60 626 رم 061600۲۵ 3 ۲ 
فحو 9 تک ده ۳ 4 ۶ مر 3 ۳ 2 


شاعی را بازار پیش عدو) تارف بو د 99 برش 8 


باب سی و شقم - در خنیا گری ۱۳ 


سس 

۱۳ باثی خوش‌خو وسک روح باش و خود را نش یاک 
جامه و مطنب و ولا بر دا و "جرب زبان باش و جون در ت دره عو ی طرش 
تِ_ِ روی وگرنه اد ی ۶ 
و ای 7 9 که ملاهی 
ان صناعت را ترتبی مهاده اند اول دستان خسروای "رد از هت ر ملس ملوک 
ساخته اند بعد ازان "طر شها که بهاده اند حنانک بدان سرود توان 

2 ی 

۱ ام کردند و آن راهی بود 5 بطم پیران و خداوندان 6جد نزدیک بو 
ِ پس این راههای گران از برای این قوم ساخته اند و ۱ 
من سحد ند از مر بران طریق ماده ام از هر جو آنان دز 


۱ 





ی ۹9 


9 


ِ ۱ رون کت ب ود روش راهی ای مکی 
۵ ساختند و آزا خفیف نام کردند تا از پس هی راهی که گران باصد ازن خفف 
: پزند تا در نوبت مطریی ۸ پیرانرا نصیب باشد و م جواتنرا ان فا 
اهر پر ان قزم تیف کردند ان 
قوم نیز راحت یابند از آنکه از وزنها هیچ وزق لطیف‌تر از وزن ترانه نیست ء 
۱ بس هه از یک نوع من و موی و چنن کردم رین میکن تاه کی از 

ساع تو هره بابند و در مجلسی که بنشییی که "روی و دموی 
۱ و و وخ مر ی 
9 دز نود و تی‌طوب.یشتر بر نم زن و.آثر ضیاه کونه و حیف و سودانی 
بود پیشتر بر سه تاره زن که این رودها را بر چهار مد ی ره 
ی تشز وا ده اش زک 


۳ معلوم شود » 9 و فا "ای باه ما 1 
رن 
بسرای کار 1 مرا کارزی ن رب خوش ۸ 1 

برنک ختلف اند بطبم نیز ۰ ۱ کنر خولای غیت ار هسع 

رنک 1۲ بر « خزد. .را 6 طربقهای ۸ 5 زند. تلا رز :> 
اجا که ۸ ٩‏ 


۱ 


ِِ/ باب سی و شقم- در خنیاً گری 


مناج کردن اسات 2 رح مطرف نو نکاهد 9« سا ار باثی و شاعری نیز 
مان عامی ممر خویش ماش و همه روا ار ۲ ۱۳ 
شعر خود خوش بو د ی انا قوم را نک ناشد که خنباگران راویار__ شاعران اند 
ای 0 دیگر آگر ردباز باثی چون *عطرف روی آکر دو کس بام 
رد بازند مطری خویش باطل مکن و بتعلم کرت ره ۰ ۰ ۲ 
مشغو ل 1 ترا عطرف خوآنده اند نه عقاسی و نبز رو دار ۳ ذوق 
دار شفل و تایه ی و ۱۳ خر ود ۳ حجای 
ی برد و رخه * ای دیکر و ار رای ۱ ۲ خود 
مکوی که آگرچه ترا این خوش آبد دیگرانرا خوش نباید و ه سرودی در معی 
دیگ رگوی شعر و غزل بسیار باد گیر در فراق و وصال و *تویخ وملامت و عتاب 
و رد وم و قبول و وف و جفاو ان ۳۰ ۰ ۲ 
چون سرودهای هاری و خزاق و زمستاقی و تابستاف باید که بدانی که هر وقت 
چه باید گفت نباید که اندر هار خزافی و در خزان ماری گو و در تابمتان 
زمستال و دز زستان تابستای و وفت هن مرو باید که بدانی » و آگرچه استاد 
۵ نی باثی در سرآکار حریفان می‌تکر ء آگر قوم عی‌دمان خاص و پبران عف۳ 
باشند که *حرفه مطری بدانند بس مطری کن و نواهانیک ميزن ام 2۰ ۳ 
در پیری و مذمت دنا گوی و آکر قوم جوانان و کوفان با ۰ ۳ 
سک زن و سرودهای گوی که در صفت زان گفته بآمند با در ستایش ۰ ۱۳ 
اک ره ی ۰ ۱ بتهای ما ودرا لبری توگ 3 
در حر ب کردن و خون رمان و ستودن عبار پیسگی و چگر خواره ماش و شمه 
تواهای خسروانی من و مگوی که شرط مطربق ای ست در ۳ 
چبزی 0 رده عراق و بد عد ۰ . ۲ 


دک و باه ۵ و ای و ار 4 پسته و رده حسیق 


ماه ام و دست .6 ۷۲[ 9 در ۱ 7 رب[ 2 باشد که 1 3 
۱ ی 
بکوی 36 * ۰ رم ۵ 8 سامیان و خاذا 1۵ ها 


سلمک و رده .محر ۱۲ ررا 12 [فعیتت ۱۱ 2 در هم (۲6026002) مه 0 


پاب سی و هفتم - در خدمت کردن پادشاهان ۱۱۳ 


تس 
۵ 


و برده با خرز بگوی تا شمرط مطربی مجای آری آنگاه بر س رکوی ترانه-روی 
رن ای اآری تحریغان آمست شد. باهند و رفته اما بنگر تا هی کسی 
جه راه دوست دارد جون قد بح بدان کس رک او خواهد تااو را 
ی 
اش دی عفن مادم درفتن و ستی, وک خواستن: و تسف 
خور تا سیم حاصل کنی و چون ۳ ای آنگاه ن 
در <۰ و دز مطری با مستان ستبزه مک یس ود اهر از حه 
ار تا در اند و حون تن بخوزی ور حی‌قفان مست 
شوند با *همکنان خود در مناظره و محاکا مشو که از مناظره سم حاصل نشود و 
مر ار کرده ی و »ونر تا رب یی بریده ای 21 
یم مطریی از کات ود و بو روص که وبا تسامه »خر مه و دست افزار 
و و سضانه شوی که این ن‌دوران مستانند و من‌دور با عی‌بده را دای 
گّ #مزد ندهند و آگر در مجلسکسی ترا بستاید آنکس را تواضع عای و آحه او 
0 گدیطران را ستایند او موشاری ؟ متوجزبود ف سم چوریت 
مست شود سیم از پس آن ار سار تاره هبو سبرودی.سسکت 
سای پوت قورماول تسناد که گنف فاکش ی ی ان 
تال رواخ دک پهرین هیزعت 57 فان کید فک ای مک و3 
هميشه روم مانند و نیز گفته اند که مطرب کر و کور و لال بایسد که بود یعنی 
9 جاق هه ری ۱0 
چبزی که جای دیکن, در, مجلس دیده باشد و فتنده.با تا خن که مین مطیرات نت مه 


با مبزبان باشد » 


باب سی و هفتم - در خدمت کردن پادشاهان 
آکر اتفاق افتد که از جلهُ حاقیه پادشاه بامی و بدمت او ببوتدی هی جتد که 
بادشاه ترا نزدیک خو د من دارد تو بنزدبی هکت زا وان باش اما از 
حریفان و هم کاران 1۲ ربا ۶ میغوانئد ۸ 1 
شنودن ۸ 5 0۰ 1۲ 4-4 جای 1۲ 8 


باه ال ۶ تخانه میر وند با .هط ۸ ٩‏ 


1 





2 ( باب سی و هفتم - در خدمت کردن پادشاهان 





تعی که ۱۳ از نزدیی بادشاه دوری خيزد واز خدمت یادشاه یی 
ورب از خویشتن اعن دارد آن روز ا اکن بش که مرگ از کی فرنه 227 
زودتر کشتن از وی چهم باید *داشتن و هر چند که عزیز بافی از خویشتن شناسی 
خافل ساش و هیچ سخن جز عراد پادشاه موی وبا وی اج مک که درا 
گفته اند کر هر که با بادشاه اج کند تیش از اجل مره و درو ۱۳ 
احتی باشد و خداوند خویشرا جز کول کردن راه منا و آگر بد آموزی با تو بد 
3۳ فشلون *مامارن__ ابو الاسوار که پادشاء گنجه و ارّان بود 
دیلی خحتعم مغیر او بود هر کسی که گناهی بکردی از عتشیان علکت که بند و زل 
بر وی واجب گشی فضلون اورا بگرفق و پزندان کردی این دیلمی که مشیر او بود 
ای کی *آراده را ممازار چون آزردی #بکش و چند کس عشورت دی هلاک 
هده بودئد. از حتمار- . اتفاقا ان دی گناهی بکرد امیر اووا فرمود 4 ۱۳ 
ژندان, کرشن دی کس فرستاد که چندین و چندین مال بده ما مکش فضلون مامان 
گفت که از تو آموختم که آزاده را ماقاز ود ۱ بت ۵ جان 
در سروکار بد آموزی کرد » و آگر از یک تکوهیده بای دوستر دارم که از بد 
ستوده شوی و آخر همه کناها نقصان شناس و بدولت غره مشو واز کار سلطان 
حعمت طل بکن نه *همت که عمت از پس حهمت عوان نید و 2۶ ۳ 
"از تواعگریست و آگرچه در عمل پادشاء فربه موی خویشتن لاغر ای تا اکن 
بامی: نه ببتی که تا گوسفند لاغر بود از کشتن اعن بود وکس بکشتن او نکوشد 
چون فربه شود همه را در کشتن وی طمع اقتد واز پر درم خداوند فرروش مباش 
که گرم عم سلطان چون گل او مدق بود که یکت دوز دروم ۰32 ۳ 
بو ورد کته و لیر وم ۱ ۱ سلطان چون 
کل تتوان ینهان کردن و هر درم که در خدمت سلطان جع شود از غبار عم برآگنده‌تر 
۳ ۳ و۴۳ ۰ 
از ه که فربه شوی را کشتن ۸ از وی بود ب ۳ 
از هرکه فربه وی زار از وق شوی ۳ 
که از کسی فربه شود زار کشتن ۸ از وی بود ظ 

هرت 1۲ 4 آدمیانرا ما ۸ صا 0۳۲۵6۵0 ۶ ایا لا 
در ۲ ,]1 ,.ججه ۸ ٩‏ یی ,عطز ]۷[ رر 5 


باب سی و هفم - در تدمت ثر دن یادشاهان ۵ ۱ 


بود و حشمت خدمت خداو ندان پترن سرمابه است رک ازان جع شو د 
ود نبا دشت مده که تا سرمایه و جای بود امسف سود 
دایم ۳ سرمایه از دست رود در سود تا مدرم را از نقس 
خود عزیتر دارد از عزبزی بذلیلی افتد و رغبت جمع کردن مال "هلاک عن و 
عزل عزیزان "دان مر مجد و اندازه ج مکنی و خلق را نصبی میدهی تا زبان خلق 
بسته باهد و چون در خدمت سلطان_ بزرگ شدی و پایگاه یافتی هرگز بخداووند 
خویش حیانت مکن که آگ رکنی *آن بقل *بدبخی باشد از بهر آنکه چون مهتری 
رک ترداند وروی در مکافات آن ولی نعمت خیانت کند دلبل آن بود 
که خدای ال ار وی اد خواهد گرفتن کون تا *بدبختی بدان 
3 معافات خداوند خویش نکوی رای( نکتد» بحایت» جنانک امبز 
فضلون ابو السوار ابو البشیر حاجب را بسسالاری به بردع فرستاد ابو البشیر گفت 
نا زمستان در تباید اک بردع سخت بدست خاصه بتابستان 
رات ام ون کشت حرار سین اعتشاد باید داشت کر 
از بت تعت چنانست کرخداوند سفرماید که هسجکنن 
ث اجل کیرد وللکن تا کی را اجل نامده باشد به بردع نشود دیگر از کار دوست 
و دشمن قافل مباش تا نفع و ضرر تو بدوست و دشمن رسد و بزدگی بدار 
خوش باشد که دوست را و دشمن را بتک و بدی مکافات کنی و مردم که محتشم شد 
باید که درخت بی بر بامد واز بزدگی توانگری خواهد و کی که از وی نفع 
و ضرر نباشد چون جهودی باشد که وبرا صد هزار دینار باشد چون نقع و ضرر 
او عردم رسد ازروی اعشار نباشد » پس مناقع خویش از نعمت کام روایی دان و 
دی از می‌دمارنس پم ده حضرت بغمپر صلعم فرموده که خن الناس من 
ینف الناسّ » و خدمت مهنری که دولت او بفایت رسده باشد وی که وه ای 
تسده مدرد که پیرزارآ کسید ری مان اش مان 
اس خرف ردیر داد از جوانان و نیز 6 پیر بود که روزگار *۷ "وی وفا کند 





در میان عز هلاکت سردم بود سر 
نشان بدختی بود ۴ نه از سعادت خت 1۲ از تعلم خت بد تو ر1 9-2 
پیری با پار ]1 4-4 ۱ محنتی ]1 بر 8 


۱( باب سی و هفم - در نجدمعتا اثر دی پادشاهان 





و آکر در خدمت بادشاهی خواهی که بر جای عافی چنان باش که عتای عم پیشمبر 
علبه السلام بک ی 39 ادرا.کفت ببندان ای شی ک اين مد ی ۱ 
الومنین عمر رضی الّه عنه ترا در پیش خویش بر شغل کرد واز جلهٌ خلقان بر تو 
اعناد مود اکن ان خواهی که دشمنار_ بر نو "چبره نشوند نج خصلت نگاه 
دار نا اعر_ بای اول با از نو ه‌گر درو غ نشن‌وند دوم پیش نع ۳۳| 
"*غست *مگو سبوم با وی هیچ خبانت مکن چهارم فرمان اورا خلاف مکن بنجم 
راز او + هیچکس مگوی که از مخلوق برستی مقصود بدرن نج چیذ توا یافت ؛ 
دیگر م‌گز در خدمت ولی *عمت خویش "قصیر مکن و آکر تقصیر رود خود را 
عقصری ددو *متای تا *نداند که نو ی 1 تقصیر خدمت از تو بناداق 
همرد نه ی ادبی و ی فرمانی که نادانی از تو بگناه نگیرند و بی ادبی و بی فرماق 
پکناه شمرند و ببوسته بخدمت مشغول باش پیش از آنک بفرماید و هی‌چه کسی 
گر خواهد کردن پکوش ها نو کی وا ۱ ۳ 
بند از آن خویش و ما دام بر درگاه *حاضر با نانک هر * کارا طلب کند 9 
*یابد زرا که همت ملوکث آنست که پیوسته در آزمایش کهتران باهند ون ۳۳ 
دو بار و ده بار طلت کنند هبار در خدمی یبد وامنم ر درگاه خویش بیند در 
کارهای از رگی بر تو اعتباد کند *چنانکه قری گرگای کوید 

پیش آتو مارا سخ نگفتن خط رکردن بود « خط رکردن بر آرند ازین دریا که 
وننا رم کهتری بر خود نمی بآسایش مهتری رسی نه ببی که تا رگ وسمه پوسیده 
کگرددنل نعود وق جل جللاه ادا + وا چنان آفرید که همه خلق عم خدمت 
ی او حتاج باشند و خودرا مجند باذشاه منای که آگن بعد ازان سخن کسی 
حسود بش وی گوی *"نشنود واز جله حنندافننرد_آکرچنه راست بود ۰ و 
از نخشم پادشاه تر‌سان 1 دو حبز را مر‌کز خواد نشاید ِِ_ اول * "خشم 
باذشاه دوع نشد که کات خی یر واه دارد وا ۱ 


0468 ۱ تج تست 


3 4۰ عهد را وت عیب جوی 2 خیره ص 
هر ثار که با اب تست ملازم ۳۷ و سا قداند 1۲ ۶ 
کار زر ود هبتر د یره ور 30109۸ ۳ 
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باب سی و هشتم - در اداب ندعی ۱۷ 





خدمت بادشاه ات س آگر حنان ود 5 نو از ن رای و بایگاه ۳۹ 
اف و ند عی بادشاه افتی باید که شرط ندیعی" پادشاه ترا معلوم پاشد و آثرا نیز یادکنم. 


باب سی و هشم ۳3 ندعی 

ار ار دی دهد اکر "لت منادمت نادشتاه نداری منذیر ک هر 
ندعی ام کند در وی چند خصلت بایدچنک لس خداوت را ازو زیی 
نباشد باری *شبی نود اول باید وک هر بنج حواس بهرمان او 2 باید.ک لقاق 
مار زار دیدار»اوری‌اهتی«نبودتا ان بولی ضمت نز از دبدان 
ال تشرد دی لایت که ددری,بدانند 0 هوجو ت ارل 
ملک را جبزی خواندن و نوشتن حاجت افند و دبر حاضر نناشد بادشاهء ترا نامه 
خواندن و ماید عاجز عای که ندم آگر چه شاعی ناشد باری بد 
و نی شعر بداند و "نظم بر وی پوشیده عاند و اشعار بارسی و تازی یاد دارد تا 
اواددگه و بسگاه به بت متی حاجت افتد شاعری را طلب تاد ار در ۳ 

نز که 
ازن صناعتا سختی رود با بدن باب حاجت ای ای طبیب و منجم تو آنحه 
۳ ط منادمت مجای آورده باثیی تا بادشاه را بر تو اعتیاد افتد و ۴خدمت 
و منادمت نو "راغ و *ملاهی ندیم را دستی بود و حبزی بداند 
زدن "۲ ا؟ ر پادشاه را خلوق بود که مطرب را جانی ناد تو بداحه دان وقت او 
خوش دار تا او ر. تو بدین سب مشفق باشد ه و 
ای بائی و بسیار حکایت و مضحکه باد داری و نوادرهای بدیع که ندعي بی 
حیات و وادر نا عام بود و نز باید که نرد و شطر نج باختن 0 
جنانک مقاض باشد که هرگاه که بطبع منقاص باشی ندعی را نشای » و نز با ان مه 
٩‏ مقر دک بد وی وا ی نیز چیزی بدا واز اخمار رسول عله 
السلام چیز بدای واز فقه واز عم شریست از هر نوع پی خبر نبافی تا آگر در 
لس پادشاه ازین معنی سخنی رود جواب بدانی دادن تا بطلب قاضی یا فقیه نساید 





و هیچ جیز ۸ ٩‏ عیی 1 -سسی ۸ * حالت (۲0 ۵۲60(ج) ۵ 1 
کوبندک (0 ۵60لو) ۸ 5 خدمت ...۰ بسندیده بر افتد ال رز فده 


۱۲۸ باب سی و هشعم - در آداب ندعی 


هدر و نیز باید که سیر اللوک را بسار خوانده باقی تا پیش خداوند خویش 
سای ۶ ملک ,کته مر 9 در دل بادشاه کا رکنند و بندگان حق تعامی را 
۰ و باید که در تو ه جد باشد و ه هزل و باید 5 
رقت انتمال بدا کک اد پوقت جد مزل نوی ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ 
هر علس کر بدافبو استال ان ت۱3 ۷ دانستن تکستان ره 
ان همه که گفتم در تو فی‌وسیت و رجولیت 1 بادشاه نه همه وقت در عشرت 
معوله پودراکت وق مادص و بای وترا توانای آن بود که با ممدی یا بو 
مد کی رات عحاعا اک خلوق در مان نماط کی خبای اس ۱ 
واز له حوادت حادثه بیفتد تو آنجه شبرط می‌دی * بود جای آری نا وی نعمت 
میت و رسنگاری یبد آگکمته فوی سق نمت او تاد ۰ ۰۰ ۳۳ 
رفتهبو حیق,فروندان هو نو واجب شده امد و آقر ری 2 ۱ 
نام *ونان نیکو يافقته تافص لا کت و و در نو مو جود بود ندرگی 
پادشاه را ماسته ای و آگی چنان بود که ضرض از نیت ۳ ۱۳ 
توا ون و هرن تک دای و وان ندعی نود بلکه لشمی بود» ندبیر ندرگکی عام 
کن تا آن خدمت بر تو وبال نگرده و نیز تا نو بافی از خداوند خویش غافل مباش 
و در محلس بادشاه در فدان وع#مشر و قحون اه قدح بتو دهد در روی او 
7 ار ده چنانکه در وی ۳۱ 
دار ند را ار ول ضورث هه دض و و 3 نگاه دار تا خسانتی نفتد 
چنانکه قاضی عبد الک "عبکری دا انتاد , کایت ء شنسد که قاضی عبد الک دا 
مامون خلیفه ندعی خاص خود را داد که عند اللک نسذ خواده ۰ ۲۰ ۲۳ 
از قضا معزول شد روزی در جلس هراب غلاص نید بدیث فاعی ۰ ۳ ۳ 
ور غلام ریت و صقم بدو امارت کرد * مامون نگاه کرد و بدید عبد الک 


خاات #ک ما یشان امارت وا بدید همیچنان چشم را یم گرفته داشت مامون بعد از 


با بنفس خود خدمت پادشاهان کذشته کرده تا 2 ستودٌ .فا ]1 ۲ 
.رن 1۲ 6 و ص‌دمی ,مدز رز رهش 5 حوات »زد 1« فرحی ۲ 
عکیری ]1 عقبری رل عست ی ۵ 


که هم را تا فرو و ۱ 





باب سی و نهم - در کابی و کتابت کردن ۱۹ 





ساعق و را بر سید عمدل کا ای قاخی چم را حه افتاد عد الک اگفت ندام درن 
ر خلا و ه 
۳ اک ندیم 


ساعت بهم فراز اران ای زنده ند در سفر و در حضر ذ 
هرگز چهم ام باز نکرد تا آن "غبار از دل مامون بر خاست » پس ۱ 
بادشاه دو د جنین کفایت باید » 


باب سی و هم- در کاتی و کتات کردن 
آگی دبیر بای باید که بر سخن "قادر بای و خط نبکو داری ده اور تردن 
۵ ماوت «نداری و تسار نوشتن؛ عادت کی تا ماهن شوی» حکایت» شنودم 
که صاحب اسمعیل عبّاد روز شنبه بود در دیوارن_ چیزی می‌نوشت روی سوی 
و الفت هن روز قشبه,من دزکاتیسخود تقصان می‌بیجم از آجه روز 
جعه بدیوان نبامده بائم و چیزی ئوشته» س سوسته نوشن مشغول باش جحخط 
کشادة امن و ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ره 
ررض و معانی در ۶ مایه سخن بکار ری ۱ ۱۳ 
کی اه ها ده ترفن اند + امه بر معانق در تاد تفص ۱ : 
و امتال و یبای قران وانشار موی آراسته ذار و اکن 
ام پارسی بود پارسی *مطلق منویس که نا خوش بود خاصه پارسی "دری که معروف 
ود ناید نوشت مسچ حال ون نا گفته تبه و *تکلفهای نامه تازی 
۶ ده درل وت مد دنو 
تن در نامهای پاربی سجع ناخوش آید آگر تگوق به بود اما هر سخن که گوی 
ای و مستعار و شیرین و ختصی گوی و کانب باید که دراک بود و اسرار کاتی معلوم 
دارد و سخنان م‌موز را در یابد » حکایت » جنان ود دوه تو سلطان ود 
رجه الّه نامه نوشت جلف بغداد القادر بل و گفت باید که ما ورا اهر را بخشی 





۳ داری لا ده ۸ ف-ه کگفتن .هدز ]1 ۶ یمراط 
سخن بر ه تافته .تمد ۸ 9-0 و متبنی 1۲ 5 خط ۲ ]1 4 
نکته بین از دهان مد بیرون آمده * نامه خوان ر فتاف دز ات تمس ۳۰ ره 2-9 
.جر هر 10 که سر دمان: دن. نیابند :9.۸۵ کلک 1۲ 


ود سل ۳ تکهاء بر 12 [آن 103 واز ۱ ۰ ۸ 11711 


999 باب نیو نمم - دو کانی وکات ور ۱ 


و میا بدان منشور دهی تا مر _ منشور بر ولایت عمراحته لام ۲ ۰ ۳ 
بستتام ا بفرمان و منشور تو رعیت فرمان من برند خللقه گفت در همه و2 ۴۱ 
مطیع‌تر از ایشا نکسی نبست مساد بل که من این کار کم واثر و ۵ ۳۱ 
قصد ایشان کنی من عم را ر تو بشورام سلطان مود ازین سخت طب. ‏ 3 
ی خلسفه را بو 0 من از آبو مسا کترم ما خود ان شغل با تو 
افتاده است اینک آمدم با هن‌ار پل تا دار امخلافه را به بای پیلان ویران کم و 
خاک آن حایگاه بر پشت پیلان بغزنین آرم و دید عظیم پنمود * ۰ رسول برفت و 
بعد ازان ند گاه از امد سلطان ود بنشست و حاجسان و غلامان سرای صّت 
۳ ترا بر در سرای بداشتید و لیر را تسه کردند و رسول را بار 
دادند رسول دو امد وراد قریب یکدسته کاغذ ماصوری بقطع سوسته و مچده و 
و مود نماد و گفت که امیر الومنین مگوید که نامه تو خواندیم 
و حمیل و هنیدج جواب نامه تو و حمیل تو اینست جله که درین نامه نوشته است 
وا ای تشن ۱۱ رسایل بود دست درا ز کرد و نامه بر داشت 
و بکشاد تا ر خواند اول ان و 9 بسیم اه الرجن الرحم و آنگاه 
سطری چنین نهاده 7 و آخر نامه امد له رب السالین والصلوة علی نس مد 5[ 
اجعین و دیگر هیچ نزو شنه بود » سلطان مود با همه کاتبان در اندیشه افتتادند که 
ان سخن عی‌موز چیست هی آچی که در قرآن آ بود ب خواندند ۰ ۶ ۳۲ 
هیچ جوای مود ننود آخر الاعر خواجه ابو بکر فهستاف جوا ۶ ۰ ۳ 
ده سا تا رن ندعان که بر پای بودند ایستاده بود گفت ای خداوت 
خلیفه نه الف ولام و میم نبشته است بلکه خداوند اورا هدید کرده بود به لاد 
1 دار الافه را بر شت بان بفزنین آرم جواب خداو ند نوشته است 
جر کسف فعل رشکه بامتحاب آلفیل جواب با ۰ ۳ 
شنودم که سلطان مود را * غشی افتاد و تا دبری وش نامد و سار بفریست و 
3 چنانک دای اه بادشاه بود و عذرها خواست از خلفه و آن قصه دراز 
است وابو بکر قهستاق را خلیی کران مایه فرمود و احازت داد تا ماد ۰ ۲ 
نهد ویدیه یک مرس درجه بز رگ یافت ۰ کایت ۰ و : ۲ ۱ 
_ عع-. _ _ __سع/ع عحح( ۰*۲۲ 


۹ مت ت11 و۵ ۶ از کارنامة پُران خویص .188 لا ۰ ِ 


5 





باب سی و نهم - در کاتی و رکتایت رکردن ۱ 
م2 0 9 ی( ۳ 
بروزگار سامانیان امیر بو علی سیمجور که در نیشاپور بود گفی که من سپسللار 


وامیر خراسانم و لکن بدرگاه 9 2 و توت متاماش ان بود و حندان 
قوت ردب لیاوا بعنف دس پآوودندی س ازو باضطرار بخطبه و سک 
و هدبه راضخی بودندی و عبد الیمار ان که خطیت خوجا بود قصه ت11 
و ادبی بود و کانب جاد و تزبرک ورام دای و مه کار کافی امير بو علی 
اورا از خوجان بىاورد و کاتی حضرت خویش بدو داد و اورا کی متام فرمود 
و در هچ شغل ی مشورت او دودی از سر آنک ص‌دی با ات بود و امد 
رافع یعقویی کاتب حضرت آمبر تخراستان بود ص‌دیی سخت فاضل بود و کت و 
شغل ما ورا الهر در زر قا او بود و امد رافع را بعبد المار دوسق بود ی 
مات و ملاقاق که میان ایشان بوده بود اما عناست فضل بایکدیگر دوست ی کردندی 
٩‏ ری امب خراسارتت با«امیا گفت آکی عید اعبار نون کاب بو عل 
سیمجور نبودی بو عی را بدست شایستی آورد که این. همه فتنهٌ بو علی از * کفایت 
3 عبد اجپاوست نامه باید نوشتن:*یو علی و گفتن که آگر تو بطاعت ما و 
چاکر ما جنان باید که چون ان امه بتو وسد در وقت عبد المار را سر از تن 
جدا کنی و اضد هم بدرگاه تا بدانیم که تو در طاعت 
مق و هی‌چه تو میکنی معلوم ماست که تو عشورت او مکنی والا من که ابر خراسام 
اینک بتن خویش می‌آمم جنک را ساخته باش چون این تدبی بکردند گفتنند همه 
حل این نامه بخط اجد رافع ناید که بود که اجمد رافع دوست عبد الیارست ناجار 
رد وان حال باز ناید و عبد البار بگربزد امير خراسان امد را بخواند 
و بفرمود تا نامه پبو علی بنویسد درین باب و گفت چون نامه نوشتی تخوام که سه 
شبانه دوز ازین سرای برون دوی و درن سه روز راک 1۳ تا 
٩‏ بدا اندوست و است آ5 بدست نیاید دانم که تو اورا آ گاه کرده بائی 
و باز مود تو باشد امد رافع هیچ نتوانست گفت مگریست وبا خود میگفت 
او هرک کات درد #عوسی با چندن و فضل بخط من کشته نشدی 


4 


. و ات کار را هیچ تدبیر یدام آخر ارت آیت ید آمدش که آنْ یلوا و یصاّنوا 
با پا کم مه مش 
کتابت ه : بزرک ۸ « جرجاف 1 ب : 

هیچ کهتر از آن نو رب ب بسم‌سالار ۸ 4 


۳ باب سی و نهم - در کابی و کتابت کردن 


دو سقی دو ۵ جای ارم جون نامه 0 حرو ۱ رد رکنار ۳ النی بقم باریک 
پنوشت وی دیثر جانب نون یعنی أنْ یقتاوا و امه‌را بر امیر خراسان ر ۳ 
3 تکرد جون تامه بو خواندند مهر ۳ و ۱۳ 


دادید ه تجماز »ان را از حال آ اه کر‌دند کفتند مرو و اب مورا ام 5 


با خویشتن گفت هی چند او این رم نداند و بس این می‌موز نیفتد من آنحه شمرط 


مر بئو دهد بشتان و اد ۰و اه رافع را سه شبانه روز نگاه داششند 
پس از سه روز با خویش رفت با دل پر خون محجمتر به بشاپود رشبد.ق پیش 
امن تج رمت ,3 نامه بداد چنانک رسم بامد بو علی نامه را بر داشت و بوسه داد 
واز حل سلامت امین خراسان رس و لد اعد ۰ ۰۰ ۲ 
و گفت مهن بردار و فرمان عرضه تن ۲۶ الاو ۶۲ ات هو وان ۱۳ 
کرد پیش از آنکه مهر بر گرفی بر یک کران تبشته دید الی وب دیشر کران فوف 
در وقت ان آیت اد رن سقتلوا دا روا هه ۱ وی است 
نامه از دست بهاد مچنان عهر و دست به بتی نهاد یعنی ما ار و۳۱ 
روم و بشویم و باز یم میجنان از پیش بو علی برفت دستت به بش ماد ولو ۶ 
بیرون رفت و جای متواری شد زمای متنظر او بودند بو علی گفت خواجه را 
بخوانند همه جای طلب کردند نافتند گفتدد بر اسپ ننشست پباده برفت و انا 
ترفت و کسی میداند که کاست بو علی گفت دیبری دیگر را خوانید امد و نامه 
پ مت واه و ال بو مد مد اقا ۱ 
تن نامه حه نوشننه اند آمیر زو کل او ۳ با هه 5 تحصور 
مس مرت هدر یکره 0 
در ۱ 
کفت و فربود 5 هاضا که هستی همی باش چون ومد من راخ 
ی 
ازن خبر نداشتم و جازه رن مر رس و و 
۳ ۶ کردم :۱ ۳ 
و را جان 
ات نا بگوسم گفت دادم بگو اد رافع آن رمن را با وی بگفت میب راک 





باب سی و نهم - در کاتی و کتابت کردن ۱۳۳ 





عبد اعمار را عقو کرد و آن نامه خویش ا تخو ات بارآن رح را به بند نامه باز 
آوردند هیچنان بود که اد رافع گفته وی راز ادرلاک بان اج عاند ند 
ری و تست کر ما دام جاور حضرت بای *مسایق کار و تیز فهم و یاد 
کب و نا فراموش کار و متفقحص باش بر همه کاری و تذکره هی دار از آنحه 
را فرمایند ور حال همه اهل دیوان واقف باش واز معاملات همه عاملان [ گاه باش 
و سس کن و بهمه گونه *تعرف *اعمال می کن آگر در وقت بکارت نباید وقتی 
باشد که بکار آید وان مک و قی که نا گوبر بود "و بظاه تفحص 
شغل وزیر "مکن و لیکن بباطن از همه کارها آ گاه باش وبر حساب قادر باش و یک 
ساعت از *تصرف و * کدخدا و نامهای معاملات نبشتن خالی ماش که این همه در 
کانبان هنرست و بتررن هفری کاتسان را آزبان نگاه داشتن است "و سر ولی نعمت 
رخداو ند خو بش | از مه شنلها | گاه کردن و فضول نا بودن » و اما 
زب ال قادز بافی ود هی تونه خط که بتگری همچنارن_ بنویسی ان 
دانش سخت نیکوست لیکن با هی کسی پیدا مکن تا عزوّری کردن مسروف تگردی که 
و انس گر من‌یر ی کند و تاد رک 
لرده است ار تو بندند و بهر حقری مزوّری مکرن_ عنا روزی که بکارت آیدو 
منفعت پزدگ بود و آگر یکی ی کسی بر تو ان نبره که بسیارکتبان فاضل و محتهم و 
وزبان_ ع| را هلاک کرده اند بسپ خط مزوّر » حکایت » ربیع بن *الطهر 
"لقصری کاتبی فاضل و نتم بود و در دیوان صاحب ك وی زار دض ان خبر 
بگوش صاحب دسد ضاحت«جز ماد و ند وار شست فضلا عشوانست؟قاه کف 
بان سخوی بابوی متا عیتوانست کرد می‌اندیشید تا با وی ج هکند 
انقاق را چنان افتاد کگ صاحب را عارضه بدید آمد و ح‌دمان عسادت می‌رفتند تا 
دیع ن الطهر بمیادت در شد و پیش صاحب بنشست چنانکه رسم است صاحب را 
۰ 6 است تدارو شراب چه میخوری گفت فلان: شرب گفبت طمام ه 


اتافا با احوال ظ ,]1 ۸ 5 2 ی 2 
۰ شغل خود مشغول باش نا .ده ۳ 5-5 #۵ 

تمویک وک ری رک بل رن کید عناق یمه 

الصری ۸ 9 مظفر ۷ را 8 زیان و سود وی نعمت نکاه داشتن ]1 7-7 
ود اقلا الا دنل خما .صتة1 10 


۱ باب چهلم - در مرابط وزارت 





سخور ی گفت آحه تو میکتی بمیی مزر کانب دانست که صاح ازار ۰9۱ ۱32 
ینت گفت ۱5 خداوند جان و سر تو که دیگر تکام صاحب گفت اد وب ی 
بداحه کردی عقوبت نکم و عفو کردم سس بدان که ان عرورگری کاری بزرگست 
از ین رهیز » و اندر ه ببشه و هی شفلی کام داد سخن از خویشتن عی تواع داد 
که سخن در ۵ واز مقصود باز مام و نا اه نیز "رها عی توام کرد س از 
هس بای دی چند که بکار آید بگوم تا ترا معلوم شود که از هی نوعی #طرفی گفتم 
خورخت پلزش ال بعنوی ترا خود ازن استخراجها افتد که از یک چراغ بسیار 
چراغها توان افروخت » آگر چنانکه خدای تعالی بر تو رحت کند واز درجه کانی 


بدرجه وزارت رسی شروط وزارت نیز کل تیا 


باب تب شرابط وزارت 

۳ چنارن _ بود که بوزرات افتی محاسب باش و معامله نیکو شناس وب 
ند او ند خویف وا ۱۹۳۰ ولی عمت خواه بده و همه خویشتن را مخواه 
که و هه ار موه سنداران ایا وا ۱ 
اول فرو گذارند آخر بنگذارند پس چیز خداوند نگاه دار و آگر خوری بدو 
انگشت خور تا در گلوت عاند اما یککاره دست عسّال فرو مبند که چون چری 
دریغ داری کنات خام عاند و تا دانکی بدیگران تلذاری درمی نتواف 
خورد و اگر بخوری حرومان خاموش ناهنداو رهارتکتت ۵ ۲ 7:9 
هیچنانکه ا ولی نعمت خویش منصف باقی با لشکر و رعیت منصف بش و توفیرهای 
حقیر مکن که گوشت ار ی نان ال بو و 3 
بدان اندک مایه توفیر لمکری را تن رده ۱ ده ۳۳ 
خوی شکرده و گنای واه کی رش ما۱ 
و و رانمهای علکت آبادان دار تا ده چندان توفیر بدید آید 2 بخلقان ختدای لا 
7 وود ار خویش 
خهم کرد و اورا سراوک درو بای دیتر اختبار کن ۱۱۲ ۳ 
9 روی و مقام تو آمجا يافد وزب گفت عمت ۲ 
و( 2 اه 


باب چهلم - در شمرایط وزارت ما 

آنجه دارم بخداو ند ببخشیدم و هیچ جای آبادان نخواه که فد اد رحت کنر 
از مات خویش دمی وران کن دهد جق الملک تا من بوشع و *آخ 
آیادان کنم و بلشیم ملک ترمود که چندان ده وان که خواهد بدو دهد در همه 
مات بادشاه بت دیدنن یک بدست زمن وران نافتند کر بوی دهند بادشاه را بر 
کت ای ملک من خود دانستم که در همه ولایت و ال ک در تصرف 
هبح وران نست,اکنون چون ولایت از من بگرفی بدان کس 
که هر‌کاه از وی باز خواهی مچنان باز سارد که من سردم حون ان حال معلوم 
و1« را شترها خواست و خاست داد و ۳ بار وزارت 
اد وود شتا هشه بر نز رواد باشد 
و زندگان تو بی بیم بود» و آکی لشکر بر تو بشووند خداو ندان را ناجار دست 
هت از ماود و کوتاه نکن و نو آن داد هی نمی 
رده باثی چه بر خود تسد ی اد اش وززان توفیر تقصیر کار تو 
0( باکر و وصت که بادشاهی را 
انات بلشکر بود و ابادانق دیه بدهقان پس سوسته در ۶ جهان داری 
کن و حفیفت دان ک جهان داری بلشکر توان کرد و لشکررا ,زر توان داشعه 
وزر از مارت بدست آید و عمارت از داد و عدل و اتصاف باشد پس منصف و 
عادل باش و آگرچه مات وبی خیانت بافی از پادشاه تسار _ بش ککس را از 
او ند 1 "خرد باشد اورا 
"بخردی مشمر که مثال پادشاه زادگان مثال بچهُ مغ آنی باشد که ببیه مغ آنی را 
آاشناه ٩‏ موسخت +.بسآدوزگر ای از کت ویند عو که کرد 5 
پادشاه بالغ و تمام بامد از هو,تیون نباشد داتا باشدیا ندان آگی دانا وه ,"بخ ازی 
تو راخی "نشود بوجه احسن دست را از عمل کوتا کند و آگر نادان بود و حاهل 
وه تدم وشات تر سول کی واز دانا مگر بجان برهی واز نداد 
میج دوی دهاق نباشد » دیگر هی‌جا که بادشاه دود تو ازو,جدا ماش و اورا 
سامت رش بد گنز ریزو و روز دعر 


خداوند دست تو از عمل کوتاه نکند ۸ 2-2 باتباع خود روم و آن ده 1-1 
,6 ]1 6-۵ در ق-5 بکوچک 1۲ ,رآ ۵ کوچک 1 رر] ه 





۱۳ باب چهلم - در شرابط وزارت 

جاسوس نو پاشتت تا اه هی ۱ بز ند تا و با هی کله سخن آندپشده 
باثی و هس زهری‌را بازهیی بات و یز از بادشاهان اطراف و واحی 
وش او اش و چنان باید که هیچ دوست و دشمر _ خداوند تو شربی آب 
نضورد که منهی تو ترا ازان ۱۱ ۰۱ ۰ ۱۱۶ مال ملکت. از نان | گام ۶ ۱ 
از علکت خداوند خویش » ید که کر وزر با نام فخر الدوله صاحب 
اشمعلا علاد دو وناب وان ات ۱۳ بار نداد منهپی فخر الدولة را ازان حال 
باز عود فخر الدو له بضات ۱9۵ فرستاد و کت یهت نو شنودم دم مشغول 
شد و یت ۳ دام آگر حنانک جای دل مثغوی در ملد ات حصا بای اه 
نا من نیز مسلست انار دب ۱۳ ترا از من تقصیریست بگوی تا عذر 
بخواه صاحب گفت معایٌا 8 که از خداوند بنده را دلتنگی باشد و علکت را قصوری 
بلکه کار ملکت بر ظام ابیت باید که خداآو ند بنشاط مشغول باشد که ا شدای بنده 
زود زایل شود روز سیوم بسرای ملک آمد همچنان ر جای خود دل خوش خر 
الدو له رسد ک از چه سب دل معدول بودی ساب لت از ۵ ۰ ۳ 
نوهمته بودند که فلان روز خاقان فلان سبهسالار را سختی گفلت نتوانستیم,دانست 5 
چه گفت هرا ان لو فرو نرفت ازان داشگی که جرا باید که خاقان روا تا 
بکاشضر سخیی گوید که من اینجا ندائم روز ملاطفه رسید و مسلوم شد که آن چه 
حد.یث برد دل بحوش کهت:» پم ۳۵ 3۴/5 از احوال همه ملوک خبر باشد و 
اما بتداوند تخویفن همی اعاف انا از دوست و دشمن با خبر باهد و حال کفایت 
ق هوشیاری تو خداوند را معلوم شود و مر عملی که فرماق بسزاوار عحل ده " واز 
مهن طمع جهان در اد منه *و عاملان ک ذات و *فرو میه را 
عل بزرگ مفرمای که بز رجهررا برس‌دند که چون تو در مان شغل و کار ال 
و بزرگ و عظیم 
استعانت بر عاملان خرد کردند تا کار ایشان بدان جایگاه #رسید » و دم مقلس 
وی نوارا ععل مقرمای خاصه بل بز رگ که تا خود راء برک و نوا نکند ببرگ و 
وصووی هو جا زو ررروشع اس ی نتاس و و 29 کسان 2 

۱ 9 و غافل مقلس ی نوارا 9 





باب چهلم - در شرایط رزارت »۳ 


نوای تو مشغول نشود و لکن چون اورا رگ و سازی بود یکناره جحخویشتن مشغول 
سس ۳ -ضص 
لشود و کار نو بای ار ان کشا وا . الوهتا را اب دهی آگر جوی 


سم حم سر 
۰ وه زود آب کشت و پیز وساند و آگر ز سم ار 


جوی خشک بود و دیرگاء بود که اندرو آی تگنهته ,اسر دی زا دواد 
کی اس او ی نشود و سیراپ نگردد آب بکشت و بالیز ی ۱ 
وا چون جوی خشک بود و نخست برگ و ساز خوه اه ند ۱ 2۳ از آن 
9 بذک ثار و مکذاز ککنی دز فرمان ترابع اوق برد 
دن » حکایت ۰ چنان شنیدم که بو القضل بلسمی سهل خجندی را صاحب دیوان 
فد و امش (فرنموی هل بان زو که نوس 
رفتن بسرای خواجه رفت بوداع کردن و فرمان خواستن چون "خدمت وداع 
۷ سخن که خواشت کفتندبظاهی ورن پس خلوت خواست خواجه خانه وا 
خالی کرد سهل گفت بل زمس اجان از ایسجا فرمان 
ار شود خداو ند با بنده *نشانی دهد ک کدام فرمان 5 باید "یش *ردن 
ان ونان کند که محداند فرماید بر اف 
ای ای سل نک و گفتی دانم که ات بدوزگد دراز اندیشصدی مارا نیز 
اک سا ات ولد ری مد 
توقف کن سهل خجندی بخانه رفت و در وقت سلمان ت ی *ایفانی را صاحب 
دیوای سمر‌فند دادند وبا خلعت و منشور بفرستادند و فرمودند کسهل را بگویند 
تا بکنال از خانه یرون نباید سپل یکسال در خانهٌ خویش بنشست زندان 
بعد از سالی خداوندش پیش خواند فرنه ای سهل مارا چه وقت دیده بودی 
بدو فرمان یی راست و یی درو غ کار کردم وما زرگان جهان را "بشمشیر فرمان 
"رداری آموزی در ما چه احق دیدی کر ما دان خویهیاا فنمانزداری آمووم 
و کت مک من فان میک مدآ خواهي کین ود پر 
٩‏ راز کی یی ور سین فیس ريد مرب 9 


و هم ووزتمم‌زمن 0 و +60 نا بو المی ۳ با لعمی ۸ 1 
الصغاف ۸ ٩‏ گرفت ]1 5-5 فرماید ۸ 4 در مشانهه ۸ ۶ 
د جون فرمودم خود کرده شد ۰ ]1 7 عتع ویر خورداری ۸ 9-4 


1۳۸ باب چهل و یکم- در آثیت سیپسالاری 


ما ان ان که تو ی ما بردی کار عاجزان باشد چون مارا در شفل ساده 
اه ما ند در لت ۳ "دا نستیم ثنا تو بران دل بعمل وروی که م۳ 
دارد که بدان فرمان کار *تکند » پس ۲ بو بای ۳ مکن و آگر عاملی 

۵ عای تا توقسم خود را بزندگانی خود معظم و 
روا ن گردانی که پس از مب ت وکنی کار تکند چنانکه آکنون ب توقیع 
وزران گذشته کار یکنند پس پادشاهان 


و وزران را باید که فرمان یک بود و اس 
نم ۲ جمت بر ی ماند و لها دمات ی" ۰ ۳ 
عقلت و روت 2 نموذ بالّه از وز مد نسذ خواره واز عامسل رعناو نیز 
چون بادشاه به نسذ خوردن مشغول بود حلل در علکت بدا شود س خو در وا نگاه 
شت 


ی بانفاق کارت از وزدی پسم‌سالاری افنفد باید که 
شرابط سم‌سالاری واه داری نا هس روز دا ۳ باشد > 


دار و چنین اش که گفتم که وزید پاسان علکت امد و سخت زشت باشد که باسات| 


باب چهل دبع - در آئین سم‌سالاری 

ی 
نیکوف کن واز خرن ح ۳ یکوف خواه و همیشه *بیدار پاش و طریقه لشکر 
کشدن و مصاف ساختن تکو بدان و روزی 5 ۲۳۰ اند ممت ۶ ۳9 
ال وان *جنک آزموده و جهان دیده فرست و شجاع ورن سالادی را با نکترن 
قوعی در جناح *بایستان که پشت لشکر آن قوم ی 
خصم ضعف باشد اورا ی ۳ 7 در باب آن ضیف مچنان احتبا طکن که 
در باب قوی میکی و در حرب دلیری مکن ‏ لقکر را بباد ندهی و نیز چندانس 
ای م3۳ از بددلی لشکن خویش وا مهم کرهاف ۰ وان جا-ی ۵ ون 
واز حال خصم آ گاه شدن غافل مباش و دوز و شب 7 للایه فرستادن تقصیر مکن 
و روز مصاف و روی. بر یکدیگر 


,ورن هر 2-2 دم رآ کردانیدم (حه‌ننام60226) ۸ 0صه 11۲ + 
سالارانرا جتکت آموز و در جنک سردان ,۸ #4 هسوب ر21 
بدار ۷ نان ۱۳ 





باب چهل و بکم- در آئین سی‌سالاری ۶ ۱ 





بهند خندناک باش وبا لشکر خویش هیگوی که آنها که باشند و جه اصل دارند 
همین ساعت دمار ابشان د ارم . و ببکنار لشکر بش مبر علامت علامت و قو ج 
فوج سوار همیفرست و یک یک سالار را و یک یک سرهنک را نامزد هسکن که فلان 
و رو بفلان سو با فوم خوبش و اه ام تا بش خویش هسدار 
مخت دا اف رکه ۳ یفگند یا جروج کند با تا 
اسبی ببارد ویا خدمتی و آورا اتعاف وان تس تاعات برد از خلعت 
و زیدق معاش و در ان وقت در مال "صرفه مکن و نبز دون همت مباش تا ررض 
تو زود حاصل شود که چون مچنین ببنتد همه لشکریان را آرزوی جنگ خیزد و 
هیچکس در جنگ تقصیر زکند و فتح عراه در آید آگر مقصود و ورن *حله 
حاصل شود فها و *نما تو شاب زدگی مکن وبر جای خویش باش و هیچ کوشش 
ی جنکها بسم‌سالارارحت افتد و کار ننک در آنده باشد سس آگر جنگ 
ابتو *افتد "بفرصت * کن و هنعت در دل مگیر و مرگ را بکوش که هرکه مرگ را 
و دنت يردل از جان خویش نواند بر کندن مهن "باطلن اورا از بای 
تتوان کرد , و چون ظفر یافتی از پس هنیعتی بسیار و که در رجعت بسیار خطا 
ای که حال چون باشدء و امیر بزرگ پدرم رحمه الله هرگز پس 
هنرعتی نرفتی گفتی که می‌دم ممهزم چون در مانند از سر جان بر خپزند وبایستند » و چون 
#رجوع کرد با وی باید خجید تا خطاق نفتد» و چون جنک روی نا چار ظاه 
شم سر راه درون رفتن ی ببیی *مجنان در باطن یشم دل راه ببرزون آمدن می‌نگر 
شاید که چنان نباشد که تو خواهی و دیگر این یک سخن فراموش مکن اگرچه جلی 
دیگر گفته ام باز تکرار میکنم که بوقی که مصاف افند آگر ای تو نی باشمد بل 
وپس از تو یک گام جای فراخ باشد زینهار که آن گام باز نروی که اگر بدستی باز 
پس روی در حال را هزرمت *کنند همیشه جهد آنکن که از نجای خویش ببفتر 
دوی و هرگ گاسی باز پس رو » و چنان باید که در همه وقت لشکر تو مجان و 


سد<حتدست دس سس سب «اسا سس 


تصرف نز 5 مکافات ر] « جنک را نشاید 1۲ ,۸ 1-1 
۱ 9 جلة الا رآ هه 
۰ حمب کوش 1 کار غیر فرار باش و بکوش ر۲ 4ه 


بو د 11 افتد زرا 9 اجعت 7 ,۸ ِ 


1 


۳۳-۰ باب چهل و دوم در آثین پادشاهی 


سر نو سوکند تخورید اوق ۱ باش آگر جخلست و صله توفیری از پیش 
تتوای کرد باری بسخن خویش تقصير مکن یک لقمه نان و یک قدح نید بی لشکر 
خوبش حور اجه انار کنند زر و سیم و خلمت تکند و لشکر خویش را همیشه 
دل خوش دار و آکن خواهی که حان از تو دریغ تدارید بو ۶ 


د رن _ از ایشان دریغ 
ندبیرست می کن بر طریق صواب که آنحجه تقدیرست خود می *باشد » یس آگی 


حنانگ خدای تعال ر نو رحت اخ ۳ پادشاهی رساند شرط ادشرهی نگاه دار 
و برین جله عالی همست باش ؛ 


باب چهل و دوم- در این بادشاهی 

ای سب آئن روزی بادشاه باثی پارس تاو ۰3 ۳ از *حرم "مسلانان دور 
دار و پاک شلوار باش که با ک هلواری باکک دینیست و در هی‌کاری رای خوددا! فرمان 
بادشاه خردست وا روی درنگ بیبی شتاب زدگی مکن و ر کاری که در خواهی 
کارها مدارا نگاه داد و م‌اری که فدارا و آید جو عناوا بش م۳ 
مسند و همه کارها و سخما را جشیم داد بین نا در همه کارها حق و باطل بتواف 
0 چون پادشاه چشم داد و خردمندی کشاده ندارد طریق حق و باطل و 

اه نعود و همیعه راست گوی باش و لیکن هم توی و ۶ ختنم یاف تاوه زار 
بر و دلیری تکنند که گفته اند بدترن کاری بادشاه را دلبری رعت است و نافرمای 
سامبه و میک ارو باه ماد بح و و 2 هکر و 
رعمت خوار نگردی و زینهار خویشتن را خوار مداد ور خلقان حق تعای دحم 
باش اما بر بی رحان رحت مکن * و نکن با سیاست باش خاصه با وزید خویش اب" 

۳ سلیم قلی با وی سای داد تن مباش وهی سر 
وزیر بگوید در باب کسی و طریق که باز عاید بشنو اما در وقت احابت مکن بو 5 

و خشایش عادت کن .عصد ]1 ره 5 





باب چهل و دوم - در ان پادشاهی ۱۲۱۲۸ 





بنگرع آککن عا باید بفرمائیم بعد ازان تفحص آن حال پفرمای تا دران کار صلاح 
تو میجوید يا قع خویش چون معلوم کردی چنانک صواب دیدی جواب ده تا ترا 
زبون دای خویش نداند. گر پید باشی و آگر و اور تب رداد:حوار بر 
وزارت مده از آحه گفته اند 

و رب ستالار کر مناد .و جوان هم جوان است گرچه بس استاد . 
دیگر آگر و بر بای زشت کاری بود که بری را جواق مدر و کدخدای باشد و 
آگر جوان بافی و وزیر جوان باصد آتش جوا تو باتش جوا وزیر بار مود 
بهر دو آتش ملکت سوخته گردد . بح یف که زیت بی دوع و براباهشد, 
کهل و تام قامت و قوی ترکیب و بزرگ 6 که یف و کوتاه قامت و سیاء ریش را 
هیچ شکوهی ناشد وزیر باید زرگ ریش بود. حکایت . چنانک سلطان طفرل یک 
فضلای تخراسان یک را وزارت دهد دانشمند *فرای را اختار کرد و 
ان دانشمند را ریفی بود تا بناف سخت طویل و عی‌بض و را حاض رکردند تس 
سلطا بدادند که ما ترا وزارت خویش باید و ند دای ها ب 
ک 9 از تو شایسته تر درین کا رکسی ی دانیم دانشمند | 
بگویید ترا هزار سال بقا باد وزارت پیمه ایست که آن‌را بسیار آلت بکار آید واز 
مه آلت باین خادم جز ریش دیگر هچ نیست خداوند ریش من غ» نشود و 
ی ۱ "فرماید» و هی‌کسی که ویرا وزارت دادی در وزارت کیت 
تام کن تا کارها و شغل ملکت تو فرو بسته عاند وباقربا و پیوستکان او ننکو نکن تا 
در معاش دادن و خویی کردن تقصیر نفتد اما خویشان و پیوستگان وزر را هیچ عمل 
#دنه بیکناره بگرربه تتوان سبزّدن که وی بهیج حال حساب موستگار 
خویش مجق نکند واز بهر مال تو خویشان خودرا نازارد و نیز کسارن_ وزبر 
ور یداد ی مسلیانان کنند که همان بسگانه ازان صد یی نکنند » و ر 
دزد رجت مک و عف وکردن روا مدار و خوق را عفو مدار و در باب خوق 
احتیاط کن که آگر مستیحق قصاص باشد و تو عفوکنی تو نیز بدان خون روز قیامت 
شریک بائی و گرفتار آن جافی» اما بر چا کران خود برحت باش که خداوند چون 


کت تسس ترا تسس اس سا ار 


فراف .158 ر] ۶ ۰ لا فرای را ر] ۶ ,0 ]1 ,۸۸ 1-1 
صد ین پاکی ۵ ٩‏ بقوت ۸ 5 بیه 6 بر 4 


۳ باب چهل و دوم در آمین پادشاهی 


شسان بامد و کهتر چون رمه آگر شبان بر رمه خود پیرحم بود و ایشان را از ملع 
کم ندارد زو اک شوند و ۱ ۱ قسطی *بدیدکنی *اعتیاد بران‌مکن که 
یدید کرده هن نی 1 شغل فرمای و شغل از ایشان دریغ مدا ۱۳۱ 
قم که از شغل بیابند با قسط خویش مضاف کنند وبی تقصیر زیند و تو در اب 
ایشان ی اندیشه‌تر بائی که چاکران را از بهر شغل دارند و لیکن چون چا کران را 
مین دی بت تر و قح ۳ بسزاوار شغل ده و کنی که مستحق شفل نباشد 
۳ اد فتائی را شاید شرابداری مده و آنکه شرابداری را 
ش ای ار مب اه خازق را شاید حاجی مده مه کاری ۳ نتوان دادن 
چنانک گفته اند لکل عمّل رجال ول ماو مقل اب ۲ ۱۳ 
دراز نگردد و در مجل جر خلل یدز تاد از اه ۱ ۳ 
۳ نداند از هر نفع خویش یچ حال نگوید که ندام و میکند و لیکن 
منل با اد امد ور را را ۱۱ جرد مس رس ها ان ۳ 
با 
و لیکن ز زدانت توفیق خواه وا با کار دانارش دهی کارداری » 

ار را دا حتعم گردای بی سل 
اورا نهمت و حشمت تواق دادن یی آنکه اورا شغلی بنا واجب فرماتی تا بر نادافی خویش 
گوای نداده باثی » و در بادشاهی ی ای خوار ۱ 
همیچنان باشد که در بادشاهی‌ترا خو ار داشته بامد که راحت و لذت بادشامی در فرمان دادن 
اس و آکره بسوزت بادشاه با وت ما ۱ بادشاه و رعبت آنست 
بادشاه فرمان دهنده است و رعیت فرمان ردار » حکات » شنودم که روزگار جد تو 
۱ 
در نسا دی را بگرفت و عمت بسیار از وی بستاند و ضاع ۱ سرد را 
رک مد نتم میرن زندان بگریخت و بغز‌ ین دفت و پبش 
سلطان راه جست و داد خواست ساطان پفرمود تا آورا نامه دیوان بنوشتند رد نامه بستاند 
یامد شتا نید و امه هر هکره عامل ندیه کرهک ات مه ۲ 
۱ 
ی ۳۳ 


الفتح 2 کار سا آفر رکه بیدا کن و اعتاد 0 





باب چهل و دوم در آئین پادشاهی ۱ 


دوش باره راه غن‌نین رت و میرفت تا بفزین رسید و هی روز بدر سرای 
قطان مود رفی تا عقبت یکروز سلطان از باغ بیرون می‌آمد رد بانگ برداشت 
و از عامل بسیار بنالند سلطان دیگر باره نامه فرمود گفت یکنار نامه بردم و باز آمدم 
ار ند مکرا دا شاعت شسلطتان تقد بودبسیی انسیا جواب داد 
که ر من فرمان دادن ای ره کر چکنم رو خاک 
ب اکن آن مرد گفت ای پادشاه ره تو پفرمان تو کار تکند ما خاک بر سر باید 
کردن سلطان ممود گفت فی ای خواجه من غلط گفتم مرا خاکت ود 
و در حال دو غلام سرای خود اورا ناد رد تا بسا رفتند و هن واحی را 
و ان نله را دز گرزدن آو آوشتند ور داز کردننه و مناد ی کردند که 
اش رای اتکس است که بفرمان خداوندگار کار نکند و بسد ازارن__ هیچکس را 
زهسه 99 هرمان تیاه دار ۱ ی و آ‌ها اک و ص‌دمارن _ در 
راحت افتادند » و نز ای بسر روزگار خال تو سلطان شمهید مسعود چون ببادشاهی 
پنشست طریق شجاعت و م‌دانگی نیک دانست اما طریق ملک داشتن هب ی 
از ای ز کندکن ععرت استیارزکردبجون لشکردو عسال دیدند کر 
او جه کار مشفول می‌باشد طریق ی فرماق پر دست گرفتند.و شغلهای م‌دمان فزو 
بسته شد و لشکر و رعیت دلير شد تا روزی از رباط فراوه پیر زق مظلومه بب‌امد 
و بنالید از عاملان ولابت سلطان مسعود اورا نامه فرمود دادن عامل بدان کار نکرد 
و با خود گفت که اين پید زن دیگر باره بغزنین ترود پیر زن دیگر باره بر گشت و 
بغزنین شد و عظام گاه رفت و داد خواست ای و ار نامه فررمود ید زر 
گفت یکبار امه بردم و کار نکرد مسعود گفت من چهکنم گفت ای خداو ند تدیر 
مان است ولایت چنان بدار که بنامه تو کار کنند و ذیگر رها کن تاک زر 
5 بنامه او کار کنند و تو همچنان بر عشرت همی باش نا بندگان خندلی تال 
در بلای : ۲ ار ناشند مسعود خجل شد بفرمود تا داد آن بیر زن بدادند و آن 
عامل را "بدر فراوه بیاویختند ویس آزان_ از خواب غفلت بیدار شد و کی را 
زهراه نود 5 در فرمان او تقصیر کند » پس پادشاهی که فرمان او و سوت رسای 
ره فرری پاهمد باید که نظام ملک را در رواق فرمان داند که آگر 


ی یتیس سا ار 


0۰ 7[ بدروازه ۸ 1-1 


۳9-۶( باب جهل و دوع 91۶ بادشاهی 








فرمان روا ناشد در ملک خلل روی عاید و فرمار وان ره ۳۱۰۳ 
ساهی را ر سر رعمت ۳۳ تکند که مت ادا ۳3 و هیجنا نک مصلحت لشکر 


اه داری مصلحت رعت بن کاء دار از ۵ بادشاه چون آفتابست 5 
بر یی تابد ور مکی 4 ۱ ۱3۳ بلشکر مطیع توان کرد لعی ول 
برعیت توان دامت و ولاسه از رع ۱۱۶ باصد که دخبل از رعیت حاصل میشود 
و رعست بر جای و آبادان از عدل باشد پس بیدادی را در *دل راه زر ترا 
0 دک عاند و قدم گردد و خاکه بسدادگران زود یست شود از اد 
داد آادان برد و ماد ۱ ۱ 


وای شاید در ۱ 
زارت ریت شاید کردن زود تیست گرده و حکه ن گفته اند #چشمهٌ عحارت و خری 
اندر عام بادشاه عادل است و چشمه و راف و دژعی عا بادشاه طام اشت ۳ ره در 2 
بنیگان خدای تعالی صبور مباش و و۳ جخلوت مشتول مباش که چون و از لشکر 
و دم شور باثی لشکر نبز از تو نفرت گرند و در نکو داشتن لشکر و رععت 
تقصیر مکن و ار تقصیر کنی ازان تقصیر توفیر دشمتان باشد ء اما لغکر همه از یک 


۱ مار یک خی امد ی ۰ ۳ 
و دایم یوت یوار ۵ اب و متفق بامند و ایشان را یکدیگر توا 
مالید چون از هی جنس باشند ایت جنس را بدان خجنشل "عالتد و آق جنس ۶۵ 
جلس ماش دمت اف توت و این قوم و ان قوم از بم آن قوم ی طاعق 
نبارند کردن و فرمان تو در لشکر وروت تا ۱ ساطان مود چهار 


موی عاه اک بیراف داشت و جهاد ۱ ۱ هندو سرا و دایم هندوان را 


سس 


بترکان #ترسانندی و ترکان را ۳ با هی دو جنس از :۲ یکدیگر مطیع او 
یی بزرگان لشکر را بنان و یذ خوان وبا ایشان تکوف کن 
خلعت و صلات وامیدها و دلجوئیها مرو دمن رک 
داد چون اندک باصد بزبان ب و 
دون هی نکرده باثی بدان #9۰ در خوردهنت ملوکک باه 6۳۷ ۰۰۵ ۱ 


دو دست ,مدز 1۲ * رد ود ۲ 1 و 
مالیدی هك« 





باب چهل و دوم در ان پادشاهی ۱۳۵ 





بر ع‌دمان معلوم نکرده باشی بدون هتیء من هشت *سال بغزنن بودم ندعم سلطان مودو د 
هگر از وی سه چبز ندیدم اک ار صاه کدک ار دیست دسا ودی:و سر 
ملا تکمتی .مر بروانه دوم آنک ی دسدار + نوی ییداءآمتی 
سم آنک اگر در خشم بودی | * دشنام ندادی و ان عادت سخت سکو 

۱ ی بو کِ وت 
رو تن عادت دارند اما ایشان را وسمی آدیگن هستت که 
ملوک عب و مجم را یت نانک آدر ملک کی را بدست خویشزده باشتد بعد 
ازان هیچکس آن ح‌د را نارد زدن و تا زنده که ملک اورا بدست خود 
ات با سر سخن اوّل آمد . دیگر 
جدیث سخاوت ترا نتوام گفتن که سیم سخی باش باری دون هت مباش و آگر از 
سرشت خود باز نتوای *ایستاد باری چنین که گفتم بر ملا دون هی خویش عردمان 
منای که آگر سخاوت تکنی همه خلق دشمن ت و کردند اگر در وقت با تو چیزی 
دوش * کفت کول دی اد کار ۰ وش زا فدای قو نکسند,و دوست 
دشمن تو باشند » اما جهد کن نا از شراب بادشاهی مست نشوی و در نگاه داشتن 
شش حصلت تقصیر مکن هیبت وداد و دهش و حفانظ و *وقار و راست گوثی آگر 
وی ات کش در بادشاه نود نزدیک باشد کستی بادساهی و هی بادشاه که از بادینای 
۳ بردداک در رفتن ادشاهی بوه» و در نادشاهی غافل متاش 
از آ گاه بودن احوال ملوک عا و چنان باید که هیچ پادشامی تفس نزند که تو [ گاه 
رم ری فتاه ادف وله اراز ادخ ود خشتد الیو 
کت و هچ جای مثام تسم سرت گرد ببوگاه جد من یر ور بمار 
و جد من اورا امان داد و بای وی کرمها کرد و مه مرا بوی داد رزق و در 
ی ار ال ار 0 ۱ 
الدوله بود ویدر من و فخر الدولة هی دو دخترزادة حسن فیوزان بودند» پس 
الاوله وسولی فرستاد بنزدیک همس العالی رسول بسامد:و امه بداد و گفت 
عضد الدولة بسیار سلام هم ی کند وعی گوید ک برادرم امیر علی بداشحانب آمد و تو 
ق دوس ور ادری(است :ود نخان هل و یکیست او تن واذر من ,دمن 


زده ات محنان مللی باید ک آورا 5 





افتاد ۸ 3 جز ف میت .فا آل رطنع‌جعصد ۸ 2 ماه 1۲ 1 


آهستکی ۷ رب 5 ۶ دوفرن؟ رز 4 


۱۳۹ باب چهل و دوع - در آثین پادشاهی 


ملست باید که اورا بگییی و بنزدیک من فرستی نا من عکافات آن از ولایت خویش 
ناحیتی که 9 امزد کنی بت و گذادم و دوستی ما موکد گردد 3 واهی که 
ان بدنامی بر خود نهی ماگ اودا زهر ده تا غرض من حاصل آید و بدنای بر 
و نباشد و آن ناحیت که و حواهی ات ۱ 
اه حه واج بکند چنان محتشمی را | چون منی چنین سخن گفتن که مکن نشود 
هگ هرا نیت کار در ۱ قیامت بدناعی معا درا اور سول لت ۶ 
بدا ند عضد لول را از * که ملک ما ترا از برادری 
کر اد جرد دوت تا دارد و جنبن و چنان 1 ان روز که ها شیر 
داد و براه مدرد در مسانه سخن می گفت که خدای داند که من شمس السای را 
یکی دوست خارم ۲ بحتی هد فا ۱ ۶ روز از فلان ماه گذشته 
ار 
ول و گفتم گر مجهل و هفت سالسگی بری اورا دن یافته است وافوت او 
ساقط شلد و ان زبود اک بدان که خداوند من جئونه ب احوال 
نو مطَع است و آن تعلیم عضد الدولة هت بفاش باد متّت پذیرفتم 
بدین شففت که عود وی از غم خوردد ءن نیز وبرا بباگاهان که وی روز فلان از 
۱ 
حای بخفت وبا نوشتگن ساق بود نم شب بر خاست و بسرای زنان می‌آمد ویر بام 
رفت بحجر؟ خبزران عواده وبا وی رد آمد و جوز باز گردید و از بام فرو 
9 بایش بلغزید و از دو باه تردبان در افتاد و سا نیز از جهت وی دل مشحول 
کشت گفتم جهل و دو 2 در عقل وی نقصان افتاد حصد بادشاه چهل و 
دو ساله چندان شراب ۱ 2۳ فرر وان میدن و مت 
قلان باید کردن تا چنان حادثه بیفتد > را کر بودن خود از احوال 
ایشان حی داد ء و نادهاز لو علا و بادشاهان خبر دازی 2 ۰ تخر 
وا خویش 
نداق ۳ دای » ات 5 بروزگار سس خال 


نو سلطان مودود بل مسعو" مرت بنزنین آمدم را سح اعراز ود اکر م۱۸ ۱ 


تسا ند ی ۳۳ 


شنیدم که ,مصد (,عتقصص) ۸ ۶ یی فخر الدوله .عطة ]1 ون ۶ 





باب جهل و دوع _- در ان پادشاهی ۷ ۱ 





جون چندگاه 3 هس بدید و بسازمود و منادمت خاص خود عن داد و ند 
وان اش ده هگ از حلس وی غایب ناشد پس مرا سوسته بطعام و شراب 
دار ندعان دوکر بودندی يا ه روزی بامداد بگاه صبو ح کرده بود 
مچنان در مبانه نبذ لشکر را ار داد خلق تا و خدرمت یر دند و باز گشتند 
خواجه بزرگ عبد ااراق اد .ن حسن میمندی وزیر او بود خواجه را به نبیذ 
با ز گرفت چون زمای بود مشرف درگاه در آمد و ملاطفه عی بن رییع خادم را داد 
عی خادم بسلطان داد سلطان نبذ همی خورد و ملاطفه همی خواند روی سوی وز ر 
۱ اد جرب لدب ذزن تا دیگرباره (جا,یعبر کند که اندورن 
خط نوشت که دوش بغزنین بدوازده هزار خانه ساق‌با مخته اند چون من ندانم که 
بکدام خانه کر بود هی چند ات تاد باش که بقا باد خداو ند را 
ات از بهر آن گفت که تخفیف جع باشد کر آگر بشبرحگفیی کتای بودی و یت 
روز نتوانستی خواندن از آنکه چون ساقبا بگفت الوان_ دیگر بایستی گفتن گر 
خداوند عقو کند و ان ادب را رت کند تا بگوم که بعد ازین بجبع گوید 
خانه را و خانه‌خدای را بنام یاد کند وباز عاید که فلان و فلانکس چنین و چنین 
خورد بفلان جایگاء بفلان حلت سلطان گفت ازرن بار عف کردم بعد ازن چنن 
ار هد آزا حالب ملفس خوريشی روپاز سال وس بت 
و لشکر خویش غافل نائی خاصه از حال وزیر خود و باید که وزیر تو آب نخورد 
۴ اک ات را ی ی ار 
خود غافل بوده بائی ه از کار و حال وزیر خود» وبا پادشاهارن اطراف عال که 
همسران تو باشند آگر دوست باشی ,نیم دوست مباش و آگر دشمن باثی بظاهی دشمن 
باش تا آشکا را دشمینی توانی تمودن با م شکل خویش پنهان دشمنی مکن ء شنودم که 
اسکندر بجنگ دشمی همی رفت اورا گفتند که ای ملک این خصم ما مردی افل 
است بر وی شسخون تایتوررد ی نه بادشاه تا کی پر دس رایدج 
" و در ادشاهی کارهای بزرگ عادت کن زراک بادشاه و از و باشد .س 
باید که کار به اکن اوسکن‌دآو و گفتار تا نام نیک بابد چنانه فرعورن__ علیه 
عنة آگر بدان بزرگی سخن تگفته بودی آفریدگار جل جلاله ک رولیت سخ 





معاش ,1۵/۷ 


۱۳۸ باب چهل و سم در دهقاف و صناعت کردن 

ح . 5 2 ِ_ ‌ و ج سم 
او کرد ۳ 1 گفت انا کم الاعلی وا قبامت ان ایت همی خواند و ام وی 
می بر زرگی آکرجه بد است و ملعون و درین سخن غرض مدح او نبست ء 
پس چنین باش که گفتم که ادشاهک همت را نام بر نباید» و دیگر توقیع خویش 


بز رگ دار و هر محقری توقیح مکن مگر بولاتی بزرگ يا اقطاعی بزرگ که بخفی 

و چون توقیع کردی توقیع خود را خلاف مکن الا بمذر واضح که خلاف از مه 
ص نا سندیده باشد خاصه از بادشاه » ان است شرط ادشاهی و هس ی ان 
پیعه عرپزست و هیکت دای وی ۱ 
بگفتم ۰ و آگر ترا سناعت دیگر افعد حون دهقاق يا از بته‌های اراد ۱ ۶۶ 
آن بود تگاه دار تا همیشه کار بو رو ۱۳۳ 


باب چهل و سم در دهقانی و که 

کر مهتاق بای وقتکارهای دعتان را منانته. ۳۱ ۱ 
بستن مگذار که از وقت بکنرد و آفز ده روز بش از وفت تکار 3 ۳ 
ار ماع یا و تتکو 
خر‌ند و علف یکو دارند و همبشه جفتی * گاو آسوده * جدا گنه واه دار تا آگر 
کاوی را ازان گاوان علت رسد از کار فرو وف او و در ۳۰ 
جون وقت کشتن و درودن ناشد بسوسته از زمن مکافتن غافل مباش و تدبیر کشت 
۹ امسا لکن و همپشه کشت در زمبت ی کن که خویشتن و هس زمی 
| وید هرا هواک و ۳ 
کردن مشغول باثی تا از دهنان بر خورداری یاف ء وا جله + ۶ ۱ 
پیشه که باثی زودکار و ستوده کار باش ۳ "هو |خواهانت بسار باهند و هی کاری که 
کبی به ازان کن که همیشگان کنند وباندک مایه سود قناعت "عای نا یک بار ده بازده 
کی دوبار ده نم ات رت و دیکر خر فان را قذر زان ۶عکیس و یاج بسار تا 


.۰ هه ً 9 مه و ۳ ‌ 
در پیشه‌وری م‌زوق باثی و ۲ بیهتر داد و ستد با نو کنند " وتا چیدی تروای 
.وصز با + 


بابای کاو فضله 9 ات 9 رسم 2 فرعون ۲ 1 
حریقان ۰1 خریدارت 0 ار هه ۳ زیادت عصز ]۷[ 1 
0صه 0عمطحومطه فطع ۶ه 2۳66006۵ مب عحهعد مععط ۷ ۶ عکاس 1۲ 


۰ .1۰ ,200۷۵ .01 و انح ۷۵۶۵۲۵0 36 
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باب چهل و چهارم ‏ در جواعردی و طریق اهل تصوف و اهل صنعت 9 





بدوست و جان و برادر گفتن و تواضع عودن کوش وتا توانی بسختی و زشتی مگوی 
ار از مکس کرد _ فترم داود و مقضود و حاصل شود و 
ار حریف"انی :و اجار سود دیکر پیشه‌وران_ باثی و در 
بازار معروف بائی و مشهپور » فاما راست گفتن تردن و فوو عتاق 
ز نکن تصرف را بکار بد ویر فزوتی خود پخشای و بدان 
یک از و باشد تازمند پاش و زیون کر ماش ویر کودکان و زنان و باران 
در معاملات فزوق محوی واز غریبان بیفی مخواه و در تمارت شرمگتی مکر- _ که 
بسیار بود که شرم را زیان کار بود و را که بسبار ۳9 ناشد باری کن و 
مستحق را نیکو دار وبا سوقیان سوق باش بسنک وترازوی راست وبا عبال خود 
دو دل و دو کیسه مباش وبا انبازان خیانت مکن و هر صناعتی ککنی بدو مور 
مکن از بهر کارشناس ونا کارشناس کار یکسان کن و رهبزگار باش و آگر دستگاه 
اشد قرض دادن غنیست دان و سوگند پدرو غ ور توربا *مده و سخت معاملت 
ماش مش بر دوسق سیم داری حون دای که یی طافت است تشاضا موسته ککن 
نیک دل باش تا یک بين بائی و ایزد تصالی بر ستد و داد تو برکا تکند» و هر 
پیشه‌وری که برین جله باشد که من یاد کردم جواعردررن همه پبشه وران باشد. 
و هی فوی را از تا بدان صناعت #۹ باشند ده حوا کدی طر شلست ‏ 


پاپ چهل و چهارم -در جواغردی و طریق اهل تصوف و اهل صنست 

ای پسر آگر جواعردی ورزی اول بدان که جواعردی چیست واز چه خبزد . 
بدان ای پسر که سه چیزست از صفات مردم که هیچ آدمی سای و5 رید عر| ان 
سه چبز نبست دانا و ادا بدین سه حبز از خدای تعای خوش و دنه | که در 
حقیقت ان سه چبز خدای تعایی > کسی را داده است و هی کس را که ان سه جبز 
هست او از جله خاصگان خدایست و ازن سه گانه یی خردست و دوع راستی و 
سم مردی و چون جقیقت بنگری بدعو یکردن خلق هي کس بخرد و عردعی و 


داسق * دعوی بدروغ نکند زرا که هیچ جسدی نیست که این سه صفت در وی 





۱ بجده هر هه ماش ۱ ۸ 3 
زیان نکرده است و نیز بدین سه چیز .عطا ۵ ٩‏ 


۰ ۱ باب چهل و چهارم - در جراعردی و طریق اهل تصوف و اهل صنعت 


ات و لک ن کندی الت ۱ ۳۳ راه اصل ان باب بر ببشتر ن خلق لسته مبدارد 
بی ایند تعالی تن مردم را جع ساخته از همه متفرقات تا آگر ویدا طز کی ود 
عا جر وی خوانی هم دو روا بود جنانک در طبایع و افلاک و احم 
و عتصی و هیولی و صورت وه ها ۱ اند 
عرأتب نه پتزکیب و رردم کب و بقوع ازن عالهاست پس آفریدگار این جع را 
به بندها قام کرد * که ایشان را بیکدیگر #نست *نیست چنانک درین عم زرگ مین 
بیی در بند افلاکه و طبایم که مجنسیت از یکدیگر آوخته اند آگرچه وهی ختلف 
۱ 
سس خاک و اسطه کشت ۳ و آب بندی افتاد خاکرا خشک با آ تش و بسردی 
با آب و آب را بسردی ب خاک و *بنرمی با هوا و هوا *پثرعی با آب و بگری با آتش و 
آتش را جوهی با ائبر و اثبر را بتابعی با آفتاب که پادشاه احم و افلاک است و شمس را 
جو هریت با هبولی بقبول وی از تابش هیولی که شمس را جوهی از عنصر خامس است 
و هبولی را *بنفس بندها افتاد بفیض علوی و شس را بعقل و همچنین مطوعات را بند 
افتاد با طبایع عادم *قوت و عذا آکی مطبوعات ان طبايم, فاذه فوت تیابه دب ۱ 
که دی بسته است تیاه گرد و طبایع از لک و فلک از هیول و هی وی ازن سس 
و قس از عفل م 5 
از یت عبایم کره آید و قورت «دچهره و ۳ ۳ از فلک 
گرد آید و حواس پنجگانه جسدای چود شنیین و بوئدن و چشیدن و بساویدن 
و دیدن از همولی کرد آید و حواس روحای چون یاد گرفتن و تفکر کردن و خیال 
بستن و گفتن و تدییرکردن از قس کرد آید و هی‌چه اندر تن. آدمی شم یفترست 
حپزیست که آنرا معدن بیدا .نپست و اشارت ای (و نعوان»کردجون دک ۶ 
دانشی و کال و شرف که مایهُ ان همه عقل است و خرد از ثیضص ۱۱ 
در تن پس اینتن ما بان پونده اشوی ۱ ۳ شخصی را 
که تن جنیان بینی از حجان لا تست و هرکرا نان کوب یی ان نس لابست و هرگرا 
نفس جویاست از عقل لابدست و این با همه آدی مو جودست و لیکن چون میان 
غلوی ۲ ۶ فوت 14 ٩‏ 1 
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و جان بیاری اب شود بند اعندال سست رده واز جان بتن ماده تام رسد 
"یعتی حواس پنجگانه و هرکرا میان نفس و عقل جهل و تبرگی ونا شنامی حاب 
1 دد ماد عقل بنفس نر سد یعنی اندیشه و تدبیر و مردی و راسق پس بجشفت 
جسدی بیست نی جرد و دی و ی چون قبض علوی را *منقذ روحای سته 
باشد دعوی یی و معنی "نه پس هیچ کس نبست در دنا که دس ون و 
لیکن تو ای پر جهدکن ۲ چون دیگران بساشی و دعوی بی معتی تکنی و فیض 
علوی را منقذ رو حاقی کشاده بداری بتعلیم و تفهیم تا ترا همه معی بی دعوی بود 
و بدان ای پسر ک حکا از سردعی و خرد صورق ساخته اند بالفانط 4ص اکن 
صورت تن و جان و حواس و معانی باشد چون دم و گفته اک 
جواعردیست و چاش راستق و حواسش دانش و مسانیش *صفات وی پس ان 
صورت را بر خلق بخش کردند گروهی دا تن رسید و دیگر چیزی نه و گروهی را 
تن و جان و گروهی را تن و جان و حواس و گروهی نو جان و حواس و معانق 
وک لصب ایشان تن رسده است آن قوم عتاران و ساهیار یگ 
ایشار را در حال خود وی باشد و *هی‌دمی ابشان را نام اد ۱ 
روک اسان وا ت و جان رسد خداوندان معرفت ظاهی *و پاطن آند 
و سراف کهدیی ایشان_ دا ورع و معرفت نام نهاده اند و آن گروه 
ک ود تواس رسد ایو آنیتا و ول اند کا طومی یمان را 
دانش و فزوق نام نادند و آن گروه که ایشان دا تن و جان و حواس و معاق 
ی ۱ 


قصوعو با ۵۶ تاعوتا فطل .ع تون 6 ده واطومم‌نعجم جعتلنل ۲ 40و ,رز ,۸ -د 
3 : ۲69205 ظ ,0 276 ظ مضه ظ ,۲۵0ملام۶ ود مه 0عطحبیعنل باووم1 
و چون از نفس اعتدال نشود بییاری نفساف پیدا شود و جون از عقل اعتدال نشود بییاری عقل 
و یل ۲ فرمات نن باشد,ورجون مادم ,نفس بطبییت رسد زنده عاند و چون 
ی ی و ۱ 
باشد که در چیزها دانا نباشد که اورا در آخرت بکار آید و دنیا عکاسس تا( شود چنن 
عامل مدعی باشد ف معی » 
۱ و بازاران . .فص ]1 4 صفا .وتو ۸ 5 بتنفید را[ ۶ 
0۱ ۲ رش 6-6 


۹ 





۱۹ باب چهل و چهارم در جواهر ی و ۳۱ 


مار مقدور تو باشد تر‌کنی و عک گفته اند که اصل جواعردی 
سه چپز است بی آنکه آنحه بگوی بکنی دوم آنکه راسق در قول و فعل نگاه داری 
۳ آنک شکیب را کار بندی زرا که ه صفتی که تعلق دارد جواعردی در زد 
بببپ۰پبپبپ«ا«ِ_- 
صفت را بدین قوم و بایگاه وراندازه صض کی بدید کم تا را اد بدان ای 
59 جوا عردتربن "از همه م‌دمان آن و او با چندگونه هنر بود یی انک 
دلیر وم‌دانه بود و #شکسا بهر کاری و صادق الوعد باشد و پاک عورت و پاک دل 
رن بسود خواد خواهد اما زبان خود از پر سود دوستان روا دارد و 
زبون کز نساشد وب اسیران دست:دراز تکند و بیچارگان را یاری کند و بدرا از 
مطلو‌مان دف عم کند و همچنانک ات نا ات رت لت از *خود بدهد و 
وان ده ۸39 نان و تک خورده باشد بدی نکند و نیک را بدی مکافات نکند وا 
ریا تک دارد وبلا را رشج ندارد» و چود بت بر ان همه هترها که یاد کردیم 
بدان سه حبز تعلق دارد ٩5,‏ از بیش گفته آمد. حکایت » در حدیث است که روزی 
تهسان عباران مم نشسنه بودند ام رد وت هر رسوم از 
عباران *شمن دنزدیک شا بر شا سلام مد و م3 تمد ات ودرا 9 
بعنوید آگر جواب دهید ما راضی وج *بکهتری رشاو اف جوات م۱ 
ود عهتری ما ۳ جواعردی حیست. ورمت رد حواعردی و 
اجوا عردی فرق چیست و آگر *جواعردی بر ره‌گذری نشسته بود و مردی بر 
وی بگذرد و چون ساعتی بر آید دی با شمش از سس وی و بقصد کشتن آن 
ید چون پیش ان جوان رسد واز وی 9 فلان کس را دیدی که از ایخی 
کت ات حول جوا گوید که آگر گوید گذشت یز باشد و آگر گوید 
تکذشت درو غ گفته باشد و ان ه دو شاید و در جواعردی ه‌دو ۰ ۳ ۶ 
بود » عاران کوهستان چون ان مسئلها شنودند بیکدیگ نگریستند مردی بود در 
ماب ایشان اور او سل شدای کی کم وا ۱ سواها من دم گفتندی 
0 7 بت ی اطرت اصل 1 هر فرق مبان 


راد از تن خویش دهد انگاه بدیکری ان با توت +21 عباری ۲ 
یار ۸ ۷ عمری ۵ رو انا 
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در اب یک قدم.ازان سو فراتر یمن زایشجتا تاه 
ی تذشت تا راست گفته باشد» جون ان سخ - بدانستی ترا هک 
"مایه جواعردی چیست » .س ان ۷ 5 در عسمارار- ناد کردم اگر از 


2 


9 


3 


ساهیان جوش روا بود ک سپاهیان را بررن رسم و 
در سامی * گری بود لیکن کرم و مهبان کردن و سخاوت و حق شنامی و پاک 
کی ننشار *سلاحی باید که در دم ساهی پیشتر بود اما *زبارن_ خوردبیی و 
خویشان *دوستی و *خدوی و سرافگندگی در ساهی هنرست و در عباری عس: 
۶ 97 عردی ردان بازاری را هم شرطی است و لیکن این فصل در باب پبشه وری 
تتکرار آن حاجت نباشد» اما آن گروه که ایشان را از صورت عردمی تن 
اه کم 5 -داو ند ممرشت و دنو فترای تصوف اند که امردس 
ایشان را معرفت و ورع ات ۶ ۵ وا عردی پیش از همه قوم است 5 
جواعردی تن صورنست و راستی جان و ایشان را جان هست عنی راستی پس از 
اذب ارت کرو- آنان اند که خداوندان معرفت تست حون علیان ود ان 
بود که این صفتها اندرو *باشد یک آزک در گفتار با ورع باشد و در گفتاز تک 
سر راستق باشد و در دين خویش مثبت باشد و از ریا دور باشد و از بخل بری 
دنتسب یود وود را مهم ند بکند و نقاق نورزد و از 
#ر ررض خویش برده کس ندرد و فتویهای بد و سست ندهد سا 
فتاوی او در سوگند و طلاق دلیر نشوند و نیز بفتوی بر خلق سخت گرد و آگر 
مچاره را در شرع مسمو افتد و درمانش تواند کردن بخیلی تکند وی طمع بیاموزه 
۶ و3 بر حلق عرضه نکند و به تیک نای معروف باشنك و فاسق را بفسق 
۶ دیش خاش و ان ینوا ,تویتنی خواهد کر بکند ان از 
مدع دا پیش خلق رند. دادن ملامت و جفا بوه :و ,هگن ون کی 


بسح سح سس 
صلاحی ۸ 3 عامتر سیاهی چون عامتر عیاری ر[ 2-2 اصل رب 1 
مخدومی ۸ 5 زیان دوستی و خود دوستی ۱ زان شود و سود دوست ر]" 4-4 
و مدمي کار ایشانست و حکم ایشان دیگرست ودیگر کساف رکه دعوی آن بود که ۸ 6-6 
اهل صفوت اند باید که چندین علامت با ایشان باشد 

و خشناک نشود [جز بکار دن ]ل] .ص ]۷[ رش 8 موادم بش 7 
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دلیبی ککتد. و فتوی تدهتد آکر یه دا ۱۱ 
ندارک قنوی خطا را در تون بات 3 قل اد زنده لشودء و در آعصب 
مذهت هیچ کسسر| کافر نخواند که کفر خلاف دین ی 
کنای رفلت را انکار ککند که نه هی چه او اند کی وا وا ۱۳ 
دلبن اتکند و هیچ کسسرا| از رهت خدای عزّ وجل زوسن که و هس ۱ 
سمایی له رین صفت باشد هم می‌دم بو د وه جواعرد » 
اما ادات م‌دعی و جواعردی در طریق صوف در رسایل خود باد کرده اند 
استادان قدم خاصه استاد ما ابو القاسم قشبری رحه الله که اند ر کتاب رسایل آداب 
تصوف باد کرده است و شبح امام آبو اطسن مقدسی در بان الصفا و ابو منصور 
دمشتی در لد ب عظمة الله و علی "واحدی دوبان اسان ف کشف السان باد 
رانا وا مس عانت شرط این طریفت یاد نتوانم کردن اسر نکتاب چنانک از 
مشاه د رکب دیگر یاد کرده اند جک آنک ما اندر ان کنتاب غرض ند دادن است 
ترا و روزهی تو جستن ۳( شسبه ای آورم ک آگر ترا با ابث گروه 
محالست افتد نه تو ر ایشان گران بائنی و نه ایغان بر توء و شرط جواعردی این 
قوم را باز ام زیراک با هیچ طایفه چندارن _ رخ رسد در زندگانی کردن جق و 
حرمت که با ان طایفه که ایشان خود را برتی از همه خلق بینند و شنضودم که اول 
5 اشال ات طرایق را ۱ و غراسر مین بودتا بصفای وقت دار ۳ 
و جبهودان می گفتند که سر خناست و شنودم که در ایام رسول صلوات 
اه علبه دوازده کس ادن 3 ابخان را احاب و و رسول علبه السلام 
| ابشار سار نمی خلوت وان یم دا ۸ ۲ 
طر بقه و جواعراد جع پایت طایفه دشوارترست از آنت طایفه دیگر وادب و 
واعردی اندرین کروه از دو گونه باشد یکی خاصه درویشان تصوف را زد و ردب ۱۳ 
عبارا و من هس دورا یاد کم بان درو بهی آنست که ما دام رد 
مرو ی  .‏ ۳ 
مد رد وه و ی و رفت 5۶ 
هیچ همراه طلب اقیکره و هی جای که یی ال ایعن بوجی و آگر مخوف بنشستی 
اس ی ۱۳۳ 


رقم پوش رعطا با 2 علی وحیدی 6 ابو علی توحیدی ۸ 
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و بخفتی و بیاسودی و از هیچکس مندیشدی و آنک مج دینار دا 
شمیکرد و لیکن دایم در بم بودی تا وقتق بد سر چا رسدند جای محخوف بود و 
معدن دزدان و صعلوکان بود آن مد جرد ازان چشمه آی بخورد و سر بهپاد و 


شت با وی موافشت 


بخواب رفت و خداوند مج دیفار خواب عی بارست رفتن و آهسته با خویشتن 
میگفت چ هکنم چه کنم تا از قضا ان گردم ۱ آن جرد بب‌دار گشت و بهنوه 
گگفت ای فلان ترا چه ی چندن چه کنم چه کنم 1 ات کف ای رادر 
با من نج دینارست و ان جای موف است و تو اینجا بخفتی من عی بارم حفتن و 
ی بارم رفتن آن صوفی محرد گفت آن مج دینار عن ده تا من چارة تو بکنم ات 
٩ 5‏ موف جرد پستد و مر جاء افگند و گفت وسی از چه کم 
چه کنم آکنون ایعن بنشین سپ که مفلسی نامه روئن است » پس باجاع همه مشاه 
و9 مه چرزست رید ۳ ( ی مت ری ی 
جدا بائی و "مهمگی خود ی "عس *کتع بای عین این طر یقت تراست ی 
تسلیم را بکار دارد و هی‌گر با هیچ بدادر مکاشفه نکند مگر در حق برادر و رشکی 
ما دام باید که ران بود که چرا برادر من از من به بیست » و منمت از سم بیرون 
ط عاس عرش نباشد و ررض را فرو گذارد و الب خحویش را بگذارد و 
ی ۱ 
۳ ۹ سدق و یداش لدبم کی خلت ککند سین مور 
ی است وعن:سق اه 
( 2-۴ ات رید بای او سخت شود و گر کسی با تو از کرامات اولبا 
بت وس آزهطریق شقتل هروه و آگی توا تاکن رد 
خی اکادمکرت کادر سدق آترپست ک را پیتنل و زه 
بتکلف در دل خود جای توان دادن مگر بفضل و عطای حف او رات تن : 
۱ جوری سنا کیش ردو توسهت وا.ينقه کنو نامر 
ول از تعکر دوه ال کید وود اندیشه ای که 
و آهستگی گریند تا در آتش تفکر سوخته نشود که خداو ندان ارت طر یقت تفکر را 


صدن 16 ,و » 0 منم 1 ,هر «-2 مکی لا رب د 
و حست را ر[ 7 بیقین ۸ 6-4 ,0۳ هر 5-5 
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آنمی دیده اند که خآ او تسل اس سس ی و ۳ 
ساخته اند و هر درویش که در سیاع و قول راغب نود ما دام از آتش فکر سوخته 
بو د و ن‌را که نکر مود تیوه ام و ول ۱ ۱۳۱۱ ۳ 
فزاید و شیحخ اخی زنگانی در آخر عمر ساع را منع کرد و تفت سباع * آب استت 
اب را را ۱۱۱ 
9 نحاه ‌د باشند وا نش ات جهل و ه تن را پر یی تبره 
گرداندن عی شاید که *"سکونت ازان یک تن نتوان که ازان دیگران * صدق ۰ ما 
ای رک باطن و معرفت روحانی نبود واجب کند ادب ظاهی 
و ۱ بیک آراسته باشد پس درویش باید 5 *معتمد بود و چرب 
زبان وی *"آفت و پوشیده فسق ام "ورع پاک تن و پاک جامه وبا آلتهای سفر 
و حضر چون عصا و کوز؛ طهارت و مزر و ویو تست ۶ دا ۰ 9 
مسواک و سوزن و ناخن *برای و باید که بدرزی و جامه شوی بف نبار کزدد و 
بدین دو چبز رادران را ضدمت کند و سفر دوست دارد و "نها دک ۳ از 
تماق خبزد و چون در *خاتقاه رود مانع | از تقرب منع نکند 
و نخست ای افزار پای راست باز کند و تست بای چپ در پوشد و میان بسته در 
میان قوم نرود و آمجا نشیند که زاویه او نهند و چون بنشند دستوری خواهد و 
بدستوری دو رکت از گذارد و در آید و رود سلام کند و آگر 
ود کید زواست اما پر ستاح تقصير کنو یت ۱ ۳ 
۱ مایت امات نارود سا اما 2 
- میج اس یر نید مرا کاس و و 
مش کی دارد که حررمت ردان ,ره او سرد 
و رضای جم کندای کحم ن وی انکار کنند آگرچند بی گناء بود 
جع را اف ند اسف اکن و هراس دب و دی 
و 


رام 1۱ 2 9 اورا سلی نباشد 
هو ی اه و 1 دا 2 

وال زج ۶ رو حه سر‌ونده دا 
0( مت 2 خاصه پا سفر رفتن اما خانقاه 0 


جم ۸ 15 ۱ رود در در رود 13-18 جایکاهی ر 12 
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سخت تگیرد واز سر سجاده غایب ککتر هلان نود و حون رز بخواهد 
خاستن 5 باشد تا کاری از آن خویش خواهد کرد آکر عثل جامه بو شد 
ا رون کند از جم دستوری خواهد با از بید جع و بر سجاده ک " تنشیند و 
بان از قوم جلرعا مان تخورد, اک یک بادام بود ک آنرا ز ش 
خواتد و بیش جع بسیار سخن وید آگر خرقه ند موافقت کند و ببر داشتن 
مچنین وتا بتواند خرقه کسی پاره تکند و تفرقه طعام نکند که درن شیرطه است 
۳۹ آ را مجای نتواند آوردن لیکن آی دست و ان مت دارد وبای" ر 
خرقه و سجاده کسان نهد و در مبان ی ار ی ۰ 
ویر جای دیگران نشیند و جگر خوادگی تکند و در وقی که ساع کنند ویا خرقه 
ات نا مد *ما جرا دنت 6 خيزد و هیچ سخن نگوید ورقص مدع 
7 لت اند و چون زیر خود پازه کند دز وقت بروزن بکور 
و در پش ید نهد و آگر درویثی اورا پستاید یا بنکوهد شکر زین او *بگوید و 
چیزی پیش او *بنهد و اگر #دوبثی ورا خرقه دهد نستانم نگوید بستاند و نید 
ند و بدو اه مره با بهوییدتی هر بوی باز 
ندهد و آگر کار ی کند ک درویثی را ازو کراهت ۳ 
ات رسد شکر کند و انشاف از خود بدهد و تا بتواند اضات از وس خراحته 
آما درو یشان اصفهان خواهند و بدهند و قوم خراسا_ خواهند و ندهند و قوم 
طبرستان مخواهند و ندهند نوم بارس بدهند و خواهند و_شتودم که صوق کری قسن 
در بارس پیدا گشت . ۵ ددفی باید ک رخ وش کن انگارد و "بیری * آهستگی 
رت و بوفت نان خوردن از سفره یپ نود تا قوم منقطر ن‌اهند و پیش از 
۳0و جست از نان بان تکضدرلا بغاق قوم و زیامت او ره جر 
تاد و کس ین دستوری نسیب خویشیا ایشار آکند و آگر بای لام ۹ 
خوردن پیش از جادن سفره عذر باز خواهد بر سر سفره هیچ نگوید و آگر روزه‌دار 
بود از دوز* خویش خر نکند و روزه بگشاید و مواففت حند و طهارت ق 
یز نکند طهارت را جام هکوتاه را 0 و 


. 


در .نهد 9-9۲ نگوید حالت ۸ هبو و متمکن .عجز ظ 1 
سری ب بهتری و آهستکی و 


۱:۸ باب جهل و چهارمت در جواعرفی و طرق ال تا ار 

بوقتی که طهارت کند پای تر بر سجاده نتفیند و در کفش کند ور زمن نهد 
آگرجه باک بود که آن از طهور ناشد, و شرط جواعردی و اداب تصوف ایس 
اما فرط اصحت آن بود که ی طامات صوفان متکر تاشد و فسور مات در ۶ 
عمب ایشان متر دارد وف ال کفر ایشان را اعان شناسد و بر سخن نا تا 
کفارت کند و در پیش ایشان جامه یاک دارد و محرمت ر جای نهد و خرفته 
ایشان آنکه نصیب بوی رسد حرمت دارد و بوسد ود مس مد و مت ۶ ۲ 
و *یکار دون باز #نرد و تا بتواند از تکرش خالی نناشد ان بت 5 صوفتار ۲ 
رد او نیز بنپد و آگر چنانکه آن خرقه از سر عشرت ماده باشند بدعوق 
یا بطعاعی *باز *خرد ور دارد و ببوسد ور سر هد وبا خداوندان باز دهد و آگر 
رح زقار افتاده باشد الستّه بدان مشغول نباشد و بیر باز هلر و تا بتواند 
مىان نقار صوفان نگرده و آاکر وقتی افتد بر جای بایستد و هیچ سخن تگوید تا 
خود ایشان کار خود بصلاح باز آرند و در اسان صوفان وکیل خدای نباشد جنانک 
وید وقت عازست يا گوید خیزیم تا عاز کنم باعث طاعت ناش د که ایشان مستغیی اند از 
ماع فرموحن کی بو قرو مان فان در ۳ ان جان و رش روی 

ناشد که چنین کسرا بای افزار *خوانند تا برود و آگر وقتی طعام هیرین یابد آگرچه 

اندک باشد بش ایشان برد و بعذر بگوید که هر چند اندک بود نخواستم که زشتی 
کم که لوا «بصوفیان والیتر و هلیل اب سس ۱ ۳ 

ص صوفجم ای روی تو از خوبان فرد ‏ * 
هکس داند بر و جوان و زن و رد 
حلوا ت لب سر خ تو از شیربنی * 
ی 
مد که م۳ ای راسی بان و جواعردی ایشان بجای آورده باثی که شرط 
راستی و جواعردی منّیدان و بان اینست که گفتم» "اما آن گروه که ابشان را از 





وا زکاروبار دور نباشد ۸۵ ۴۶ بست طامات رسد ۵ ۶-* حبان و مریدان ۸ * 
روا 1۷1 6 دهد ۱ 5 رک خیزد 11 4-4 
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کرد که آنهپا انبیا اند صراتب ایشان هم ایشان حالتند 55 دانش را بقازی علم کوند و ۳ 
و اصل چیست و چه طبع دارد 





٩‏ چمارم ت در جو(عردی و طریق اهل نصوف و اهل صنعت 






بیغمیری بود ی‌سل يا وصی حکیم ال دق هن جسداق و روحای درو بود 
و هار جسدای راستی و معرفت اد دوع 
از سرت ای دادند ریا محزافت را نام ببارسی شناخع 
است و حققت شناختن آن بود که جبزی را از خدرتکنی در سای آوری و بارس 
عل دانش است و حققت دانش آن باشد که اشنا و پیگانه را در آشنای و ببکانگی ام 
بفناسی تا درجات زک و درجات ید بدانی و چنان دان کر غاعی دانش. در هه مد 
لت کغرت و سیت ولتت ی بچیسی و چندی و 
چراق و انه. چیستی چنان باشد که گونی فلاآرا شنامم که چیست و کیست وان 
معرفت باشد و مایم با آدبی درین معتی شریک است ازانک او غذا و بچَه خودرا 
شناسد و آدمی مجنین اما در آدمی حون دانش فا یامد چیس را با چگوگی و 
چندی و چراق و انه آدی بدانست» نه بینی که چون مها را آتش در جانق کیی 

خورش‌گه او باشد تا سر درو نکند و رن آتش بدو رسد و نسوزد دور نشود 
9 ار آتش دا جیسی هناسد نه چکونگی و آدی چیسی و جر بداند پس 
حقمقت شد داش »اي معرفت است و ازین سب بشید که هرکرا کال دای باد 
نانک یتایرا مایا نان شرفت و زیامت ک مارا و چام 
اه دا مان چیسی هستتر وس ورآدی را وج و جصتی و 
وی و نیوا زار انه و هام همین داند که آتش بسوزه 


و چه را سود کند و چه‌را زیان کند و اصل او از چه چیز بود و غایت او ِا رسد و مقتصود 
ازو چیست و این هی کس نتواند دانستن که از صدم اغلب آنها اند که ایشارا این فکر نب‌اشد و 
آ نکسالی که گوبند بتعامی» آن نرسند » د بگر حیواناف که نا کوبا اند که ایشارا حس است و درن 
و دید من دانسشی و کف آهمی خاسه اسف و ان در و 
کون ممءافنبلش موم ام جرامر3 سردم عام رن سردم تواند بود و صقیشت 
آنکس که ویرا نصیب از صورب نردم عنامتر رسیده. باعد ازو صفت نتوان کرد و شناسای او 
ول بود نه بوم و بقول و آنکس که اورا صفا بود از خوردف نار غ بود واز شهوت و هوای 
این عا منزه بود و مه مت او بدان عا بود چه مراد او نگاه داشت رضای خدای تعال باشد 
وبقای او در فنای این جهان بود و در فنا از اهل این جهان » 


۰ ۵ ۱ باب چهل و چهارم - در جواعردی و طریق اهل تصوف و اهل صنعت 


و بس و م‌دم بداند که بسوزد و چور_ سوزد مه بان سوزدء اما کل 9 
م‌دمیست نی آنکه وبرا کال جواعردی بود وکا هافر نگ ان 9 و را 
کال دانش باشد ۳( سغامیری باشد و کال وت روحانت بود زرا که در درجه 
آدمی برتر از بغامبری منزلی نبست» پس آن گروه که ایشان را از صورت دی 
تن و جان و حواس و معانی رسد جز بیتامبران ناشند جقبقت آنکس که اورا نصیب 
از صورت دی عام رسبده باشد آزو حز بر موجب صفا صفت تاد 2 و بر 
از وه بود و شناس او ععامله بود ه بقول و محریهُ انکس که اورا صفا بود 0 
۳9 بود ه ازو دانش و صفایش بی سلف بود و فصد او ی عی‌ض بود و ی طلب 
واز وحشت بری بوذ واز خودی منزه اه از سس ۱ ۳ 
و در صفات صاق صفت بود و خود دا جو او و و ۱۳ 
نگردء پس منزلت ان گروه آگر از ر بود و جای نظر باشد روا بود» "پس ایب 
پسر تو جهد کن تا پر صفت که باشی پیش بین باش وبا جواعردی قرین با تا از 
جهان رین باثی واز هی طایفه که بای ا طریق جواعردی خواهی 9 نا 
حفاخط تباش و سه چبز ما دام بسته دار چشم را از نا دیدق و زبارا از تا تفید 
دست از نا گرفتتی و سه چبز بر دوست شاده دار در سرا و سر سفره و بند کیسه 
ی ترا طاقت باشد و دروغ مگوی که همه با جواعرهان باکر دوع 33 
بدید آیند و همه نا جواعردی در درو غ گفتن است » و آگ رکنی اعتقادی کرد ر 
جواعردی و اکن تخود عنبی ی اد« کته باصد و بزرگتر دشمنی از آن 
نو بود چون بتو خویشان سلم کرد و بمجز اقرار داد واز هه خلق اعتیاد بر 
جواعردی تو کرد آگر جان تو دران کار تجواهد رفتن بهل تا رود وبا ک مدار 
وازییهر:وی با بان بکوشبتا دا وا ۳ رسدء و کگر تا هی‌کن بانتقام گتشه 
مشغول نناشی و خانت نبندیمی که خبانت دز شرط جواعردی نیست و بدا اک 
ات زارت مر جواعردی هی طایفتی را کشف کنم در چون 
و رای او ری نم و هی ۱ ابن هرچه گفتم 


سم 


سین است پدانکه هب واه ۱ ۱ از آره 


مباش ۸ ۶ .6 رم متمصنمی مه ماه 4صه ۸ ۶ سلب خدا رز لا 
ی ۸ باب ۸ 





باب جهل و چهارم- در جواعردی و طریق اهل تصوف و اهل صنعت ِِِ 
وش دای و طمع اّ حمز خلق ری و " را حجمزی باشید دمان را ازان ره 


1 سم 
دمهاده بای ۳ نداری ۶ ا کر جای خلقان 





۱ که یز می‌دمان طمع نداری و آغجه تو 
۱ تیک بتواق کردن بکیی و آگر بی نتواق کردن باری بدی خویش از خلق باز داری 
زرگتزن دم آن بو دک در عام جنین یتک من گفتم کم دنا آورا بود ج 
لت و بدان اط که درن کتان جند جای سخن در قناعت گفتم و بار ِ 
تکرار مکنم ک اکر تست نی فم نو وو سود سای تا هرسه 
وقت تو خوش بود ک اصل نا ی حسد بود و بدان که تائیر فلک پیوسته تیک 
وبد عردم مرسد و استادم گفتی که م‌دم باید موسته بیش فلک کردن کشد. دارد 
و دهان باز کرده تا آگر صعی و 3 بخدای 
تعال مفرماید ک فِخز ۳ آمشکی و الا کرن" و فلکی آزن دو 
و 3 یی ب دست نیو قناعت عادت کرمی تن آزادع و بندء 
و دا در دل ود ای مد و زان عه که تفای اقا 
به نک وبد هی 
اند و مه فرزندان آدم اند ی از نت از و طمع است چون م‌دم طمع را 
وتات پیش کدراز ‏ جم ین باز گردد بسن 9 
کی در جهارن_ آتکس و ۳ 
9 ها اکن تشد کباورا سطمم و ریبد از جهت طمع و نبازست 
تن نود را بنده هسجون خو روت دحا شبی رحة اله عله 
رت نادو وت از ات ان بساساید و ذرار_ر مسجد 
فان در ستان بودند وقت نان خوردن ایشان بود بس نان می خوردند انفاقا دو 
کودک پیش تیلی لشسته بودند ربی.پسن تسوانگری بودف یی از آن دروشی 
در زنبیل آن و حلوا بود و در رتیل ار . درویش زاده نان خشک 
توانگرزاده حفا ی ,خورد 9 «دویش زاده ارو می خواست اورا گفت آگر 
رادم مومت شروک گفت من سک بر ام تواگی راد 
وک مرن ان روش رات ساره دوه مد ره سک هسکرد تا 
بار؟ حلوا بدو داد شب در ایشان نظاره یت ان را 
ب! شیخ چه افتاد که گریان شدی گفت نگاه کنید که طمع صردم را مه میرساند آگر 
چنان بودی که آن کودک ان عمی خویش قناعت کردی و طمع حلوای او نداشی 


دای اش وید که اد از هی طایفه که هست مه بنده یک خداو ند 
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اورا سک هیچو خودی نبایستی بودن» پس آگر زاهد بائی و آگر فاسق باثی فا بش 
و سندیده کار تا بزرگتر و بی اکتر در جهان تو بافی» بدان ای پسر که من درین 
۳9 چهل و چهار باب یاد کردم ودر هی بای از هی ح ۱ دا نسم جنانک حس|[ طیح 
دست داد با تو سخن گفتم و آخحه ند و أحسحت بود یاد کردم مر درتان خر که ی ۲۱ 
هیچ عیتوانم گفت که تو بستم عاقل و خردمند باش ازانکه عاقل بستم ننتوان شد 
بدار: _ که عقل از دو گونه است یی عفل غ‌بزی و یی عقل تم اما انگ 
غر و بست باربی تخرد خوات و۱ است خانق توا تا ۳ 
است آ را بتوان آموخت و بر عقل عس‌ ری هی به با فک ان بتعییم از مب تنوان 
آموحت ۰ 5۳0 حق تمالی ترا عقل غیبزی داده است بکسپی رثج بر و بیاموز 
ووکسی راارعر لا پارکن تا بدرجه کال رسد و بدیع مان امین وماس عر عا 
نبود من و تو هیچ تنوانم کرد باری بکسپی تقصیر مکن و چندانکه توانی بب‌اموز 
تا آگر از جع خردمن‌دان نباشی از جله جاهلان نبز نبائی واز دوگانه یک با تو 
حاصل باشد که کفتهایدمجون بر اف ۱۳۱ ۱۳9 نون آکر خواهی که 
خردمند بافی بعکمت آموز که خرد را حکمت وان آموخت چنانک ارسطاطالیس را 
رسدند که قوت خرد از چیست گفت همه کسرا قوت از غذا باشد و غذای خرد 
ار عکنتست آکتون بدان ای بسن ک آزرهی علس و هابی و ۰ ۳ 
از هی دری فصلی یاد کردم و هی‌چه عادت من بود جله را کتان کردم از پر نو 
در چهل و چهار باب و بدان که میسه از وقت جوانی تا گاه پیبی عادت من این 
بود و مدت شصت و سه سال عر بدن سبرت و بدینسان بایان بردم و این کتاب را 
آغا ر کردم سنه خس و سین و ارسایه آثر بعه ات ۱ ۰ ۰ .۰ ۲ 
قاعده باشم تا زنده باشم و آجه خویشتن بسندیدم بتو مان بست‌یم و آگر تو 
رازن حصاتی و علدق ی یی چتانکه قه ۶ 2 ۱۰۱۰ ۳ 
مس کوش دل هو و کارا بشد 3 کل توا تمنوی و »ی ۳ 
که خدای تعالی اورا نکخت آفریده باشد جواند و بذیرد و نداد هرد ۳۰ 
گفتم علامت نکختان است در دو جهان. ارد کات و 
خوشنودی من در نو رساناد در هی دو جهان عنه و فضله و کرمهء و امد له رب العالین» 


6 ۱ ۹ ۰ + جح 


ری نا ۳ ۱ مکتسب 1 * 



























ان مقله ۶۰ 
ابو الاسوار (فضلون) :۱۱۰۲ 
ی ۱۱۰ 
سس معدسی ‏ ۱2۶ 
ایو سعید ابو ایر ۶1 
ابو شکور بلخی ‏ ۲۳ 
ابو العباس عالم ۶۷ 
ابو الفرج بستی ۱۳۲ 
ابو القاسم قشیری ۱:۶ 
۱ ابو مسلم ۱۳۰ 
ابو منصور دمشقی ۱4 
ابو الوید بلخی 1 
اهد بن حسن میمندی ‏ ۱۳۷ 
اهد رافع ‏ ۱۲۳۰۱۲۲۰۱۲۱ 
وی ۱۱ 
ارسطاطالیس ۳۳ 
ارغش فرهادان 1 


فهرست اسایی اشخاص و اماکن ال 


ی ثِ 

رقای ‏ 1 
وک ۱۳۶۰۹۶ 
یتوس 9 ۰۱ ۱-۹ 
جهودان :۱ 
کل س 15 

و 

۷۸ 
حسن فیروزان ۱۳۰۰۲ 
حشیت ن علی. ۷۸ 
حتع.. 12۰ 

خراسان ۱9۱۱ 
ره ۷ ۷ 

خسرو ,رویز ۲۲ 

و 

خوارزمی ‏ ۱۷ 
خوجان ۱۲۱ 
دامغان ۰ ۸ 

دیلان ۲ 


9 ۳3 


۱ ۵ ۶ 


جح 


سلان فارسی 
سلیان ن خی ان 


۷۸ ۰۷۷ 
۳۱۳ 
۱۳9 

سپهل خجندی 
شاور بن الفضل 


شبلی ۱۰۱ 


شمس العای [ینی قابوس بن و شمکیر] ۱ 
صاحت اسیاغیل اب عباد ۱۰ ٩۱۱۰۱۲۱۰۳‏ 


سمر قند 
۱۷( 
9 








۱۶ 

طیر ال بت خلطان ۱ 
عباس [عم پیغامبرا ۱۱۰۱ 

حد زار توافت ۱3 
عبد الاک [قاضی] ۱۱۸ 
اف ۱۶۱۵ 

عبر پیغامیر ‏ ۱۶ 

عسب الدوله ۱۳ ۱۰ ۱۳۳ 
علوی 1۲۸ 

قلی (امیر للومتیت) ۰ 
علی بن دبیم ۱۳۷ 

علی واحدی ‏ ۱۶ 

ی ۱۳۱۱ 

رو ن لیث ۶ 

۱ 
هت ۱ 
فاطمه ۷۸ 

فتح ۱۸ 

یه اه ۱۳۵ 
فراف ۱۳۱ 

فزخی ۸۰ 

ق را ۱۳۵( 

فان ۱۳۱۵ 
فلک العال ۰1 


قابوس ن و یی سکس التال) 


1 
۱۳ 0 9 4 

القادر بالله [خلیفه]  ۱۱٩‏ 

1٩۶ قبچاق‎ 

قسط‌ط ۷ 

قرع ۱۹3۸( 

کایوس نن قباد 1 

کیخسرو 1۲ 

کیکاوس نن اسکندر (عنصر العال) ه 

ری ات۱ 

اس ۸۱9 

۱۳ 

ان ۱ 

اداشای ۳ 

مامون خلیفه ۱۱/۱۳ 

اور ۱۳۱۱ 

متوگل خلیفه ۱۸ 

حاهد حاجب ۳۰ 

عد الدوله ‏ ۸۲ 

مد بیغامیر و 


۱ 2 ۶ ۰ ۰ ۲ ۷ 


مد بن السن الاسکاف ۹۱( 
خه ور با ارت ۱9 
مود [سلطان] ۷۲ ۳ ۰ ۶۱ 


(۱ 

مود ن ناصر الدین 1 
مرزبان ن رسم شروین 1۰ 
مد انا ما( 
معاو به ‏ ۸۲ 

1۱ 

۷ 


۳ 
۳ تا 
مهذب ۸۲ 


مودود [سلطان] ۵ ۰ ۳۳۱ 





















فهرست اسامی کتاپا ۱۰ 
سس 


۱ نت ۱۳۲ ودک ۱ 

۱ تصرین منصور عیمی ‏ 1۰ هارون الرشید ۲۰ 
کت ۱۰ هندو ۰ ۰1۶ ۰15 ۱۲ 

0 نوشتکین ۱۳۹۰۶۷ هندوستان ۲۶ 

۱ ذوشیران عادل ۳۰۰۰۱ ای 1٩۶‏ 

۱ نیشاپور ۱۲۱ 





ارای بقراط وافلاطون ۱۰۳ تا الا فک ای ۱۰۰ 
بیان الصفا ۱۶ ۱ ۱ ای فراسوی ۱۰ 


تدبیر الاصعا :۱۰ ۱ 
شرع بزرگ ۱۰۳ کتاب امیوانات ۱۰۳ 
شرم کوچکت ۱۰۳ کتاب الساء والعال ۱۰۳ 
سب ره ۱ ات له لاله نع ۱ 
۷ 0 کاب ال و آلامراشل ۰ ۱۳ 


شیری ۱46 مت القوی الطبیعیه ۱۰۳ 


1 ۳ 








هط و۳0 ۵۶ موعنمی مطط صذ 0ممبمنمووم 1 زتالمنه ۸ ,فد معط ۲ میم 
6 نصا فطع صذ 0مصتونجوم ۲ هه ظ ماوت عنصممه فد مود ما مت 
قطن جع بآ صو ق جر مداد ومد هحنوکنهم صه ه ممععععهم «طنجها مععا و 
مد عامط۳< مطت ۲ ۲2۵ ب[ ع۵ ۷۲۰ جه ۸ صر صفط+ ر صد تمهجما قف معط تعما مرا 
فطل که ععمطت مه جلحعصوع مهصنهمعد متام 0ممنونجمم فصه تحعحصجوحه صذ [همتعم1 
را عطت ادع‌تومد مه طز مومقه 0 0۳0۵۵ بل ۵0منمدمی ۲ ,2188 منم 

ءاصوتاعی تاه حصمطته ۲ 0 رد100۲ وجو فتآمن۳ معط رعصمتاملمصون ود مه 
1 ۱۲۵۲20 وتان و۶ تلا ععصد 0ظ رعع1۳ .ظ مبلق علقصتزمال بط عز مص0 
۴ وتا ۶ه صمتمه من 2 ۲امعتع1 متفه مطظ 0و «(894/1421-84//1443) 
0صععظ ۶ه مه ۲مع مفطعوظ صععه]۲ 5 0۵۲00 ۱۳۵۵96 رقهتسا مهم -تصرول< 
8 06۳۴۵9 وتصنا_ حرمترهآعمرود 2 فصمتعع طعتعانن۲ معمطاه ۲ .1117/1056 هد 
1811(۰ متتناتهظ۳) مک و06 مب که ملنته مط مهن 2عظ ۳۵۵ .۲ بل ود فص 
۵۵5 ,1 ) تم( به و ممص مهو ما جروژومم۳ 2 حصمظ حمتاماعصمت عم هر 
۵ ۱۲۲ 1886(۰ معتحوط بنننهوآ عصصمتا۵۱ 1۱2 ملممزجن مومطامناحنط م2۲ 
8 راهن تصوععتع عمط عصتات0ه ۵۶ مععجمی مط صر مل‌وصد مطمتاعاعصهه طعناعص1 
68 اعووع) معط جوا «« فععصتدظ تمد «مجتل ۸ ون مابته ماد جعصده 0مطعن0۵01 
(1951 محمهصمی) 


8 200۵۵ ۰ .10 صد حهنم مد مبجمنجمی مطه گه حمتارننععه «طنعجم1 ۵ 

فط صذ فت قک1 نفک هم من 2 0صد (216-281 .0 وتا .[۲0) ۵ ( 1 0 75/0۲[ 

و تعتگ2 10و8۵ وتمصعععاظ ,۲ بو «(106 0۰ ,قحعصهمامجنع) ۴ 0 90دون آم زو «(9[ 
۰ 2,1۱ حمتامتلمصص ممتممی 2 6 060 وز صمتننن0م 


۶ مات عطتا مهصت ۵ عط محمتتهصد (4860 ۰ لافطا زرم مدمآ 
عاع06 رامق حنا رتامط دمم مامت تمه م1 پااممجمع وز مذ من ۴ ,605-0000( 
رمع عفط ملتا مطل همع صمعو ۰ 14 مناد لز ۲( متلکعنا عطن ی ۵0۲ مه ود 
لمح و م0ع۵ معط ود تلا 20۳02 عطنا لد محمتعمم‌عنم عصمع ه تم زوتاه معط 
ع * صععصد رنه 4 0و0 عمصم‌طه مکتا قک ۶ه حدم 0ممنمزوجه مد 
۱ 

امتعمصمل اتب ۰ .1 .9 فا ۵۶ دهمتمن «ملام کح ۶ انستصمصومهه مط و۲" 
۰ و« تاعت:1. عمط صذ 1060مصد مد هصزعط ۶ ءعملذمتیم معط وه 1 

۲ ]۲ 39۲ ۰ 

و0 تج () 

[6 0 


۱ 


وطه ص ماونام‌جهعتده مه 0صه متععوظ صد صجم ۵ حمدمطماه رمسمسعوه000 مط 
تاصوتاعه ع که ممنومء معط رمورمحا صذ 60ص حروعه 6تمگعه هعفد فقط ریاد6 ۱۷ 
-020 مصصملز تاعمناجده مطع که عصم فه۳ 16 ممعمهمج و6 6لحمضنة عمعه مصمتغت0ه اماجمنده 
حمعومول جمعنله فطع ,عمزممگ آمتجمصمال اطان6 ۱۷۰ . .10 فطه صذ صمتمجام‌ص ۶02 ۵960 
ماع طمتاتظ مطع ۵ فعه1۱ 0حمعق از عصته وععافدد؟. فطع وظ ذ 102 
طمنط۳ فعمصالا ۲ مهن موه عمط صمط ۱06۲۵ رعلع۱۳۵ نع «ا0حقط 0فظ ۲16 
عم 1 حمط۲۲ ,فممجومجن تمطعسنط همت‌لمهد حصمظ طعع عنظ متمعط صنظ ۳۶۱6۲۵۵۵۵0 
مه لو مد مه تعنص رفل‌جه 1 ی .12 .1 ما رجمه فنط محتناه رح صذ عقوت مظن هرت 
عون فطنا 0۶ نا مد طز عطنمعمه بع(طصموده 0هظ عمط عنط طمنط فافتده۸ 
عصتصهعصمی «انهع۲ مو صا راتومتمجهع ومل‌نه 130 ,ال حو13 مصصنط تور 60مجرمده ول ممته 
بط و 000060ص اتجمجع حصه ۲ رد۳ عنطت صذ محظ افتوعه 0 


مجرتم توت همآاز 
-: وزج محصفصد ۲0110۳۲12 مط 0معده محفط 1 جهن مط که حمزههجوجهدن فطع م1 


فنممصند طته رو متطمرمعم‌نااهه ۸ .2153 .ععع۳ .18 ممنقم عنهص .۸ 
۰تااجمی طصماصهعه وزطددا۲۵ظ تاد رم تم ,ت«طحرمجومارعط متا مج مقصتم1۸ 


,0۵ 0 .19 تمعوع]0:ظ ۵۶ ۳۵99688108 مط صن مه .118 وتامع1ع0 ق .ظ 
,۰ »6۱ ۶ه 007 مط «ذ مقصتهعا مج محمطع 0صه عصتهعنمد وذ 41 همعط مه آلش 
,جوم طعصمعمطوته ولطوطهدظ 


موی ۵ .(1954 .60 207 .0 ,1۷ ۷۵[۰ فتاع0[ه02 ,و۱۲ 449 ,000 حهل‌تصنا.. من 
از ۵۳2 0 رده صمتتا۳۳۵۱۱-۲۲ 220 


۱ «مزلجوم ۳6 .3959 ,02 ,118 حصیمعبال طفتتدظ . ,۲ 
0 احمصصه[5۱00 ,13:6 .861/1457 2۸60 .ص12 ومصزامصوهه موجه عفصنهج مشاتهعنل 
۰ .0 روامتهعتصعلا صفتعدهظ مه 


مبوم[ه:02 راعطه0ظ :18 وصم؟ صمزمصش 116 عنحوط رملمصمتاه۲( متوفطمنادنظ . .ظ 
,متا حدم مصتص- زانط ۲ص مصتقط ر۲۵ذا1(۵۶۵0 ۰ ۱0۰ فصعوهم داوتته‌فتصعص وم 
امد ۸ ,60101606 ۵ ۱۲0۳۴ فظ۲ طعامطه مه وآه 608860 ند وسه طمتظ ۲۷۱ 
6۲۵۵ هصماوط ممزمه[مص 32-29 ,۲۵1 تعطت درمه ]27-1 مط جه مد 4۵ ٩,‏ ۲ 
.4 121 : ت28 صونوج۳ ت۳2 ,118 جع 112 ,1011 


۳۲1108 م1 تلم -1:48 بط 0ععن0ه اهنا 60ا۳۳ مط 0علنعوصمی جمدنحن؟ ۲قظ [ 
,(1934/ مر 1919 معط ۲2( 8250 فهه (1285/1868-9 حقعطن۲) 


۳ 168011060 موه مد نف مطط .ع.ع) وجمعیز حز اعنجه اوتهعنصفصد تعط0 
221 گم موم هد مج رمجه‌طععله 0صه (منتومله02 صناجه۳ مط ۶ 266 .مد صذ جم‌وناتهظ 
0 عاطاعصته حععط مق 1 مط رعمحمتصندد فته‌تهصتند. رظ 0 صصتصبال 0صه عناق 
0 ۳۵۶۵0 محمتاعاعصعتط ماه مه طفتتحه؟ مطه وج معهداز 10 مصفطه التافده؟ 
مطع وه ممللت «لاهع۳ع فعط طمجصد تعنجهه رما +مط ملطوطه امد فد لد (0۲لظ 





۳۲۵1۵ 


معط طاً فاعنام‌تمنتی مه فصه هتوم ور مص1 ۵ حاعتمطلو 9 
قصعنای مطا که ممعنوی معمده ۱9۱۱ ی ۱۱ 
۰ صصعاز اعمتاجهه معط ۴و مصه مه ۲" ۰ ۵ المتلن معو مصمنبتق» آمبصمزجم 
حعوم عمتنهه عمط رعمزجمه امتمصمللا نع ۱۲۰ .1 .1 مطه صد حمتعصاعصذ 202 ۵۵60 
صیعوت لا طافتاتجو مه کم عم وولو ۵0 ,1۲۳ هصنه وععاهتا 1 ما وظ بذ بو 
9 وعمصلل و حون قفو مط وم 0 ۳۳۵26 صتیعع۱ «ل0حقط 0قط ۲ 
001 1 م۱۲ .عممموم مدوم اه حم طتععق عنط معمگم و۱۰ 
معط 211 فص من 60تاعتصاصه رقل10722 ۰ .1 .1 .تا رمع فتط منتتانا وحن عقوم ت۱۱ 
تتععنا عطاتا ۶ تاتدص عمط تلد عطم‌ومه ب60[جآصه‌دمج هفط ععطتع؟ عنط من علعته‌تمصر 
مصتاجهعصمی من ۲۵2 0ص ونننده‌هجمع و ق۱0۵۲ ,عا م13۳۵ ,صنط ۲ عوهت ول ممعج 
۰ 0 060حام0ض عمجم جح 1 و۵ منطتا صذ مص ادتوعو وه 


فصمخت0 عون هد[ 
فارتعا صمجصطر 1۵10 معط 0عمته معقط 1 تاعه‌نا مط کی صمنهعهممن مط 1 


۱۰۱ ۰ .۳۲9 .18 ععضقو0 هنقص بو 
۰اتاجمی طاصمعماصمممو ۵۲ متا یلع تاملط .وطاح‌مجوماحرفط مه مس مفصنمج1 


۰ 0 .10 0۲عوع)۳۳۵ ۶ حمتعوه‌عوم عطه صد وتعسم؟ .8 عونمم فش 9 


۰ ع< ۶ 0۲ 3 صذ مقصمها عمجم عمط مج صتععنص مد 41 عتارم ممد اه 
.تالجم طنجمم‌اطعته واطاومم۳ 


ت۲6 ظر 1954۰ .0ظ) 207 .0 و17 ۲0 متعملهتون مصنده ۲۱۷ وه بعم0 صمل‌تمرآ.. بر" 
۰ 9 021764 رتیت ت۲۵ نو 


مصه ماحامنام۲ 58 ۱0 و1 اجوجز «متجهم م۳ .2 02۲۰ 218۰ معا طعتت. ,7۲ 


0 تحعصماحوح رتم۴ ۰ 24 .تام 12 وعصتاعصصمه مه عفصتمر مناتمعنل 
۰ .0۰ روتارتهعتصهال( صعتعهظ مه 


مع‌ملدهن رتعطه‌ملظ .138 عهجصم؟ جمتمصم۸ ۰ .م۲ رعلمصمتاه ۲ مممقط‌مناز 3‏ ,2 
و6۳5احتقحه عصنص وحن چلصه عصتعط رمتام عم( ۰ .0 عصفوتوط عتام‌ننعتصمصد وم 
مدا ظ .عتاعآموصصمی ۶ ۲۳0۲۶ عد طعمطه 0 
۵۲۲6۵۲ عصماعط ع۲تعصلمص 29-9 تاقطت ومع کمع- 8 عطا حصه ومع ع0 .۵ ۲ 
۰ را تداعاهم صفتعهظ عتقو۲ ,119 صصه 119 لمع 


دقن صقطک تلمو عون «ظ 0متن8م فاعها 0عتصتتی مطتا 0متلنعجمی مطجن؟ مجقط 7 
5./1994(۰. ۵.۲۲ 12 صوعطن) عصوا( 0و 2صو (1285/1868-9 صععطن؟) 


۳ اهوم عصم صممه‌مصد ملعنو؟ مطه ۰ تاد افتیه ماونمممصممه م0 

اجه و اعحع1 ند مصه ,هعمج جرج (متع‌ماهتعن) صتاععظ مطته ۶ 266 .مه هن چمممم۳ 
0 ماحطاقصتد صهعط ععقط 1 تا ر68 تاه تصتحد فنامتمصصند. وه 0ع#مصتصوالز مصه متول 
0 6۶۵۲64 مصمتاماعصوه مدا مه طمتآجو۲۳: عط صمظ معهدز 10 مصمط تآنمجو 
فط حصمظ مصعمفنه وانممجع معط مه صتفتجمم عطن فقطت ماحاوطمعو قمص وذ مذ ما6 





جان عمدحتمعها روشاه دفمم) هه ههلا «اجمط کم زو مار 
مه محصمحرنناه محصقف فطع معموا مظ۳ قاممجر «میه وه ومععنص ۵۶ عصمتتامع6011 
,1998 ,06۳۵ گامق۳ ط منطععق صذ .6 مقفلش صطذ طهزومعناه ود 
2 

,6 ,1928 ر1]28 طز ,مصتحاف1 ی .۲ ۲ ,6۵4ص که م6260 
۳ ,۸۲۳۶1" فمصصمطها ۵۶ ار هل فا ها موقام 1۳۵00 
۰ ,1999 م0 کم 1۷۲۰ 

حول رصمنوامصود طنه عنم رکحهناا ۵۶ ۱۳۰/۵6 4 ووممه 
,6۰ ,1935 ,ها .ل .۸ ها رقه‌متهصا مضه ومعتجهظ 

,۱10۷۵1۲ا نونکا .۶ 0 1-۲272 اه ]760 
۰ ,1930 

داحروجعهوع جم نادمه صوتفتهظ مجمجوجمصه صد . ر‌آگک اه 17 
دمص ۷۰ ۲ مححتحمصصم) طغته طعتاعص مفص 660 عاعصهه ر(212/982) 
,6 ,1937 ,010طحعظ ۱۲۰ ها صمنتمن0مصا 20 

0مصصوطب از اه قواظ اه »۵-9 تج( وج میاه 1۵۵ 
21-1121177۵ ص موه حمصوا ,تکفقطاه تطفععنم-اه 40مصصفطه 1 
1/0۷۲۴ .1 دا رو00166] 0صه حمعدملم رعفصه‌ادم0 ۵۶ امدادطش ط6 ر0عتت0ه 
۰ ,1938 

رد۵ ناوج ر6۵22 21-0۹ ۷/9 
,01طع1 .۸ ۲ظ مبصوزه ۲ 0صه عمعم۳ مصمتعن1هصص لت رملتصتهم12 
۰ ,1939 

0207 1700۵0۵۵-0 مرج مدطت حصو3 هبلک «ععق6 زو واه 11 
00 تاجمم صوتوده۳ .طقا۸ 1241 وراه تمه که ماه وت ل) 
,0 ,1999 مصطول امک بط 


,تاتعقجه ]21 0و۸ راز طتحج له ,4۱2 توملا مرتک-ه اک 


1910 و تامحمعحمآا ظ 0 6 10و۸۳ 

صونعجهظ مصهمتاعاعتصتصل2 0( گم تحجصمد و تساه 100/9۲۵ 
,11110751 ۰ ۱ تهتاصهحصصم) 0مصه صمت‌عاعصوع طز رولتصنهع18 صن ناعدعت 
19 


۸01 ,1۲ 7 0 ده متداوتش رصناظ دحا صوا گه تیه 1۲0/0 
,0۰ ,16127 10 ۷۲ 


5129102 ] 8 12 121 ۴ن مسوس 000 فد حصم موه 
1 ,1:6۲ .1 ون نله ادها صوتددهظ 


۹ ۳۲ ۲۲ (8]112711ظ0ه م۲۲۵0 


0مصصوطت الا ۲ ۰ توا وه صوداطامز از کل ۵۶ 10۳700 07-] م7۲06 
,05 ,1998 ,00606ن-وه ردط2- 22 

01-1 ۵ : مصصد(1 .ظ .ل ود ,۰ ,۵1-۹1 ۶ه و4 40تکر 
-000 0-1006 ۵7 457۹4۲ 2۳0 ر.60 ,196 ,19585 ,00-1-1110 
۰ ,195 ,1996 41004 
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2۳۰. 


2-۰ 


۴ 


۰ 





2۵ .0 راکنا ۲6۳۹1۵ رکصود تاک گه 4 اصی و7 3 و9 ,1 
وقطقحعصصصع هک ره ۳ و .155 و1913 رقاهعصم۷ با : 0محصصصفطات 1۷ 
۰ ,1937 ر,فصتوعووعظ رو : .186 ,1917 

۶۰ 1 ر, ,10101801 از مصصعت. و(عصتصاعمه کگفه) ,]موی 
9 

ال سلتطوف؟ ۶و 4 )کر ۰ ر(0عطعناطدن مععمطعنط لام) 9 
و912 ورتاعطه‌ماظ ۲ 002۲60 جرج مه 60 و(تععتا صفتعه۳) طفلا نو و۳ 
۰ 0 ۷۶( ,1۶ 

۰ ,91 1 متا268) .60 و(دع۲ عتحاعحه) تکاله ۵ 706۵-۲۳۰۵۲ 
۰ و1913 و(ماتحصتهم و وتاکتعتا ع1حاوتضظ) کصهکصوه-عده ۵ 640وگ- ]یرم 
۷۰ 0 00 

تاععنا م(حاوتظ) هه ۰ 444 مه یمه .0 مرف ۵65( 
۰ ,1914 و(للهنا .ل فماحفطن سنق ود لعصمته مه 

و01علمطمناظ .60 و(تاکعنا متحاعحش) [قصعقعه دا دح همم 
۰ ,1914 

وتاکهتا حتقتوت۳ مك : ۷۲۵۵۲2۲۲۶ طق ها ]2۷2۵۵ .9 و1 
٩۲986 1918, 6‏ ع1 ,اعصعجا طعتاعص وم و 88۰ و1915 مهعصو0ه م1 .68 
0ج مه و دنموحای رکفوناااه مها کم 0 ورگ 
ب0‌صجلق صن0 رش ۲ عمط 4صه حمتتاملمصا مصتم0 ۲ مد 
+6 ,1916 

مصدحه) ‏ هک .0 موسوم ۵ 4 .۵ ارومل له زو مهم( 
42 و1928 رمعلصهبکا مه ر(لعصفته 0صه دم 


۱۲۲۷ ۰ ۳۵ 


-امطمزلط 0و ۳6 م1 .60 رتععا صعتفوظ رکطلم-اسصو ون مور 
2۰ و1911 مطوه 

وتاک6ا ۳۲8121۲ موه که (عمن‌زلوع ۶ه ۲صاصنل) اي م67 
.00 ۰ ,1921 مله10 4مصصعطناا .0 

۱ فطل که حمنن0ه دعس .1 .0 عنم من دمم م۲ 
۰ ,1924 متع7ع۳ .هر .هر 

معط گ۶ه جهن صوتوجم۳ م1 .تحصتا حصه سافاوک که رسمار رمرم 
حصمناعاعصع1۳ رو : ,208 ,1995 ,180مطم۱1ظ ,0 رفعلهمظ 0صممعق 4صو م۳ 
0عنط1 مط که تبعع1۲ رو .206 ,1926 مرفعلههظ 4صممع8 0صه ماعجز۳ مه و 
طتاجیهه 1۳ 0صره 0سنط مگ جومزمهآمجرو۱۳ ی : .3056 و1929 رفع[00ظ ت1۳ مرو 
,1301668 0صه فعلممظ طمعتق مصه م1۶ مگ تاع16 و5 : 255۰ و1930 رفعل1۳0 
+1934 ,00162 حطاعنه مصوه ت1۲ مطت که صوتمممموم۳ و و ات 19 
۶ .205 و1997 مفعل30 4صمممل مصه موز ماد تواجمصصون و ز و95 
وفع00ظ طتجنم مد مطتگن۳ مطتاحن7۲6 ب0‌عنط۲ فطتا صه توتممصصون0 ر8 
.1910 و۷15 2۳0 71۲ ماه ۲۷ و6 ممعتص از 

,10مطحوظ ۲۷۲۰ و , 
و0 .ظ ب۵ .3 ۲ مهن رتمطبننه مه ۲6۷1960 ر.اعصوتها عنام 10 
۰ ,1997 
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۸۵ ,]۱۲10۱۲01۲۸ 61113 ۱۷۰ .ل .10 ** 


ر ,عم مهد 4 مه 25) . ,1198 یاه 


0 ,1905 ,50۲020 .64 ,(ملتصنعمع؟ رها کاصس) مسمجحمففظ 1۱ 
له 

,0۵6( .اقصهه) ۸۵210260 کنصصدآ صط که سدع زو حول ,۱۱ 
۰ ,1905 

9 1 : کزمسمداه دا مس( ۵ «اجم عم ۵ هاع .15 ,۲1۲ 
-و۲امحصل بو : 0۵0 .75 ,190-8 : م1۱60 عمصعول نگ له ملقصعت 
0محصصحصصوطه از 0 ۲۵ ماوق بط م4 : .5۶ ,1908 ,مصصهه معط «ط عصمنا 
۰ ,8 ,1908-1913 ,۸581 

منطمعش عمط صم طممتاهمعجهاا ,صو ره6 4 هه منم« ۲۱۷۰ 
0/۰ ۷۷ .59 ,1907 مصفه(ع2 6۰ 0۶ 

: 1907 ,06[6) م ۵0 ها منطمش رمطهل 0 ۵ دامه16 ,۲ 
.1919 

«(0) ۱-۱-۵ ۲۱/۱) ۸ 66۵ 0 ۰ 01/09( ۱ 
,.16 م10 .126 .205 : 1908-1997 ,طا)متاه‌ع‌جهاا ۰ ,6۷ ۸۲۵16 
۰( ,166 .16 و.108 

,19081110 رتتدعا متحاححض) بازنهممه/و1 | 100000 .6۵ و5 بل ۷1۰ 
.۷۳01 امعم ,7۶ ,1909-1917 م,حهطاه 0صه معصعت؟ 1۵ .60 

,6 ,1909 ,مصحصوطه ۱ سس .۰0 ر(قعها صفتدتهظ۳) مس م11 :۷]]1 
۰ /۱() 

,10 4 0صه احف رط ر(صعتفنه۳ مه مصمعل) دززگمس 1626 15۰ 
1۰ ,1909 
۰ ,805()-ز-عصه٩‏ ۳ ,00900۲7 له اوه جوزعه۳۳ ۵۱0 صه رم 
/ 9 .:15 ,1909 ,0عصصجعجه ۲ ۱12۵ 
6 ۱ 0 2۳0 :60 رتاده حونه۳۵ ب : 46و 01۵1۵۲ .2 ,1 
0 ومامد 0صه ,فصو طعتاع و2 271۰ 0 ۶ .199 ,1910 ,محصصوچت ]۱ 
,156 ,1991 ,3۲0۲۵۵ 
.10۶ ,1910 ,110016 ۳ ,107009 جم م۳۵02 4 ۳000 
0 
,1910 ,04)ظموت ,(قجهت منحادتش) ۵۵۷ .۰ 96و ۵ تفس( 
۸۰ 0 0 .60 .18 
و02 حوتعه۳ ,1 : عافد ۱۹ گنه 01۵-0200 .2 و1 
مممن0 0صه .تفصعه 00ع0تت۸ ,9 10۰ 0 .15۶ ,1911 ,هاتصلهع»12 
٩10۲01809, 1914, 05,‏ فصو مصومحظ ۲ 


,(<6 ۵۳۲۵[۵ظ۳) که[ کرطلا و (عکحعظ مط ۵۶ دهاعنآ) 4۲- 2۷۲۵9۲۵۸ 
۳ 0 .19 ,1911 ,۲20۲۳۲۵ .60 





*لهآ ۱۳۵۲0۴ 01۳8 ۲۲۰ .[ .10 


51115 1107 ,007072۷۲۸7 
,1904 و26 2۷۵۵۵۰۵6۲ 0860 ,6783 ۸47۷19 7] 
,19261 و5 600۲ 0860 ,0۲۷2۷ .0 .77] 
,19331 م2 12666706۴ 0:60 ,97742۷0 7,9 .06] 
,19171 و 11۵۲۵ 260 ,2۸۸97022 .2 .17] 
,[ 1942 و18 16۲6 960 ,8 لر۳1 .۵0 .۲۸ 
,19451 ,27 #صبوبح 0:60 ,2۷700502۲ .۸ .1۲] 
1401۰ ,20 50/66۲ 0 ,7055 7,0۷۲ 12792۷ .10] 


015 ,۸47 770۷ 2۸7(7(7 
,19291 ۲500760 و 1905 0090/61م۵جه , ۲-۵001 0077۲ ۰ ۲۲۰ 17(2۸4] 
 , 07097/606 1926 ۶ ۲۵92060 1947,‏ ۹09 2۸۰ .۲0 
,1926 09ج ,6793 .1۲ .۸4 .717 
و1932 ۵0870/604 , ۲ ۲ 1.79 .7 
و 1941 007/60ججه , 2۸47019107070 .7 ۸۸۰ 
و1946 00960جومه ,119198102۷ .ر .7۳ .۸ 
01۰ 76900760 و 1947 007160حوزه , ۲ 1347119 ۲۲۰ .17] 


07,971 0 1711 7 


,9 2۷ ۲ 12۸4 .0 .70 
,۲66 202۷4( 90 
.08 1 لا فر 0 


77977:۹791 7070 177 5 


۰( 1 ,.20) یک 2,40 []ر7 
,ا۹/۳66 1عوص 7 م0 46 
۰ ۰6۰ ۲۷ , 2۷ 0( 2۷( ,7 





۵ 1111 
8 01۳ 0۸۲ 18 
م۳8۲۵ ۳ ۲ظ ااعتتطاناظ 


100۳1۸1 61۳313 ۲۷۰ .ل ,1 1۳117 


000۳/0 اه ۵ سمل فصو مه مهللا حلا زو 0ص 1۵ 
۵ ۲ ,01630010 ]0 وم مهد ماما ما نا ماو موه ]۵ نگ 6 0 
0مسمامن مرا زه رجم«هل2 6 

وی ۲۳۷۲۲۱۸۲۱۲۵۹۵0۵۲ 10۳۲۳۲ صهاباط 


1۳0۵0۳۵ 16۲۵۵ ,11۵/0۲ ۵ ۵ ۲۵۵۵۵۲0۵۵ ۵96 0۳۵۵۸۵ 1۵ 60۸0 
۵ ۲0۷۷ ,۱۵۳۵۵ 1۵0 27695 ره 
و ۰ 260 0۷۵۵/۵0 068 امه را اه رحکصهصنن 10 
۰ ۹۵5 516] وف ,1901 رک ۳000۵0۲ ۵ مقر 0/1 
ما یا ام اد ۱۱۱۱ ۱۳ 
095۵ 800/5 ین مول۵0ه 0۵96 ۱۵۵۲۵ 09۲ ۲۵ 696 ۴ 
308560 وم عم همه ججزجهمه چبجن 10010 
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